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ایمانوئل کانت: روشنگری چیست؟ 
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مقاله «پاسخ به پرسش: روشنگري چیست؟»  

Beantwortung der Frage: Was ist 

Aufklärung? 

نـوشـته ایمانـوئـل کانـت در سـال 1784 در شـماره 

دسامبر نشریه ماهنامه برلین 

 Berlinische Monatsschrift، بــه چــاپ رسید. 
این پـرسـش بـراي بـخش گسـترده اي از روشنفکران آن 
دوران مـطرح شـده بـود و در پـاسـخ بـه مـقالـه یوهـان 

اریش بیستر Johann Erich Biester  بــا عــنوان 
«پیشنهادي بــراي عــدم دخــالــت روحــانیون در 
ازدواج هـا» در آوریل 1783 نـوشـته شـده بـود. شـماري 
از روشنفکران بـرجسـته بـه این پـرسـش پـاسـخ دادنـد، 

اما پاسخ کانت مشهورترین و تأثیرگذارترین آن ها به شمار می آید. 
بـخش آغـازین مـقالـه کانـت، تـعریفی  از «فـقدان روشـنگري» اسـت، که آن را نـاتـوانی انـسان در 
انـدیشیدن مسـتقل تـوصیف می کند؛ نـاتـوانی اي که نـه از کمبود عـقل، بلکه از کمبود شـجاعـت 

ناشی می شود. 

روشنـگري، دوره اي در قـرون هـفدهـم و هجـدهـم میلادي اسـت که تـقریباً بـا انـقلاب علمی آغـاز 
می شود و پس از دوران رنسانس می آید. 

این دوران در تـاریخ اروپـا زمـانی اسـت که مـردم حقیقتا شـروع بـه دنـبال کردن پـروژه هـاي 
دانـایی بـراي رشـد اجـتماعی خـودشـان می کنند. آن هـا دیگر بـه کلیسا بـراي دریافـت اطـلاعـات 

تکیه نمی کنند. 
آن ها شروع به تمرکز بیشتر بر فرآیندهاي علمی مبتنی بر مشاهده می کنند. 
در انقلاب علمی، دو شیوه ي جدید شناخت به طور خاص برجسته می شوند. 
اولی روش آزمایش است که امروزه آن را با عنوان روش علمی می شناسیم. 

ابـزارهـایی مـانـند تلسکوپ تـوسـط افـرادي مـانـند گـالیله بـه کار گـرفـته می شـود تـا ثـابـت کنند 
زمین به دور خورشید می چرخد، نه خورشید به دور زمین. 

این تـأکید بـر آزمـایش گـري نـشان می دهـد که انـسان هـا بـه عـنوان نـاظـر می تـوانـند بـه حقیقت 
دست یابند. 
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این مـشاهـده تـنها بـه دیدن بـا چـشم غیرمسـلح محـدود نمی شـود، بلکه اغـلب بـا ابـزارهـاي 
تکنولوژیک مانند تلسکوپ یا میکروسکوپ انجام می شود. 

این پایه گذار چیزي است که امروزه آن را با عنوان علوم طبیعی می شناسیم. 
از سوي دیگر، روشی ریاضی  وجود دارد که توسط افرادي مانند نیوتن مطرح می شود. 

در اینجا، ایده این اسـت که جـهان از مجـموعـه اي از قـوانین طبیعی پیروي می کند، و اگـر 
انسان ها بتوانند این قوانین را بشناسند و تفسیر کنند- قوانینی مانند جاذبه- 

آنـگاه می تـوانیم مـحاسـباتی انـجام دهیم که بـه مـا کمک می کند تـا مسیر حـرکت جـهان را 
بفهمیم. 

در این روش، تـأکید کمتري بـر مـشاهـده و آزمـایش وجـود دارد، و بیشتر بـر سـاخـتارهـاي 
عقلانی تمرکز می شود. 

پـس، در جـایی که کسی مـثل گـالیله بـا اسـتفاده از مـشاهـده می گـوید زمین بـه دور خـورشید 
می چـرخـد، نیوتـن می گـوید مـا می تـوانیم این مـوضـوع را صـرفـاً از طـریق مـحاسـبات ریاضی 

اثبات کنیم. 
اگـر بـا فـلسفه ي مـدرن آشـنا بـاشیم، ممکن اسـت این دو روش را بـا عـنوان تجـربـه گـرایی (که بـر 

مشاهده ي حسی تمرکز دارد) و عقل گرایی (که بر قوانین عقلانی تأکید دارد) بشناسیم. 
کانـت تـلاش می کند این دو روش را بـا هـم تـرکیب کند، و این هـمان چیزي اسـت که او 

«ایدئالیسم استعلایی» Transcendental idealism می نامد. 

چه ویژگی هایی از دوران روشنگري اهمیت دارد؟ 
اول، ایده اي اسـت که می گـوید فـرد خـودش می تـوانـد جـهان را آن گـونـه که سـاخـتار یافـته، 

درك کند. 
مـا دیگر نیاز نـداریم بـه اقـتدار بیرونی -چـه کلیسا بـاشـد، چـه شـاهـان چـه کتاب هـاي درسی یا 

هر چیز دیگري -اتکا کنیم. 
ویژگی دوم، مفهوم پیشرفت است. 

در دوران روشـنگري این انـدیشه شکل می گیرد که انـسان هـا هـرچـه بیشتر آزاد و هـوشـمند 
می شوند. 

ما در حال بهتر شدن هستیم. 
این نـوع تفکر را بـه طـور مـشخص در نـوشـته هـاي کانـت، بـه ویژه در «روشـنگري چیست؟» 

می بینیم. 
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در این مـتن، کانـت پیشنهاد می دهـد که انـسان هـا بـه تـدریج از نـابـالغی بیرون می آیند و بـه 
روشنگري می رسند. 

و ما این کار را از طریق توسعه ي عقلانیت خود انجام می دهیم. 
پـس اینجا تـأکید بـر عـقل را می بینیم، که از دل انـقلاب علمی و تـمرکز بـر قـوانین طبیعیِ 

جهان شمول بیرون آمده است، و همچنین تأکید بر پیشرفت. 

 Sapere شـعار دوران روشـنگري، که کانـت در اینجا از آن اسـتفاده می کند، اصـطلاح لاتین

aude اسـت، که بـه معنی «جـرأت انـدیشیدن داشـته بـاش» یا «جـرأت کن که بـدانی» 
می باشد. 

براي کانت، «نابالغی» به عنوان ناتوانی در دانستن بدون هدایت دیگران تعریف می شود، 
در حـالی که «بـلوغ» یا «خـردمـندي» بـا تـوانـایی هـدایت خـود، بـه ویژه بـا اسـتفاده از عـقل خـود، 

مرتبط است. 
بـه گـفته ي کانـت، وقتی مـا نمی تـوانیم بـر نـادانی خـود غـلبه کنیم، اغـلب این نـادانی از نـوع 

«خود تحمیل شده» است. 
نـادانی یا نـابـالغی خـود تحـمیل شـده نـه از کم هـوشی، بلکه از نـبودِ اراده یا شـجاعـت نـاشی 

می شود. 
بـنابـراین، از نـظر کانـت، بـراي مـا بسیار آسـان اسـت که در پیله اي از نـادانی پـناه بگیریم و 
گـرفـتار تنبلی و تـرس شـویم- چـون این وضعیت راحـت تـر اسـت. مـواجـه شـدن بـا مسـئولیت 
دانسـتن چیزهـایی فـراتـر از آنـچه بـه مـا گـفته شـده یا از کودکی آمـوزش دیده ایم، تـرسـناك 

است. 
مـا تـمایل داریم بـه آنـچه کانـت «فـرمـول هـا و قـالـب هـاي آمـاده» می نـامـد تکیه کنیم، بـه جـاي 

آنکه خودمان دست به کشف و فهم بزنیم. 
امـا مشکل اینجاسـت که چنین وضعیتی مـا را در مـعرض دسـت کاري و سـوء اسـتفاده دیگران 

قرار می دهد، به ویژه کسانی که در قدرت اند و ممکن است نیت خوبی نداشته باشند. 
شـاید بـا شنیدن این حـرف هـا فکر کنیم: عـالی اسـت! پـس مـا فـقط بـاید بـا فکر کردن از نـادانی 

بیرون بیاییم، چون ما به عنوان یک فرد، ابزار این کار را داریم. 
اما همان طور که کانت در این متن اشاره می کند، این کار واقعاً سخت است. 

نمی تـوانیم فـقط بـا گـفتن اینکه «می خـواهـم هـمه چیز را بـدانـم» بـا جـادو پـاسـخ هـمه چیز را 
پیدا کنیم. 

بـا اینکه انـسان هـا، بـه گـفته ي کانـت، بـا عـقل مجهـز شـده انـد و این یعنی مـا ابـزار لازم بـراي غـلبه 
بر نادانی را داریم، اما رشد فردي ذهن به تنهایی کافی نیست. 
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بهترین راه این است که عموم مردم، به عنوان یک جمع، خود را روشنگر کنند. 
در اینجاسـت که کار بـراي کانـت کمی پیچیده می شـود، چـون بـه نـظر می رسـد در ابـتدا بـه 

چند فرد روشنگر نیاز داریم تا بقیه جامعه هم بتواند روشن شود. 
اما آن افراد اولیه چطور به روشنگري می رسند؟ 

کانـت می گـوید که تـعداد کمی از افـراد چنین تـوانـایی اي را دارنـد. و وقتی آن هـا روشـنگر 
شـدنـد، می تـوانـند نـوعی جـرقـه در دیگران ایجاد کنند تـا فـرآیند روشـنگري در آن هـا هـم آغـاز 

شود. 
پـس آمـوزش، از نـگاه کانـت، بـه مـعناي تحـمیل ایده هـا در ذهـن کسی نیست، بلکه ایجاد 

جرقه اي در درون اوست که روند خودپروري و رشد عقلانی را تشویق کند. 
از نـظر کانـت، عـموم مـردم بـه طـور طبیعی زمـانی خـود را روشـنگر می کنند که آزادي داشـته 

باشند. 
براي مثال، کانت می گوید: 

تنها چیزي که براي روشنگري لازم است، آزادي است. 
او همچنین تفاوت میان کاربرد عمومی و کاربرد شخصی عقل را شرح می دهد. 

او می گوید که ما همیشه باید در کاربرد عمومی عقل آزادي داشته باشیم. 
بـراي نـمونـه، بـاید بـتوانیم دربـاره ي این که آیا قـوانین عـادلانـه هسـتند یا نـه، یا دربـاره ي صـحت 

اطلاعاتی که دریافت کرده ایم، بحث و گفت وگو کنیم. 
کاربرد عمومی عقل باید آزاد و بی محدودیت باشد تا شرایط براي روشنگري فراهم شود. 

امـا کانـت می گـوید نـوع دیگري از خـرد ورزي هـم وجـود دارد که آن را کاربـرد شخصی عـقل 
می نـامـد؛ این هـمان شیوه اي اسـت که مـا در مـوقعیت هـاي مـدنی یا شغلی مـان از عـقل اسـتفاده 

می کنیم-در واقع، در چارچوب شغل یا مسئولیت مان در جامعه. 
و کانت می گوید که در بسیاري از موارد، این نوع از خرد ورزي باید محدود شود. 
براي مثال، کانت می گوید: ممکن است من با قوانین مالیاتی فعلی مخالف باشم، 

اما به عنوان یک شهروند، همچنان باید مالیات خود را پرداخت کنم. 
اینجا می بینیم که از دید کانـت، مـا بـاید از قـوانین اطـاعـت کنیم، حتی اگـر آن هـا را نـقد 

می کنیم. 
این موضوع به پارادوکسی مربوط می شود که کانت مطرح می کند: 

ما از طریق محدودیت، به آزادي می رسیم. 
حـال اگـر کمی از مـتن فـراتـر بـرویم، چـند نکته ي کلیدي بـه درك بهـتر دیدگـاه کانـت  کمک 

می کند: 
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1. تکیه بر عقل به جاي خدا، دین، یا سایر اشکال اقتدار 
زمـانی که کانـت دربـاره ي بیرون آمـدن از نـابـالغی خـود تحـمیل شـده صـحبت می کند، بـخش 

عمده اي از این نابالغی را با دین مرتبط می داند. 
البته کانت مخالف دین نیست، اما معتقد است که دین نباید محرك اصلی عقل ما باشد. 

در عوض، عقل ما باید از قوانین طبیعی ذهن انسان پیروي کند. 

2. باور به پیشرفت تاریخی 
این همان چیزي است که گاهی «نگرش تله ئولوژیک به تاریخ» نامیده می شود- 

یعنی باور به اینکه تاریخ به سمت هدف یا مقصدي خاص در حرکت است. 

کلمه ي «تـله ئـولـوژي» Teleology از واژه ي یونـانی Telos بـه معنی «هـدف» و Logos بـه 
معنی «قانون یا سخن» می آید. 

این دیدگـاه یکی از مـفاهیم اصلی دوران روشـنگري اسـت و در نـوشـته هـاي کانـت نیز دیده 
می شود. 

3. تفاوت میان ظاهر امور و حقیقت آن ها 
این نکته در مـتن «روشـنگري چیست؟» بـه صـورت صـریحی بیان نمی شـود، امـا یکی از 

پایه هاي مهم فلسفه ي کانت است. 
او می گـوید بین ظـاهـر اشیا و خـودِ آن هـا در ذات شـان تـفاوت وجـود دارد، و مـا هـرگـز 

نمی توانیم ذات واقعی اشیا را بشناسیم. 
بـراي مـثال، وقتی یک لیوان دوغ می نـوشیم، آن را فـقط آن گـونـه تجـربـه می کنیم که بـراي مـا 

ظاهر می شود؛ سردي آن، رنگ سفید ش، طعم و حسی که در دهان ما ایجاد می کند. 
اما ما هرگز نمی توانیم بدانیم این چیز در ذات خود، بیرون از ادراك ما، چیست. 

چرا؟ چون همیشه از طریق ادراك خودمان با آن مواجه می شویم. 
کانـت می گـوید: اینکه نمی تـوانیم اشیاء را هـمان گـونـه که واقـعاً هسـتند بـشناسیم، ویژگی 
نـاراحـت کننده اي از وجـود انـسان نیست، بلکه اتـفاقـاً جـالـب اسـت. چـون این یعنی تـنها کاري 

که باید بکنیم این است که به چگونگی ظهور چیزها براي ما توجه کنیم، 
و متوجه می شویم که آن ها طبق قوانین عقل به ما ظاهر می شوند. 

جرأت کن که بدانی. 
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هگل: فلسفه تاریخ جهان 
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کتاب درس هایی درباره فلسفه تاریخ جهان 

 Vorlesungen über die Philosophie der

  Weltgeschichte
اثـري اسـت از گـئورگ ویلهلم فـریدریش هـگل که در 
دانـشگاه بـرلین در سـال هـاي 1822، 1828 و 1830 
ارائـه شـده اسـت. این اثـر، تـاریخ جـهان را از مـنظر فـلسفه 
هـگل بـررسی می کند تـا نـشان دهـد که عـقل بـر جـهان 
حکم فـرمـاسـت؛ بـنابـراین، تـاریخ جـهان یک فـرآیند 

عقلانی است. 
از دیدگــاه او، تــاریخ تجــلی تــدریجی روح بــه صــورت 
آزادي اســت. بــه همین دلیل، تــاریخ رونــد افــزایشی 
آزادي و خـودآگـاهی انـسان هـا را دنـبال می کند. بـه 

عـبارت دیگر، تـاریخ، گسـترش یا Unfold شـدن روح در 
بستر زمان است. 

امـا روح چیست؟ روح - Geist - مـوتـور محـرك تـاریخ و اصـلِ فـعالیت و حـرکت اسـت، یا بـه 
تعبیر هـگل، «خـودآگـاهی اي که بـه شـناخـت خـود می رسـد». ممکن اسـت این امـر بسیار 
انـتزاعی بـه نـظر بـرسـد. «روح» کجاسـت؟ چیست؟ بـراي هـگل، روح در هـمه چیز جـهان جـاري 

و ساري است. 
روح یک نیروي مـرمـوز و اسـرارآمیز نیست، بلکه حقیقتِ حـرکت، رشـد و فـعالیت اسـت. 

پدیده ها همواره در حال تغییرند. آن ها همیشه در فرآیند شدن قرار دارند. 
مـا هـرگـز نمی تـوانیم بـا قطعیت بـگوییم که «این پـدیده ، همین اسـت که هسـت و هـمواره 
همین خـواهـد مـانـد». هـگل از طـریق مـفهوم «روح» تـلاش می کند بـه این بینش بـرسـد که 
جـهان همیشه در حـال دگـرگـونی و تغییر اسـت. طـبق این دیدگـاه، تـاریخ بـراي درك چیستیِ 

امور، امري اساسی است. 
یعنی حقیقتی ثـابـت، جـاودان و تغییرنـاپـذیر در جـایی وجـود نـدارد که تـاریخ صـرفـاً شکل 
زمـانیِ گـشایشِ آن حقیقت از پیش تعیین شـده بـاشـد. بلکه خـودِ چیستیِ امـور، در ذات خـود 
تـاریخی اسـت. روح، بـه عـنوان این اصـلِ فـعالیت و حـرکت، پـدیده هـا را نـه تـنها بـه حـرکت 

درمی آورد، بلکه آن ها را به سوي هدفی معین پیش می برد. 
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از دیدگـاه هـگل، تـاریخ تـله ئـولـوژیک (غـایت مـند) اسـت؛ اصـطلاحی که در بـحث کانـت نیز 
مـطرح شـد. تـله ئـولـوژیک بـه این مـعناسـت که چیزهـا بـه سـمت هـدفی منطقی و عـقلانی حـرکت 

می کنند. بنابراین، به زبان ساده، امور همواره در حال پیشرفت هستند. 
روح در حـال حـرکت بـه سـوي آزادي اسـت. هـگل آزادي را حقیقتِ روح می نـامـد و می گـوید 
وقتی از تـاریخ جـهان بـه عـنوان تجـلی روح در رویدادهـاي عینی و تـاریخی صـحبت می کنیم 
-از خـلال خـواسـته هـا و امیال انـسان هـا- در واقـع می گـوییم که روح هـر چـه بیشتر عینی 
می شـود. و این یعنی امـور در حـال آزادتـر شـدن هسـتند و بـه وحـدت می رسـند، خـودآگـاه تـر 
می شـونـد و زمـانی که مـا خـودآگـاه بـاشیم، می تـوانیم خـودمـان را اداره کنیم، بـه خـودمـان فـرمـان 

دهیم. و این، براي هگل، حقیقتِ آزادي است. 
هـدف نـهایی اي که روح بـه سـوي آن پیش می رود، هـمان آزادي اسـت. امـا اگـر بـخواهیم 

دقیق تــر بــگوییم، هــگل این هــدف را بیشتر بــا واژه ي ایده Die idee تــوصیف می کند، 
مـفهومی که در سـراسـر آثـار او بسیار تکرار می شـود. «ایده» بـراي هـگل، تـرکیب یا سـنتزِ 

سوبژکتیویته (ذهنیت) و ابژکتیویته (عینیت) است. 
تـرکیب مـاده و روح. تـرکیب هـمه چیزهـایی که ظـاهـراً از هـم جـدا و مـتباین انـد. و نکته مـهم 
این اسـت که تـحقق این ایده، نیازمـند فـعالیت انـسانی اسـت. یعنی انـسان بـاید دخـالـت کند تـا 

این ایده به فعلیت برسد. 
ایده بـراي هـگل چیزي نیست که در مـاوراء شـناور بـاشـد و بـخواهـد بـه نـوعی وارد تـاریخ بشـر 
شـود. ایده در درون خـودِ تـاریخ انـسانی حـضور دارد و بـراي آن که بـتوانـد خـود را مـحقق سـازد، 
بـه فـعالیت انـسان نیاز دارد. یعنی انـسان هـا نـقش اسـاسی در تـوسـعه ي روح دارنـد، هـمان طـور 

که روح در تلاش براي رسیدن به هدف خود -یعنی ایده- پیش می رود. 
هـدف تـاریخ جـهان، تـحقق کامـل مـفهوم روح اسـت؛ جـایی که روح از آزادي خـود آگـاه 
می شـود و آن را بـه طـور کامـل مـحقق می سـازد. این هـمان چیزي اسـت که هـگل آن را ایده 

می نامد. 
آن چـه هـگل در اصـل تـلاش دارد بیان کند، این اسـت که تـاریخ در حـال رشـد و تکامـل اسـت 
و این تکامـل، در دلِ شـرایطِ همین جـهان نـهفته اسـت، نـه در بیرون از آن. بـراي هـگل، ابـزار 

رسیدن به هدف، همواره درونی و در خودِ هدف است. 

در صـفحه 26، هـگل می گـوید که «ایده» و «شـور انـسانی» (passion) دو عـنصر بنیادین 
تـاریخ جـهان انـد و این دو، بـه شکلی عینی در آزادي اي که از طـریق زنـدگی در یک دولـت/

حکومـت (state) بـه دسـت می آوریم، بـه هـم می پیونـدنـد. ایده، هـمان طـور که گفتیم، تـرکیب 
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ذهنیت و عینیت اسـت؛ تـمامیتِ هـمه چیز. امـا تـقابـل آن، «شـور» اسـت؛ یعنی اراده ي آزاد، 
خودسر و فرديِ یک انسان خاص. 

بـا اینکه این شـور و اراده ي شخصی در تـضاد بـا ایده اسـت، هـگل می گـوید که نقشی کلیدي 
در تـحقق عـقلانیت دارد. یعنی حتی نیروهـاي بـه ظـاهـر ضـدعـقلانی و فـردگـرایانـه هـم، در 

نهایت، به نوعی در مسیر تحقق عقل کلی و روح جهانی قرار می گیرند. 
این شـور و خـواسـت هـاي فـردي، بـه نـوعی نیروي محـرکه فـراهـم می آورنـد در چیزي که هـگل 

آن را «حیله ي عقل» (die List der Vernunft) می نامد.  
این طـور تـصور کنیم: مـا بـه عـنوان یک انـسان، عـلایق، خـواسـته هـا و اهـداف فـردي خـودمـان را 
داریم و این هـا ممکن اسـت کامـلاً شخصی و خـاص مـا بـه نـظر بـرسـند. امـا هـگل می گـوید: در 
تـلاش بـراي تـحقق همین خـواسـته هـاي فـردي، در واقـع -بی آن که بـدانیم- در حـال انـجام 
دادن کار عـقل هسـتیم. مـا بـه تـحقق روح در جـهان کمک می کنیم، حتی اگـر خـودمـان از آن 

آگاه نباشیم. 
حتی اگـر آنـچه انـجام می دهیم کار خـوبی نـباشـد، هـگل می گـوید که کنش هـاي مـا مـعناهـایی 
دارنـد که فـراتـر از نیت مـا و حتی فـراتـر از خـود عـمل مـا هسـتند. او مـثالی می زنـد: مـثلاً کسی 
که بـراي گـرفـتن انـتقام، خـانـه ي دشـمنش را آتـش می زنـد، نـاخـواسـته کل محـله را بـه آتـش 
می کشد، امـوال زیادي را نـابـود می کند و حتی جـان افـراد بی گـناهی را می گیرد.کنش آن 
شـخص عـواقبی دارد که خـودش نـه قـصد آن را داشـته، نـه حتی تـصورش را می کرده اسـت و 
اینجا اســت که خــوش بینی ظــاهــري هــگل رنگی از تــاریکی می گیرد. او از چیزي ســخن 

می گـوید بـه نـام «تـخته سـلاخی تـاریخ» (Die Schlachtbank der Geschichte). عـقل، از 
امیال و شــور انــسانی بــراي رسیدن بــه اهــداف خــودش اســتفاده می کند و در این مسیر، 
بسیاري از انـسان هـا بـه صـورت فـردي یا بـه اهـدافـشان نمی رسـند یا کنار زده می شـونـد یا حتی 

نابود می گردند. 
در این تـصویر که هـگل از افـراد بـه عـنوان ابـزارهـاي نـاآگـاه عـقل ارائـه می دهـد، تـمرکزش بـر نـوع 
خـاصی از انـسان هـا اسـت که آن هـا را افـراد تـاریخی یا قهـرمـانـان تـاریخ می نـامـد. این هـا کسانی 
هسـتند که بـه واسـطه ي قـدرت شخصیت، اراده و اهـداف فـردي خـودشـان، تـاریخ را بـه حـرکت 

درمی آورند، اما خودشان نمی دانند که صرفاً مجریان اراده ي روح جهانی اند. 
فـرد تـاریخی جـهانی یا هـمان قهـرمـان تـاریخی در نـگاه هـگل، کسی اسـت که اهـدافـش حـامـل 
مـفهومی جـهان شـمول هسـتند. یعنی اراده ي او، دربـردارنـده ي اراده ي روح جـهانی اسـت. الـبته، 
افــراد بسیاري هســتند که عــلایق و امیال شخصی شــان، هــرچــند در چــهارچــوب رونــد 
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تـله ئـولـوژیک تـاریخ قـرار می گیرنـد، امـا بـراي پیشروي عـقل بـه طـور خـاص چـندان مـؤثـر یا 
ضروري نیستند. 

مـثلاً اگـر شـور و اشـتیاق مـن این بـاشـد که در محـله ام یک کتابـخانـه کوچک راه بیندازم، از 
نـگاه هـگل مـن هـمچنان جـزئی از رونـد تـاریخ هسـتم، امـا اثـر مـن محـلی و محـدود اسـت. امـا در 
مـقابـل، افـرادي هسـتند که تـأثیر آن هـا بسیار فـراتـر از چیزي اسـت که حتی خـودشـان انـتظار 
داشــته انــد. شــاید کسی که یک جــنبش اجــتماعی را آغــاز می کند؛ یا کسی که در دوران 
زنـدگی اش گـمنام و بی سـر و صـداسـت، امـا پـس از مـرگـش بـه عـنوان قهـرمـانی فـرهنگی شـناخـته 
می شـود و ارزشی را نـمایندگی می کند که قـرن هـا مـورد تـوجـه و سـتایش قـرار می گیرد. هـگل 
می گـوید که در مـورد این افـراد، مـنشأ کنش هـاي شـان از درونِ روح سـرچـشمه می گیرد، امـا 
این سـرچـشمه حتی بـر خـودِ آن هـا هـم پـوشیده اسـت. آن هـا نمی دانـند که حـامـل یک مـعنا یا 

هدف جهانی اند. به عبارتی، خود تاریخ از طریق آن ها سخن می گوید. 
این افـراد، هـمان هـایی هسـتند که روح از آن هـا اسـتفاده می کند تـا گـامی اسـاسی در تـحقق 
آزادي و ایده بـردارد و در این میان، حتی اگـر خـودِ آن فـرد رنـج بـبرد یا قـربـانی شـود، از نـگاه 

هگل، تاریخ با «حیله ي عقل» مسیر خودش را پیش می برد. 
بـنابـراین، افـراد تـاریخی جـهانی ممکن اسـت خـودشـان بـاور داشـته بـاشـند که مـأمـوریتی بـزرگ و 
مـهم دارنـد؛ یا ممکن اسـت چنین بـاوري نـداشـته بـاشـند. امـا از نـگاه هـگل، این مـوضـوع هیچ 
اهمیتی نـدارد. چـون در نـهایت، این افـراد ایده را از درون خـودشـان بـه آگـاهی می آورنـد، حتی 
اگـر خـودشـان از آن بی خـبر بـاشـند. آن هـا کانـالی هسـتند که از طـریق آن، روح جـهانی خـودش 

را محققّ و آشکار می سازد. 

حـالا بیاییم دربـاره ي دولـت/حکومـت (State) صـحبت کنیم. بـراي هـگل، دولـت مـوضـوع نـهایی 
تـاریخ جـهان اسـت. امـا مـنظور هـگل از «دولـت»، بسیار گسـترده تـر از مـعناي صـرفـاً سیاسی آن 

است. 
او فـقط دربـاره ي حکومـت یا سـاخـتار سیاسی صـحبت نمی کند، گـرچـه این هـم بخشی از آن 
اسـت. او دربـاره ي تـمام ابـعاد زنـدگی فـرهنگی سـخن می گـوید: هـنر، دین، فـلسفه، آمـوزش. 

افـزون بـر این هـا، هـگل از چیزي صـحبت می کند بـه نـام زنـدگی اخـلاقی (Sittlichkeit)، که 
نباید آن را با اخلاق فردي یا تصمیم گیري هاي درست و غلط اشتباه گرفت. 

«زنـدگی اخـلاقی» در این جـا بـه مـعناي هـنجارهـا، شیوه هـاي زیستن، سـنت هـا و عـادت هـاي 
اجـتماعی مـاسـت. یعنی شیوه هـایی که مـا انـسان هـا در درون جـامـعه بـه آن خـو گـرفـته ایم. و 
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این مـفاهیم، بـراي هـگل، فـقط بـه رفـتارهـاي فـردي یا حتی جـمعی محـدود نمی شـونـد، بلکه بـه 
محیط زیستی ما هم مربوط می شوند: آب وهوا، جغرافیا، و حتی کشورها و همسایگان ما. 

در نـهایت، این مـفهوم بـه چیزي می رسـد بـه نـام: Volksgeist یعنی روح یک مـلت یا قـوم. 

«Geist» یعنی روح و «Volk» یعنی مــردم یا مــلت. بــراي هــگل، دولــتْ آزادي اســت که 
بـه طـور عـقلانی بـه خـودآگـاهی رسیده اسـت. یعنی جـایی که روح بـه شکل عینی و سـاخـتار 

 یافته، آزادي را در قالب نهادها، فرهنگ، قوانین و رسوم تحقق می بخشد. 
یکی از نکات کلیدي در اینجا، ادعاي مهم هگل است: 

فقط در درون دولت (state) است که آزادي می تواند محقق شود. 
این نـگاه بـا تـصوري که در بسیاري از فـلسفه هـاي سیاسی رایج داریم، کامـلاً مـتفاوت اسـت. 
مـثلاً در نـظریه هـاي «وضـع طبیعی» -هـمان طـور که در انـدیشه ي هـابـز، لاك یا روسـو 
می بینیم- فـرض بـر این اسـت که انـسان هـا در حـالـت طبیعی آزادنـد، امـا چـون این آزادي بـه 
درگیري و خـشونـت منجـر می شـود (چـرا که هـر کسی بـه دنـبال مـنافـع خـود اسـت و بـه 
خـواسـت دیگران تـجاوز می کند)، مـا نیاز داریم وارد وضعیت مـدنی شـویم، یعنی بـه جـامـعه و 

دولت تن بدهیم، تا آزادي هاي مان محدود و کنترل شوند. 
در این دیدگـاه، دولـت نـهادي اسـت که آزادي را محـدود می کند، امـا این آزادي، پیشینی و 

«طبیعی» است؛ آزادي یعنی توان پیروي از خواست ها و امیال شخصی. 
امـا هـگل می گـوید: نـه، آزادي اصـلاً این نیست. آزادي حقیقی چیزي اسـت که فـقط درون 

جامعه اي آگاه و اخلاقی ممکن می شود. 
او می گوید: 

آزادي نیازمند خودآگاهی است، و نیازمند شناخته شدن در درون یک اجتماع. 
یعنی مـن تـنها زمـانی آزاد هسـتم که خـودم را نـه فـقط بـه عـنوان یک فـرد بـا خـواسـته هـاي 
شخصی، بلکه بـه عـنوان عـضوي از یک کل عـقلانی و اخـلاقی بـشناسـم، و این کل هـمان دولـت 
اسـت، در مـعناي گسـترده اي که هـگل از آن ارائـه می دهـد: نـه فـقط حکومـت، بلکه هـمه ي 
جنبه هاي زندگی فرهنگی، سنت ها، قوانین، نهادها، دین، هنر، آموزش، و زندگی اخلاقی. 

پس آزادي واقعی، از نگاه هگل، نه در خارج از دولت بلکه در دل دولت به وجود می آید. 
در یک وضعیت ایده آل، هگل در صفحه 27 می نویسد: 

«هدف کلی و جهانی دولت، در هماهنگی و اتحاد با منافع خصوصی شهروندان است.» 
یعنی در بهـترین حـالـت، دولـت نـه محـدودکننده ي آزادي، بلکه زمینه سـاز تـحققِ آگـاهـانـه و 
مـعنادارِ آزاديِ حقیقی اسـت، آزادي اي که در پیونـد بـا دیگران، در سـاخـتارهـاي عـقلانی و 

اجتماعی شکوفا می شود. 
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الـبته که همیشه این طـور که هـگل می گـوید پیش نمی رود. امـا بـراي هـگل، دولـت هـمان 
«اتـحاد عملی و زنـده ي جـهان شـمول و خـاص» اسـت. بـه عـبارت دیگر، دولـت جـایی اسـت که 

عقل افراد را در کنار هم نگه می دارد و پیوند می دهد. 
این چیزي اسـت که دولـت را از سـاخـتار خـانـواده مـتمایز می کند. هـگل می گـوید که سـاخـتار 
خـانـواده مبتنی بـر پیونـدهـاي خـونی یا پیونـدهـاي فـامیلی اسـت، در حـالی که دولـت مبتنی بـر 

پیوندهاي عقلی است که جهانی و عقلانی هستند. 
اگـر این مـوضـوع هـمچنان غیرمـلموس بـه نـظر می رسـد، می تـوانیم بـه این نکته تـوجـه کنیم که 
مـا عـقل را بـه طـور واقعی و مـلموس از طـریق دولـت تجـربـه می کنیم. مـثلاً وقتی که بـا قـوانین 
روبـه رو می شـویم، یا فـرض کنید که مـا بـراي گـردش بـه یک پـارك ملی می رویم و بـاید در 
یک کیوسک بـایستیم و هـزینه ورودي را پـرداخـت کنیم. در اینجا، مـا بـا دولـت بـرخـورد 
می کنیم، چـرا که این هـزینه را پـرداخـت می کنیم تـا از مـنابـع پـارك حـمایت شـود و آن را 

براي دیگران نیز در دسترس نگه داریم. 
یا وقتی در بـزرگـراه رانـندگی می کنیم، خـود رانـندگی در بـزرگـراه نـمونـه ي خـوبی از سـاخـتار 
دولـت اسـت و چـگونگی مـساعـدت آن بـراي آزادي مـا را نـشان می دهـد. چـون این زیرسـاخـت هـا 

بـه مـا امکان می دهـند که از نـقطه A بـه نـقطه B بسیار سـریع تـر از زمـانی که چنین امکانـاتی 
نداشتیم، منتقل شویم. 

همچنین می تـوان سـاخـتار دولـت را در افـرادي دید که خـدمـاتی بـه دولـت ارائـه می دهـند — 
مـثلاً کارمـندان دولتی یا دیگر افـرادي که در خـدمـات عـمومی فـعالیت دارنـد. این افـراد از 
طـریق نـقش هـاي شـان در دولـت بـه تـحقق اهـداف دولـت کمک می کنند و آزادي را در سـطح 

فردي و اجتماعی فراهم می سازند. 
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دســت نــوشــته هــاي اقــتصادي و فلسفی از ســال 
  1844

Ökonomisch-philosophische Manuskripte 

aus dem Jahre 1844 


که بـه آن هـا دسـت نـوشـته هـاي پـاریس نیز گـفته 
می شـود، مجـموعـه اي از یادداشـت هـایی هسـتند که 
کارل مـارکس در بـهار و تـابسـتان سـال 1844، 
هـنگامی که در پـاریس زنـدگی می کرد، نـوشـت. 
این دسـت نـوشـته هـا اهمیت ویژه اي دارنـد، زیرا 
نخسـتین تـلاش هـاي مـارکس بـراي پیونـد دادن 
اقـتصاد سیاسی، فـلسفه (بـه ویژه فـلسفه هـگل) و 
نــقد ســرمــایه داري را نــشان می دهــند. مــارکس 

 Georg Wilhelm عمیقاً بـــه دیدگـــاه هـــگل

Friedrich Hegel دربـارهٔ تـاریخ مـدیون اسـت. بـراي مـارکس، هـمچون هـگل، تـاریخ جـهان 

جهـت گیري عـقلانی بـه سـوي آزادي دارد. امـا مـارکس تـلاش می کند از زبـان و چـارچـوب 

ایده آلیستی هــگل خــود را جــدا کند - بــه ویژه از مــفاهیمی چــون «روح» (Geist) و 

«ایده» (Die Idee) که در فلسفه هگل جایگاه محوري دارند. 
او می نـویسد: «هـگل فـرآیند انـدیشیدن را بـه خـداي واقعی جـهان تـبدیل کرده بـود، و در 
نتیجه، فـقط شکل مجـرد را بـه عـنوان واقعیت شـناخـت. مـن در مـقابـل، تـأکید دارم که ایده 
چیزي نیست جـز دنیاي مـادي که در ذهـن انـسان بـازتـاب یافـته و تـوسـط انـدیشه تغییر داده 

شده است.» 

بـراي مـارکس، آنـچه تـاریخ را شکل می دهـد، شـرایط مـادي خـودِ آن اسـت. او می گـوید این 
دیالکتیکی که هـگل از آن صـحبت می کند، خـود مـادي اسـت و از طـریق شـرایط مـادي رخ 
می دهـد، نـه اینکه مـربـوط بـه رابـطه اي بین شـرایط مـادي و روح بـاشـد. مـارکس بـرداشـت 
مـعروف خـود از بیگانگی را تـا حـدي از مـفهوم بیگانگی روح در نـظریات هـگل می گیرد. بـه یاد 
بیاوریم که در دیالکتیک هـگل روح بـاید خـود را بـرون افکن کند تـا بـتوانـد بـا خـود رابـطه بـرقـرار 
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کرده و بـازتـابی از روح را درك کند. مـارکس بـا هـگل مـوافـق اسـت که این یک سـاخـتار 
بنیادي در خـودآگـاهی اسـت، امـا می گـوید این سـاخـتار تـحت شـرایط مـادي خـاصی منحـرف 
می شـود و شـرایط مـادي اي که مـارکس در اینجا بـر آن  تـمرکز دارد، شـرایط سـرمـایه داري 
اسـت. پـس اگـرچـه در دسـت نـوشـته هـاي 1844 هـنوز ردپـاي زبـان هگلی دیده می شـود، ولی 
مـارکس از هـمان جـا بـه سـمت مـاتـریالیسم تـاریخی - جـایی که مـحور تحـلیل دیگر «روح 
جـهانی» یا «آگـاهی» نیست، بلکه تـولید، کار، مـالکیت، و مـناسـبات طـبقاتی اسـت- حـرکت 

می کند. 
   

ابـتدا دربـاره بیگانگی اي که بیگانـه سـاز نیست صـحبت کنیم. مـارکس می گـوید انـسان هـا ذاتـاً 

 Homo Faber مــوجــوداتی عملی و فــعال هســتند - اصــطلاحی که در لاتین بــه آن
می گویند. 

مـا همیشه در پی خـلق کردن هسـتیم، همیشه در حـال سـاخـتن هسـتیم، و این کار را بـر 
اسـاس قـوانین عـقلانی انـجام می دهیم. مـا از عـقل خـود اسـتفاده می کنیم تـا چیزهـاي زیبا و 
سـودمـندي در جـهان خـلق کنیم. حـالا فـرض کنیم مـا این کار را بـا سـاخـتن یک گـلدان انـجام 
می دهیم. وقتی گــلدانی می ســازیم، چیزي در ذهــن داریم که می خــواهیم از آن اســتفاده 

کنیم و از آن لذت ببریم. 
بـنابـراین مـا از هـمان ابـتدا بـا یک نـقشه عـقلانی بـه سـمت سـاخـت آن گـلدان هـدایت شـده ایم. 
مـارکس می گـوید این چیزي اسـت که انـسان هـا بـه طـور طبیعی انـجام می دهـند. بسیار خـوب، 
مـا مـقداري مـواد اولیه داریم - کمی خـاك رس، مـقداري رنـگ - و می تـوانیم این گـلدان را بـه 

شکلی درآوریم که مایل هستیم، شکلی که فکر می کنیم براي ما مفید خواهد بود. 
و سـپس می تـوانیم آن را بـه دلـخواه خـود تـزئین کنیم. و وقتی این گـلدان را سـاختیم، آن 
دیگر از مـا جـدا شـده اسـت. دیگر فـقط ایده اي در ذهـن مـا نیست، بلکه یک چیز واقعی در 

جهان بیرون است. و این تجربه، بسیار رضایت بخش است. 
مـارکس می گـوید این احـساس بسیار خـوبی اسـت، چـون وقتی مـن گـلدان را بـه عـنوان چیزي 
جـدا از خـودم می بینم، وقتی گلـ در آن می گـذارم، وقتی آن را روي قـفسه ام نـگاه می کنم، در 
واقـع ذات انـسانیِ خـودم را بـه عـنوان مـوجـودي خـلاق و فـعال تـأیید می کنم. امـا در شـرایط 
سـرمـایه داري، از نـظر مـارکس، کارگـر از مـحصول کار خـود جـدا می شـود. دیگر کافی نیست 

که فقط از گلدان استفاده کنم و از آن لذت ببرم. 
در واقـع بـاید گـلدان را بـه کسی دیگر بـفروشـم. یکی از دلایلی که مـجبور بـه فـروش آن 
هسـتم، این اسـت که مـعمولاً دیگر حتی مـالک مـواد اولیه آن هـم نیستم. کارگـران در نـظام 

سرمایه داري به ابزار تولید دسترسی ندارند. 
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مـا بـه خـاك رس، رنـگ، و احـتمالاً کوره اي که بـراي پـختن گـلدان لازم داریم دسـترسی 
نـداریم. بـنابـراین بـاید از ابـزار تـولیدِ مـتعلق بـه فـرد دیگري اسـتفاده کنیم. بـراي مـارکس، در 
سـرمـایه داري، جـدایی اي میان کارگـران و مـالکان ابـزار تـولید وجـود دارد - یعنی سـرمـایه داران. 

به عنوان یک کارگر، من باید نیروي کار خود را به یک سرمایه دار بفروشم. 
و مـعمولاً چیزي که در ازاي آن می گیرم، خـودِ مـحصولی نیست که خـلق کرده ام. گـلدان بـه 

من تعلق نمی گیرد. گلدان به سرمایه دار تعلق می گیرد. 
و مـن در ازاي نیروي کارم چـه چیزي دریافـت می کنم؟ دسـتمزد دریافـت می کنم. یکی از 
مشکلاتی که مـارکس بـا مـفهوم دسـتمزد دارد این اسـت که دسـتمزد نمی تـوانـد هـمان نـوع 
رضـایت یا تـأییدي را بـه مـن بـدهـد که مـحصول واقعیِ کار مـن بـه وجـود می آورد و آن رضـایت 
از طبیعت انـسانی ام بـه عـنوان مـوجـودي مـولـد اسـت. مـارکس، مـثلاً در صـفحه 75، می گـوید 

کارگر بازتابی از توانمندي هاي خود را در شیئی که خلق می کند نمی بیند. 
شیء حـاصـل از کار مـن نـه تـنها چیزي نیست که مـعمولاً بـتوانـم بـا خـودم بـه خـانـه بـبرم (اگـر 
کارگـر بـاشـم)، بلکه اسـاسـاً مـاهیتش تغییر می کند. آن شیء تـبدیل بـه کالا می شـود. بیاییم 
کمی دربـاره انـواع ارزش هـایی که مـارکس بـراي اشیاء قـائـل اسـت صـحبت کنیم و اینکه این 

ارزش ها چگونه با سرمایه داري مرتبط می شوند. 
بـراي مـارکس، سـه نـوع ارزش اصلی وجـود دارد: ارزش مـصرفی، ارزش مـبادلـه اي، و ارزش 
افــزوده (یا ارزش مــازاد). دربــاره گــلدان صــحبت کردیم، چیزي که می تــوانیم گــل در آن 

بگذاریم و از زیبایی اش لذت ببریم. 
این هـا بـه ارزش مـصرفی آن شیء مـربـوط می شـونـد. مـثلاً اگـر بـه کفش فکر کنیم، ارزش 
مـصرفی کفش این اسـت که هـنگام راه رفـتن از پـاهـاي مـا مـحافـظت می کند. امـا نـوع دوم 
ارزش، که در بسیاري از نــظام هــاي اقــتصادي مــورد اســتفاده قــرار می گیرد - هــرچــند 

سرمایه داري یکی از آن هاست - ارزش مبادله اي است. 
ارزش مـبادلـه اي گـلدان این اسـت که در بـازار چـقدر می تـوانـم آن را بـفروشـم. مـثلاً می گـویم 
می خـواهـم این گـلدان را بـه قیمت 30 میلیون بـفروشـم، چـون خـاك رس 2 میلیون و رنـگ 3 
میلیون هـزینه داشـته، و مـن دو سـاعـت زمـان صـرف سـاخـت آن کرده ام، پـس این هـا را جـمع 
می کنم و قیمت را 30 میلیون تعیین می کنم. اینکه آیا این قیمت مـنصفانـه هسـت یا نـه، بـه 
قـوانین عـرضـه و تـقاضـا در بـازار بسـتگی دارد. آیا این قیمت بـا قیمت گـلدان هـایی که هـم  انـدازه 

و با همان میزان مهارت ساخته شده اند همخوانی دارد یا نه؟  

نـوع سـوم ارزش، یعنی ارزش افـزوده (Surplus Value)، جـایی اسـت که سـرمـایه داري واقـعاً 
وارد عمل می شود. 
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ارزش افـزوده آن مـقدار پـول اضـافی اي اسـت که می تـوان فـراتـر از مجـموع هـزینه مـواد و 
دسـتمزد نیروي کار بـراي گـلدان دریافـت کرد. اگـر بـتوان گـلدان را بـه قیمت 35 میلیون 
فـروخـت، آن وقـت 5 میلیون سـود حـاصـل شـده اسـت. الـبته، فـرض را بـر این می گـذاریم که مـا، 

به عنوان کارگر، کسی هستیم که ارزش افزوده را به دست می آوریم. 
امـا اوضـاع این گـونـه نیست. مـارکس می گـوید که ارزش افـزوده زمـانی شکل می گیرد که 
کارگـران نیروي کار خـود را بـه سـرمـایه داران می فـروشـند. اسـاسـاً، اگـر کسی صـاحـب یک 
کارخـانـه تـولید گـلدان بـاشـد، یعنی یک سـرمـایه دار اسـت، می تـوانـد بـگوید: «خـب، مـن تـمام این 
خـاك رس و رنـگ را بـه صـورت عـمده می خـرم، کوره هـا را دارم، و یک مشـت کارگـر اسـتخدام 

می کنم.» 
چـگونـه دسـتمزد کارگـران مـحاسـبه می شـود؟ بـر اسـاس چیزي که مـارکس آن را میانگین 
نیروي کار می نـامـد. مـثلاً اگـر فـردي در هـر سـاعـت بـتوانـد نـصف یک گـلدان تـولید کند، 
دسـتمزدي که بـه او می دهـند را بـر اسـاس قیمت نـصف گـلدان، مـنهاي هـزینه هـاي مـواد اولیه 
(که شـامـل اسـتهلاك کوره هـم می شـود) مـحاسـبه می کنند. امـا وقتی نـوبـت بـه فـروش گـلدان 
در بـازار می رسـد، آن را فـقط بـا تـوجـه بـه هـزینه پـرداخـت بـه کارگـر و مـواد اولیه نمی فـروشـند. 

بلکه مقداري اضافی هم روي آن می گذارند. 
و این مـقدار اضـافی هـمان ارزش افـزوده اسـت. سـرمـایه داري از طـریق انـباشـت سـرمـایه عـمل 
می کند، که تـنها زمـانی ممکن اسـت که کالاهـا داراي ارزش افـزوده بـاشـند. امـا سـاده و بی پـرده 
ارزش افـزوده فـقط زمـانی ممکن می شـود که بـه کارگـران، واقـعاً کمتر از ارزشی که تـولید 

می کنند پرداخت شود . 
چـون ارزش افـزوده نمی تـوانـد از هـزینه هـاي مـواد اولیه بـه دسـت بیاید. خـاك رس هـرچـقدر که 
قیمت داشـته بـاشـد، هـمان قـدر اسـت. رنـگ هـم همین طـور. امـا نیروي کار یک کالاي قـابـل 

تغییر است. سیال است. 
این مـقدار را سـرمـایه داران تعیین می کنند - یعنی اینکه چـقدر حـاضـرنـد بـه کارگـران پـرداخـت 
کنند. و همین جــا مــشخص می شــود که از دید مــارکس، ســرمــایه داري نــظامی خنثی و 
بی طرف نسبت به ارزش ها نیست؛ بلکه تنها از طریق استثمار نیروي کار امکان پذیر است. 
این براي کارگر چه معنایی دارد؟ براي مارکس، این یعنی کارگر دچار بیگانگی می شود. 

و بیگانگی، از لـحاظ روانی، تجـربـه اي بسیار دردنـاك اسـت. مـارکس در صـفحه 58 بـرخی از 
ایده هـاي اصلی بیگانگی را مـطرح می کند. اولین مـورد این اسـت که خـودِ کارگـر بـه سـطح یک 

کالا تنزل پیدا می کند. 
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کارگـر بـراي کار کردن مـزد می گیرد، نـه بـراي تـولید یک مـحصول مـشخص در اقـتصاد 
مـبادلـه اي. بـراي نیروي کار خـود مـزد می گیرد. و این یعنی تـنها چیزي که کارگـر بـه خـاطـرش 

ارزش دارد، توانایی اش براي کار کردن است. 

درسـت هـمان طـور که تـنها فـایدهٔ گـلدان این اسـت که بـتوانیم از آن اسـتفاده کنیم و از 

ظـاهـرش لـذت بـبریم. مـارکس می گـوید کارگـر در واقـع بـدبـخت تـرین کالاسـت. بـدتـر از آن، 
بدبختی کارگر با قدرت و حجم تولید او نسبت مستقیم دارد. 

هـرچـه بیشتر خـودمـان را از طـریق مـحصولاتی که از مـا بیگانـه شـده انـد، بیرونی می سـازیم 
-چـون تـنها چیزي که در ازاي آن هـا دریافـت می کنیم، دسـتمزدي نـاچیز اسـت و هـرگـز واقـعاً 

نمی توانیم از گلدانی که می سازیم لذت ببریم- بدبختی مان بیشتر می شود. 
چـون ذات انـسانی خـودمـان، یعنی وجـودمـان بـه عـنوان یک فـرد خـلاق و مـولـد را در آن شیء 
قـرار می دهیم، ولی هیچ چیز بـاارزشی در ازاي آن دریافـت نمی کنیم. بـنابـراین، هـرچـه بیشتر 

خلق می کنیم، بیشتر استثمار می شویم. 
مـارکس همچنین می گـوید که رقـابـت میان سـرمـایه داران -مـثلاً بـراي تـولید مـحصولات بهـتر و 
بیشتر بـا قیمت هـاي ارزان تـر-منجـر بـه انـباشـت سـرمـایه در دسـتان عـده اي مـعدود می شـود. 
یعنی شـرکت هـاي بـزرگ تـر که تـوانـایی تـولید کالاهـاي بهـتر و بیشتر بـا قیمت هـاي پـایین تـر 
دارنـد، در نـهایت می تـوانـند شـرکت هـاي کوچک تـر را بخـرنـد یا از میدان بیرون کنند. و این 
یعنی نـظام سـرمـایه داري در نـهایت تـحت سـلطه تـعداد انـدکی از شـرکت هـاي عظیم قـرار 

می گیرد. 
هـمچنان در صـفحه 58، مـارکس می گـوید که جـامـعه در نـهایت بـه دو طـبقه تقسیم می شـود: 

مالکان یا سرمایه داران و کارگران یا مزدبگیران. 
و این شکاف فـزاینده میان این دو طـبقه، هـمان طـور که بـه ویژه در مـانیفست کمونیست نیز 
نـوشـته شـده چیزي اسـت که از دید مـارکس سـاخـتار دیالکتیکی تـز و آنتی تـز را پـدید می آورد 

که در نهایت منجر به سقوط سرمایه داري و ایجاد نظامی نو، یعنی کمونیسم می شود. 
مارکس در این متن چهار نوع بیگانگی را شرح می دهد: 

1. بیگانگی در شیء: یعنی هـرچـه بیشتر «روح» خـودم را در گـلدان بیرونی سـازي کنم امـا 
آن را پـس نگیرم، ارزش مـن کمتر می شـود؛ بیشتر مـثل یک کالاي مـصرف شـده می شـوم؛ و 

احساس نارضایتی بیشتري پیدا می کنم. 
2. بیگانگی در فـرآیند: یعنی فـرآیند تـولید خـودش بـاعـث رنـج کارگـر می شـود، چـون کارگـر 

فقط به عنوان «کارگر» تعریف می شود و تمامیت انسان بودنش دیگر اهمیتی ندارد. 
کارگـران مـجبور می شـونـد تـبدیل بـه نـوعی مـاشین تـولیدي و کارآمـد شـونـد. این منجـر بـه 
پـدیده اي عجیب می شـود که مـارکس در صـفحه 62 تـوصیف می کند: کارگـر فـقط در خـارج از 

22



گروه تئاتر اگزیت فلسفه رهایی مهرداد خامنه اي 

محیط کار احـساس «خـود بـودن» می کند. و این از نـظر مـارکس پـدیده اي عجیب اسـت، 
چون کار کردن یک بروز اساسی از طبیعت انسانی است. 

پـس اگـر مـا در کار احـساس راحتی، شـادي، و تـأیید وجـودي نمی کنیم، این نـشانـه اي اسـت 
که چیزي در آن کار اشتباه است. 

3. بیگانگی از «گـونـه انـسانی» (species-being): هـمان طـور که گفتیم، از دید مـارکس، 
گونه انسانی، گونه اي جهان ساز است. 

انـسان هـا بـه آفـرینش و تـولید عـشق می ورزنـد. امـا سـاخـتارهـاي نـظام سـرمـایه داراي کار مـا را از 
این ویژگی جـدا می کنند، چـون مـا کار را فـقط بـه عـنوان ابـزاري بـراي تـأمین نیازهـاي اولیه بـقا 
در نـظر می گیریم. پـس اگـر مـجبور بـه کار بـراي دریافـت مـزد جهـت زنـده مـانـدن هسـتیم، طـبق 
نـظر مـارکس، این یعنی مـا بـه عـنوان عـضوي از گـونـه آفـریننده، بـه پـتانسیل واقعی خـود 

نرسیده ایم. 
آنـچه مـا را از حیوانـات مـتمایز می کند، تـوانـایی مـا در خـلق چیزهـاي زیبا و سـودمـند طـبق 
قـوانین عـقلانی اسـت. امـا وقتی ارتـباط واقعی بـا مـحصولات کار خـود نـداریم، فـقط از کار بـراي 
برآوردن نیازهاي اولیه استفاده می کنیم: مثل داشتن سقف بالاي سر، غذا خوردن و غیره. 
در واقـع، مـا از حیوانـات پسـت تـر می شـویم، چـون خـودمـان را بـراي زنـده مـانـدن صـرفـاً در حـد 

عملکردهاي حیوانی مان استثمار می کنیم. 
4. بیگانگی انـسان از انـسان: بـا ایجاد شکاف بین طـبقه سـرمـایه دار و طـبقه کارگـر، مـا بـه عـنوان 

دو گروه در مقابل یکدیگر قرار می گیریم. 
مـا شـروع می کنیم بـه ایجاد تقسیمی میان انـسان هـا. عـلاوه بـر این، حتی در داخـل یک طـبقه 
خـاص، اگـر طـبقه سـرمـایه دار را در نـظر بگیریم، طـبق نـظر مـارکس، هـمه در حـال رقـابـت بـا 
یکدیگر هسـتند. بـنابـراین، اعـضاي طـبقه سـرمـایه دار از یکدیگر بیگانـه می شـونـد چـون فـقط 

رقیب یکدیگر هستند. 
از طـرف دیگر، در طـبقه کارگـر هـم پـدیده اي مـشابـه وجـود دارد. کارگـر هـم رده کسی اسـت که 

من براي به دست آوردن شغل با او رقابت می کنم. 
بـراي مـارکس، مـالکیت خـصوصی نتیجه کار بیگانـه اسـت. بـنابـراین وقتی مـارکس از مـالکیت 
خـصوصی صـحبت می کند، مـنظورش فـقط چیزي مـثل این گـلدانی نیست که بـراي خـودمـان 
سـاخـته ایم و از آن لـذت می بـریم. بلکه او از نـوع خـاصی از مـالکیت حـرف می زنـد که در آن 
این مـال مـن اسـت و تـو حـق نـداري آن را داشـته بـاشی و احـتمالاً مـن خـودم هـم آن را تـولید 

نکرده ام. 
او می گــوید که مــالکیت خــصوصی اســتثناي اســتفاده دیگران از یک کالا بــه عــنوان مــال 
خـودشـان اسـت چـون این مـال مـن اسـت. او سـاخـتار مـالکیت خـصوصی را بـا دسـتمزد مـرتـبط 
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می دانـد، جـایی که مـن پـولـم را بـراي انـجام کارهـایی خـاص می گیرم و تـمام. بـراي مـارکس، 
سـاخـتار مـالکیت خـصوصی نـشان دهـنده این اسـت که روابـط انـسانی از طـریق کالاهـا 
میانجی گـري شـده اسـت. مـا نیاز داریم که چیزهـایی داشـته بـاشیم، و بـاید چیزهـایی داشـته 
بـاشیم نـه بـه عـنوان اشیاء در تـمامیت وجـودشـان، بلکه بـه عـنوان کالاهـا، یعنی چیزهـایی بـا 

ارزش مبادله اي. 
کفش هـاي ورزشی مـن بـراي مـن خـاص هسـتند، نـه بـه این دلیل که بـه مـن کمک می کنند در 
شهـر جـابـه جـا شـوم، بلکه بـه این دلیل که مـن بـراي آنـها پـول جـمع کرده ام و آنـها یک بـرنـد 
شیک هسـتند و می تـوانـم آنـها را در اینستاگـرامـم پسـت کنم. مـارکس می گـوید مـالکیت 

خصوصی، روابط ما با اشیاء را به یک نوع خاص تقلیل می دهد، یعنی داشتن. 
مـن گـلدان را دوسـت دارم زمـانی که از آن بیگانـه هسـتم چـون آن را دارم؟ هـمه حـواس 
فیزیکی و روحی مـا تـحت  نـظان سـرمـایه داري، بـه یک حـس واحـد کاهـش یافـته اسـت، حـس 

داشتن. 
مـا میل بـه مـصرف داریم چـون خـارج از مـصرف، وسـایل کمی بـراي تـأیید خـود و احـساس 

زنده بودن داریم. اینجا ممکن است به دنیاي هنر و کالا شدن آن فکر کنید. 
طـوري که یک نـقاشی در نـظام سـرمـایه داري بیشتر بـراي مـقدار پـولی که در حـراجی فـروخـته 
می شـود ارزشـمند اسـت، نـه بـراي احـساسـاتی که در میان تـماشـاگـران خـود ایجاد می کند. 
وقتی بـه مـوزه می روید، ممکن اسـت حتی نـدانید چـطور بـاید بـا آن نـقاشی ارتـباط بـرقـرار 
کنید. پـس چـه کار می کنید؟ شـما سعی می کنید آن را داشـته بـاشید، مـالک آن شـوید، مـثلاً 
بـا گـرفـتن یک عکس از آن یا ثـبت تـصویر ذهنی و گـفتن: «بـله، مـن آن تجـربـه از نـقاشی را 

داشتم.» 
این یک نـمونـه کلاسیک از نـظر مـارکس اسـت که چـگونـه حـواس فیزیکی و روحی مـا کاهـش 

یافته اند. ما همه چیز را به عنوان کالا براي مصرف می بینیم. 
بـا این تـوصیف بـه نـظر می رسـد که سـرمـایه داران تـنها افـراد منفی هسـتند و مـا بـاید آنـها را 
سـرنـگون کنیم چـون هـمه چیز را خـراب می کنند. امـا این تـمام داسـتان بـراي مـارکس نیست. 

مارکس در صفحه 74 می گوید که این منطق ضرورتی دارد. 
سـرمـایه داري بـه عـنوان یک پـدیده از وجـود انـسانی بـه وجـود آمـده اسـت. و بـراي مـارکس، این 
سیستم نیز بـه عـنوان یک پـدیده از وجـود انـسانی از بین خـواهـد رفـت. این امـر مـشابـه ایده 
هـگل اسـت دربـاره اینکه چـگونـه بـرخی از شکل هـا بـه طـور مـوقـت بـه وجـود می آیند و سـپس از 

طریق یک منطق درونی از بین می روند. 
بـراي مـارکس، خـودِ سـاخـتار سـرمـایه داري، بـه ویژه روشی که کارگـر را در مـقابـل سـرمـایه داران 
قـرار می دهـد، بـه گـونـه اي بـه تـنش هـایی منتهی می شـود که نـهایتاً آن قـدر غیرقـابـل تحـمل 
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خـواهـد شـد که سـاخـتار سـرمـایه داري بـه طـور طبیعی از بین خـواهـد رفـت. یک انـقلاب در 
مـعناي حقیقی کلمه، بـه وقـوع خـواهـد پیوسـت. بـنابـراین دیگر هیچ چیز مـانـند قـبل نـخواهـد 

بود. 
مـارکس می گـوید که مـخالـفت بین کارگـر و سـرمـایه دار که تـحت شـرایط سـرمـایه داري و 

مالکیت خصوصی وجود دارد، به یک تناقض منتهی می شود. 
در طـرف کارگـر، تـنها اسـتثمار وجـود دارد. و در طـرف سـرمـایه دار، تـنها بهـره کشی. امـا انـسان هـا 

تا حد مشخصی می توانند استثمار شوند. 

بنابراین این ساختار از طریق لغو Aufhebung، حل یا نفی می شود. 
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دفترهای زندان آنتونیو گرامشی 
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دفترهاي زندان آنتونیو گرامشی  

 Quaderni del carcere

 یکی از مــتون بنیادین انــدیشه مــارکسیستی در 
قرن بیستم به شمار می آید.  

گـرامشی در سـال 1926 تـوسـط رژیم فـاشیستی 
ایتالیا دستگیر شد. در دادگاه، دادستان گفت: 

«مـا بـاید جـلوي این مـغز را بگیریم که دیگر فکر 
نکند!» 

بـا این حـال، گـرامشی طی دوران حـبسش (تـقریباً تـا 
زمـان مـرگـش در 1937) بیش از 30 دفـتر را که 
بـالـغ بـر 3000 صـفحه اسـت، بین سـال هـاي 1929 تـا 
1935 نـوشـت که شـامـل تـأمـلاتی عمیق دربـاره 
فـلسفه، سیاسـت، تـاریخ، فـرهـنگ و اسـتراتـژي هـاي 
انــقلابی هســتند و بــه بــررسی مــفاهیم کلیدي اي 
چــون هــژمــونی فــرهنگی، نــقش روشنفکران، و 

کارکرد دولت در حفظ جوامع سرمایه داري می پردازند. 
این نـوشـته هـا بـعدهـا تـوسـط دوسـتان و هـم فکرانـش منتشـر شـد و بـه تـدریج تـأثیر عظیمی در 

نظریه سیاسی، جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی و چپ مدرن گذاشتند. 

 Egemonia culturale یکی از تـأثیرگـذارتـرین مـفاهیم آنـتونیو گـرامشی، هـژمـونی فـرهنگی
اسـت. این مـفهوم بـه شیوه هـایی اشـاره دارد که از طـریق آن، طـبقه حـاکم سـلطه خـود را نـه 
صـرفـاً بـا زور، بلکه بـا شکل دهی بـه چـشم انـداز فـرهنگی و ایدئـولـوژیک حـفظ می کند. بـرخـلاف 
تـصورات سنتی از قـدرت که بـر اجـبار و زور تـأکید دارنـد، گـرامشی بـر اهمیت رضـایت در 

اعمال قدرت تأکید می ورزد. 
او اسـتدلال می کند که طـبقه حـاکم بـا سـاخـتن و گسـترش دادن یک چـارچـوب فـرهنگی و 

ایدئولوژیک، سلطه اش را طبیعی و گریزناپذیر جلوه می دهد. 
گرامشی می نویسد: 
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«بـرتـري یک گـروه اجـتماعی در دو شکل ظـاهـر می شـود: سـلطه (Domination) و رهـبري 

فکري و اخلاقی (Intellectual and moral leadership).» (صفحه 57) 
یعنی طـبقه حـاکم نـه تـنها نـهادهـاي سیاسی و اقـتصادي را کنترل می کند، بلکه هـنجارهـاي 
فـرهنگی و ایدئـولـوژیک را نیز شکل می دهـد. این سـلطه از طـریق نـهادهـایی مـانـند آمـوزش و 
پـرورش، دین، رسـانـه هـا و سـایر نـهادهـاي فـرهنگی تـقویت می شـود. بـه این تـرتیب، نـوعی 

اجـماع (Consensus) شکل می گیرد که بـا مـنافـع طـبقه حـاکم هـمسوسـت و تـوسـط اکثریت 
جامعه پذیرفته می شود. 

این فـرهـنگ هـژمـونیک بـه طـور نـامـحسوس وضـع مـوجـود را تـقویت می کند، از طـریق تـرویج 
ارزش هـا، بـاورهـا و الـگوهـایی که از نـظم اجـتماعی کنونی حـمایت می کنند. بـراي مـثال، مـفهوم 

شـایسته سـالاري (meritocracy) - این بـاور که مـوفقیت صـرفـاً نتیجه تـلاش فـردي اسـت - 
نـابـرابـري هـاي سـاخـتاري را پـنهان می کند و تـمرکز ثـروت و قـدرت را تـوجیه پـذیر جـلوه 
می دهـد. هـنگامی که چنین بـاورهـایی بـه عـنوان امـوري بـدیهی و عـقل سـلیم جـا می افـتند، 
طبقه حاکم رضایتِ فرمان بران را به دست می آورد و نیاز به اعمال زور به حداقل می رسد. 

تحـلیل گـرامشی از هـژمـونی فـرهنگی، اهمیت مـبارزه فـرهنگی و ایدئـولـوژیک را در فـرآیند 
دگـرگـونی اجـتماعی بـرجسـته می سـازد. او اسـتدلال می کند که مـقابـله بـا سـلطه طـبقه حـاکم، 
تـنها از راه مـبارزه سیاسی و اقـتصادي ممکن نیست، بلکه مسـتلزم خـلق چـارچـوب هـاي 

فرهنگی و ایدئولوژیک بدیل نیز هست. 

این امـر شـامـل پـرورش فـرهـنگ ضـدهـژمـونیک (Counter-hegemonic) می شـود -آنـچه 

گـرامشی آن را فـرهـنگ زیرین یا فـرودسـت (Subaltern) می نـامـد؛ فـرهنگی بـرخـاسـته از 
پـایین اسـت، که تـناقـض هـاي نـظم مـوجـود را افـشا می کند و زمینه را بـراي حـمایت عـمومی از 

تغییر انقلابی فراهم می سازد. 

نقش روشنفکران در اندیشه گرامشی 
در نـگاه گـرامشی، هـر طـبقه اي بـراي دسـتیابی بـه هـژمـونی (سـلطه فـرهنگی و فکري) نیازمـند 

روشنفکران خاص خود است. 
گــرامشی میان دو نــوع روشنفکر تــمایز قــائــل می شــود: روشنفکران سنتی و روشنفکران 

ارگانیک. 
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روشنفکران سنتی Traditional Intellectuals کسانی هسـتند که تـصور می شـود بیرون 
از مـناسـبات طـبقاتی و تـاریخی قـرار دارنـد، مـثل، اسـتادان دانـشگاه، فـلاسـفه کلاسیک، 
روزنـامـه نـگاران، روحـانیون امـا در واقـع، آن هـا از نـظم مـوجـود حـمایت می کنند و مـعمولاً در 

راستاي حفظ هژمونی فرهنگیِ طبقه حاکم عمل می کنند. 

در مــقابــل، روشنفکران ارگــانیک Organic Intellectuals کسانی هســتند که از دل 

مـبارزات و زنـدگی طـبقه اي خـاص (مـثل طـبقه کارگـر و گـروه هـاي فـرودسـت subaltern یا 
طـبقه مـتوسـط نـوظـهور) بیرون می آیند و بیانـگر تجـربـه هـا، مـنافـع و آرمـان هـاي آنـان هسـتند و 
بـه تـقویت آگـاهی طـبقاتی و سـازمـانـدهی اجـتماعی آن کمک می کنند. این روشنفکران 

ایدئولوژي مسلط را به چالش می کشند و به ترویج دیدگاهی ضدهژمونیک می پردازند. 
گرامشی می نویسد: 

«هــمه انــسان هــا روشنفکرنــد، امــا هــمه انــسان هــا در جــامــعه نــقش روشنفکر را ایفا 
نمی کنند.» (صفحه 9) 

یعنی اگـرچـه هـر انـسانی داراي ظـرفیت فکري اسـت، امـا نـقش اجـتماعی روشنفکران آن اسـت 
که ایده هایی را پرورش داده و گسترش دهند که بر آگاهی عمومی تأثیر می گذارد. 

از نـگاه گـرامشی، روشنفکران نـقش مـحوري در شکل دهی و گسـترش ایدئـولـوژي دارنـد، 
بـنابـراین در هـر دو سـوي مـاجـرا -چـه حـفظ هـژمـونی و چـه مـبارزه بـا آن- نـقش کلیدي ایفا 

می کنند. 
گـرامشی تـأکید می کند که طـبقه کارگـر بـاید روشنفکران خـاص خـود را پـرورش دهـد و 
نـهادهـاي فـرهنگی خـود را بـسازد. او مـعتقد اسـت که سـاخـتن یک جـنبش انـقلابی، تـنها بـه 
سـازمـان دهی سیاسی محـدود نمی شـود، بلکه نیازمـند پـایه گـذاري فـرهنگی و فکري مسـتقل 

نیز هست. 
روشنفکران ارگـانیک، بـه ویژه در این زمینه مـهم انـد، چـون می تـوانـند فـاصـله میان نـظریه و 
عـمل را پـر کنند و ایده هـاي انـقلابی را بـه راهـبردهـایی عملی بـراي تغییر اجـتماعی تـبدیل 

کنند. 

دولت، جامعه مدنی، و ساختار قدرت در اندیشه گرامشی 
گـرامشی مـعتقد اسـت که مـبارزه بـا هـژمـونی حـاکم صـرفـاً بـه مـعناي نـقد ایدئـولـوژي نیست؛ 
بلکه نیازمـند سـاخـتن زیرسـاخـت هـاي فـرهنگی و فکري بـدیل اسـت؛ از جـمله ایجاد مـدارس، 

رسانه ها، و نهادهایی که بتوانند افکار انقلابی را پرورش داده و گسترش دهند. 
گرامشی براي تحلیل دولت، آن را به دو بخش تقسیم می کند: 
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جـامـعه سیاسی: شـامـل نـهادهـاي حکومتی مـانـند دولـت، نـظام قـضایی، پلیس، ارتـش و قـوانین 
است- ابزارهایی که با زور و اجبار مستقیم عمل می کنند. 

جـامـعه مـدنی: شـامـل نـهادهـایی چـون آمـوزش، مـذهـب، رسـانـه هـا، خـانـواده و فـرهـنگ اسـت؛ 
جایی که رضایت عمومی تولید و بازتولید می شود. 

گرامشی می نویسد: 
«دولـت، مجـموعـه اي کامـل از فـعالیت هـاي عملی و نـظري اسـت که طـبقه حـاکم از طـریق آن 
نـه تـنها سـلطه اش را تـوجیه و حـفظ می کند، بلکه مـوفـق می شـود رضـایت فـعال کسانی را که بـر 

آن ها حکومت می کند، به دست آورد.» (صفحه 244) 
بـه بیان دیگر، دولـت فـقط از طـریق زور حکومـت نمی کند؛ بلکه بـا سـاخـتن رضـایت عـمومی، 

سلطه اش را باثبات و مشروع جلوه می دهد. 

گرامشی مفهوم «دولت یکپارچه» (Integral State) را براي بیان این ایده به کار می برد: 
دولت = جامعه سیاسی + جامعه مدنی 

در این چـارچـوب، قـدرت نـه فـقط از بـالا و بـا اجـبار، بلکه از طـریق نـهادهـاي فـرهنگی، آمـوزشی 
و دینی نیز اعمال می شود. 

این نـگاه نـشان می دهـد که چـرا نـظم سـرمـایه داري پـایدار بـاقی می مـانـد: زیرا طـبقه حـاکم 
می تـوانـد میان اجـبار و رضـایت تـعادل بـرقـرار کند. تـا زمـانی که رضـایت عـمومی از طـریق 

نهادهاي جامعه مدنی تأمین شود، نیاز به سرکوب مستقیم کاهش می یابد. 
گـرامشی می نـویسد که هـر پـروژه انـقلابی بـاید هـم دولـت سیاسی را بـه چـالـش بکشد و هـم 
هـژمـونی فـرهنگی طـبقه حـاکم را در جـامـعه مـدنی تضعیف و جـایگزین کند. وقتی رضـایت 
عـمومی از بین می رود، طـبقه حـاکم ممکن اسـت بـه شیوه هـاي آشکارتـر اجـبار مـتوسـل شـود تـا 
کنترل خـود را حـفظ کند. این مـوضـوع بـه ویژه زمـانی اهمیت می یابـد که هـژمـونی فـرهنگی 
طـبقه حـاکم تضعیف می شـود و آن هـا بـراي حـفظ قـدرت بـه ابـزارهـاي اجـبار بیشتري نیاز پیدا 

می کنند. 
عـلاوه بـر این، گـرامشی انـتقادهـایی بـه دتـرمینیسم اقـتصادي (نـظریه اي که تـحولات اجـتماعی 
را صـرفـاً بـه عـلت هـاي اقـتصادي نسـبت می دهـد) وارد می کند. هـرچـند او بـه اهمیت عـوامـل 
اقـتصادي اذعـان دارد، امـا مـعتقد اسـت که مـبارزه سیاسی و ایدئـولـوژیک بـه هـمان انـدازه بـراي 

دگرگونی اجتماعی ضروري است. 

گـرامشی بـر لـزوم داشـتن یک اسـتراتـژي جـامـع تـأکید می کند که هـم بـه ابـعاد مـادي و هـم بـه 
ابـعاد ایدئـولـوژیک قـدرت تـوجـه داشـته بـاشـد. بـراي تـحقق تغییرات اجـتماعی، صـرفـاً تغییرات 

اقتصادي کافی نیست؛ بلکه باید نهادهاي ایدئولوژیک و فرهنگی نیز تغییر کنند. 
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او دو نوع استراتژي براي تحقق دگرگونی اجتماعی معرفی می کند: 

جـنگ مـانـوري (War of Maneuver): بـه حـملات مسـتقیم و جـبهه اي علیه دولـت اطـلاق 
می شـود. این نـوع جـنگ شـامـل شـورش هـاي انـقلابی و قیام هـاي مسـلحانـه اسـت. این اسـتراتـژي 
مــعمولاً در شــرایطی بــه کار می رود که ســلطه طــبقه حــاکم تضعیف شــده و امکان اقــدام 

مستقیم وجود دارد. 

جـنگ مـوقعیتی (War of Position): بـرخـلاف جـنگ مـانـوري، جـنگ مـوقعیتی بـه یک 
مـبارزه طـولانی مـدت بـراي غـلبه ایدئـولـوژیک و فـرهنگی در درون جـامـعه مـدنی اشـاره دارد. 
این اسـتراتـژي نیازمـند کار مسـتمر بـراي تغییر و جـایگزینی نـهادهـاي فـرهنگی و مـفاهیم 

ایدئولوژیک است که نظم موجود را حفظ می کنند. 
گـرامشی مـعتقد اسـت که در جـوامـع پیشرفـته سـرمـایه داري، جـنگ مـوقعیتی بـه ویژه از اهمیت 
بیشتري بـرخـوردار اسـت. در این جـوامـع، بـه دلیل پیچیدگی هـا و سـازمـان یافـته بـودن سـاخـتار 
قـدرت، مـبارزه اي که بـر ایدئـولـوژي و فـرهـنگ تـمرکز کند، از مـبارزه اي که صـرفـاً بـه صـورت 

مستقیم و فوري علیه دولت باشد، مؤثرتر خواهد بود. 
این تحـلیل هـا نـشان می دهـند که گـرامشی نـظریه انـقلاب را پیچیده و چـندبـعدي می بیند، بـه 
نـحوي که مـبارزه فـرهنگی و ایدئـولـوژیک بـه هـمان انـدازه حیاتی اسـت که مـبارزه اقـتصادي یا 
سیاسی. این می تـوانـد بـه ویژه در جـوامـع مـدرن و پیچیده تـر، راهـگشاي اسـتراتـژي هـاي جـدید 

براي تغییر اجتماعی باشد. 
او می نویسد: 

«در غـرب، دولـت تـنها یک خـندق بیرونی بـود که پشـت آن یک سیستم قـدرتـمند از قـلعه هـا و 
دژها ایستاده بود.» (صفحه 229) 

این بـدین مـعناسـت که دولـت تـنها مـنبع قـدرت نیست. قـدرت دولـت تـوسـط یک شـبکه 
پیچیده از نـهادهـا و شیوه هـاي عملی در جـامـعه مـدنی حـمایت می شـود که بـاید مـورد چـالـش 

قرار گیرند و تحول یابند. 
جـنگ مـوقعیتی شـامـل سـاخـتن فـرهـنگ ضـدهـژمـونیک و ایجاد نـهادهـاي بـدیل اسـت که 
بـتوانـند سـلطه طـبقه حـاکم را بـه چـالـش کشیده و آن را تغییر دهـند. این امـر نیازمـند یک 
اسـتراتـژي جـامـع اسـت که شـامـل سـازمـان دهی سیاسی، تـولید فـرهنگی و تـعامـل فکري 

می شود. 
گـرامشی بـه اهمیت صـبر و پـایداري در جـنگ مـوقعیتی تـأکید می کند. این نـوع مـبارزه یک 

مبارزه بلندمدت است که نیازمند تلاش و تعهد مستمر است. 
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مــفاهیم جــنگ مــوقعیتی و جــنگ مــانــوري که گــرامشی مــعرفی کرده، یک چــارچــوب 
اسـتراتـژیک بـراي جـنبش هـاي انـقلابی فـراهـم می آورد. این مـفاهیم نـشان دهـنده این هسـتند 
که بـاید اسـتراتـژي هـا مـتناسـب بـا شـرایط خـاص جـامـعه تنظیم شـونـد، بـه این مـعنا که مـبارزه 

مستقیم با دولت همیشه مؤثرترین رویکرد نخواهد بود. 
در عــوض، گــرامشی تــأکید دارد بــر این که ســاخــت یک حــرکت گســترده که بــتوانــد 
زیرسـاخـت هـاي فـرهنگی و ایدئـولـوژیک نـظم مـوجـود را بـه چـالـش بکشد و بـه تغییر آنـها 

بپردازد، براي تحقق تغییرات اجتماعی پایدار ضروري است. 
گـرامشی نـشان می دهـد که بـراي تـحول اجـتماعی واقعی و پـایدار، نـباید تـنها بـر مـبارزه 
سیاسی یا اقـتصادي تـمرکز کرد. بلکه بـاید در کنار این هـا، تـحول فـرهنگی و ایدئـولـوژیک نیز 
در اولــویت قــرار گیرد. این تــحول، از طــریق ســاخــت نــهادهــاي بــدیل و فــرهــنگ هــاي 

ضدهژمونیک و با استراتژي هایی چون جنگ موضعی، ممکن می شود.  

مسئله جنوب The Southern Question در اندیشه گرامشی 
گـرامشی در بـحث هـاي خـود دربـاره مسـئله جـنوب، بـه تـفاوت هـاي اقـتصادي و اجـتماعی میان 
شـمال و جـنوب ایتالیا پـرداخـته و تـأثیرات این تـفاوت هـا را بـر اسـتراتـژي انـقلابی بـررسی 
می کند. او اسـتدلال می کند که تـوسـعه نـابـرابـر میان شـمال صنعتی و جـنوب کشاورزي، 

چالش هاي بزرگی را براي ساخت یک جنبش انقلابی یکپارچه ایجاد می کند. 
گرامشی می نویسد: 

«مسـئله جـنوب صـرفـاً یک مسـئله اقـتصادي نیست، بلکه یک مسـئله سیاسی اسـت که شـامـل 
ادغام دهقانان جنوب در جنبش انقلابی ملی می شود.» (صفحه 67) 

این بـدان مـعناسـت که چـالـش اصلی نـه تـنها نـابـرابـري هـاي اقـتصادي، بلکه مسـئله ي سیاسی 
ادغـام طـبقه دهـقانـان جـنوب در جـنبش انـقلابی اسـت. گـرامشی تـأکید دارد که بـراي مـوفقیت 
در این امـر بـاید فـاصـله  میان طـبقه کارگـر صنعتی شـمال و دهـقانـان جـنوب پـل زده شـود. او 
مـعتقد اسـت که مـنافـع و تجـربیات این دو گـروه بـا وجـود تـفاوت هـایشان، بـه هـم مـرتـبط 

هستند. 
گـرامشی بـه اسـتراتـژي ویژه اي بـراي شـرایط جـنوب ایتالیا اشـاره می کند که شـامـل اصـلاحـات 
ارضی، آمـوزش و تـوسـعه فـرهنگی اسـت. او بـه این نتیجه می رسـد که بـاید نیازهـا و شـرایط 
خـاص جـنوب را در نـظر گـرفـت و بـراي حـل مشکلات خـاص این مـنطقه، از جـمله مـسائـل 
کشاورزي، بـه شیوه اي مـتفاوت و بـا تـأکید بـر اصـلاحـات اجـتماعی و فـرهنگی، راهکارهـایی 

مناسب ارائه داد. 
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در واقـع، گـرامشی بـراي ایجاد یک جـنبش انـقلابی سـراسـري و مـوفـق، هـماهنگی و همبسـتگی 
میان طـبقات مـختلف جـامـعه را ضـروري می دانـد و بـر لـزوم بـرخـورد بـا تـفاوت هـا و نـابـرابـري هـاي 

منطقه اي تأکید می کند. 
این بـحث گـرامشی نـشان می دهـد که انـقلاب و دگـرگـونی اجـتماعی نمی تـوانـد بـه صـورت 
یکسان بــراي تــمام اقــشار و مــناطــق یک کشور پیاده ســازي شــود. بــراي ایجاد اتــحاد و 
همبسـتگی، بـاید اسـتراتـژي هـاي خـاص بـراي مـناطقی مـانـند جـنوب ایتالیا که بـا مشکلات و 

شرایط ویژه اي مواجه هستند، در نظر گرفته شود. 
گـرامشی تـأکید می کند که بـراي مـوفقیت یک جـنبش انـقلابی، بـاید مـبارزات و آرزوهـاي 
دهـقانـان جـنوب بـه طـور کامـل در این جـنبش گـنجانـده شـود. او مـعتقد اسـت که دهـقانـان 
جـنوب می تـوانـند بـه عـنوان هـم پیمانـان کلیدي در مـبارزه علیه طـبقه حـاکم عـمل کنند. این 
مسـئله نیازمـند ایجاد اتـحادیه هـا و بـرنـامـه هـاي سیاسی مشـترك اسـت که قـادر بـه یکپارچـه 

کردن نیروهاي اجتماعی مختلف در ایتالیا باشد. 
تحـلیل گـرامشی از مسـئله جـنوب بـه ویژه بـر اهمیت درك و پـردازش تـفاوت هـاي مـنطقه اي 
تـأکید دارد. او اسـتدلال می کند که بـراي مـوفقیت یک جـنبش انـقلابی در سـطح ملی و حتی 
بین المللی، بـاید شـرایط خـاص و تجـربیات مـتفاوت گـروه هـاي اجـتماعی مـختلف را در نـظر 
گـرفـت. بـه ویژه، گـرامشی مـعتقد اسـت که رویکردهـاي یکسان بـراي هـمه نـه تـنها مـؤثـر 

نخواهند بود بلکه ممکن است منجر به شکست شوند. 
گـرامشی همچنین تـأکید می کند که بـاید جنبشی جـامـع و فـراگیر سـاخـته شـود که بـتوانـد بـه 
نیازهـا و آرزوهـاي مـختلف طـبقات کارگـر و گـروه هـاي فـرودسـت پـاسـخ دهـد. این جـنبش 

متنوع می تواند تغییرات اجتماعی پایداري را به وجود آورد. 

33



گروه تئاتر اگزیت فلسفه رهایی مهرداد خامنه اي 

 


ویلهلم رایش: روان شناسی توده ای فاشیسم 

34



گروه تئاتر اگزیت فلسفه رهایی مهرداد خامنه اي 

چـرا مـردم بـراي زنجیرهـایی که آن هـا را اسیر کرده انـد، هـورا می کشند؟ چـرا جـوامـع، وقتی بـا 
وعـده آزادي روبـه رو می شـونـد، اغـلب بـا شـتاب بـه آغـوش قـدرت یک دیکتاتـور، کسی که 

خواهان کنترل مطلق است، پناه می برند؟ 
مـا مـعمولاً پـاسـخ این پـرسـش هـا را در اقـتصاد، سیاسـت یا تبلیغات جسـت وجـو می کنیم. امـا اگـر 
پــاســخ واقعی بسیار عمیق تــر بــاشــد چــه؟ پــاسخی نــه در میدان هــاي عــمومی، بلکه در 

خصوصی ترین زوایاي تجربه انسانی؟ 
 

کتاب روان شناسی توده اي فاشیسم 

 Die Massenpsychologie des Faschismus 
 اثـر ویلهلم رایش، پـزشک، روان کاو، نـویسنده و متفکر 
اتـریشی، از سـال 1933 یکی از رادیکال تـرین تفسیرهـا را 
از خـاسـتگاه هـاي روانی فـاشیسم ارائـه می دهـد.  او در این 
اثـر خـود اسـتدلال می کند که فـاشیسم تـنها یک پـدیده 
سیاسی یا اقـتصادي نیست، بلکه بـازتـابی از روان آزاري 

نهفته در ساختارهاي بنیادي جامعه است. 
او بـاور داشـت که دولـت اقـتدارگـرا، تجـلی بیرونیِ روانِ 
ســرکوب شــده ي فــردي اســت که از کودکی در دل 
خـانـواده اي پـدرسـالار، آمـوزش دیده تـا از امیال خـود 
بـترسـد، از آزادي وحشـت داشـته بـاشـد و امنیت را در 

اطـاعـت از قـدرت بـجوید. بـه نـظر رایش، سـرکوب جنسی و 
عـاطفی در درون خـانـواده، کودك را بـه مـوجـودي تـرسـان، زره پـوش، و مشـتاق بـه فـرمـان پـذیري 
بــدل می کند. این زره روانی -تــرکیبی از تــنش عــضلانی، بی حسی هیجانی و تــرس از 
خودانگیختگی- او را مستعد پذیرش دیکتاتوري، نفرت از دیگري و تسلیم جمعی می سازد. 
رایش بـا پیونـد دادن روان کاوي، سیاسـت و بـدن، تـصویري تیره و در عین حـال هشـداردهـنده 
از چـگونگی پـرورش انـسانِ مطیع و ضـدآزادي ارائـه می دهـد. کتاب او نـه فـقط تحـلیل فـاشیسم، 
بلکه نـقدي ژرف بـر سـاخـتارهـاي سـرکوب گـرانـه خـانـواده، آمـوزش و اخـلاقیات جنسی سنتی 

است. 
این اثـر، که هـم از سـوي نـازي هـا و هـم بـعدهـا تـوسـط دولـت آمـریکا مـمنوع و سـوزانـده شـد، 
هـمچنان یکی از کتاب هـایی اسـت که جـرأت کرده بـه ریشه هـاي نـاخـودآگـاه اسـتبداد نـگاه 
کند. بـراي فـهم بهـتر نـظریات رایش ابـتدا  بـاید خـود را در دل اروپـا در اوایل دهـه 1930 قـرار 
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دهیم. 
بحـران بـزرگ اقـتصادي جـوامـع را تـحت فـشار قـرارداده بـود. دمـوکراسی ضعیف و نـاکارآمـد 
بـه نـظر می رسید و در سـراسـر ایتالیا ــ و بـه شکلی هـولـناك در آلـمان ــ نیرویی خـشن و 

نوظهور در حال قدرت گرفتن بود: فاشیسم. 
حـمایت مـردمی از این رژیم هـا عجیب بـود. مـارکسیست هـا انـتظار داشـتند طـبقه کارگـر علیه 
سـرمـایه داران شـورش کند امـا در عـوض، بسیاري لـباس هـاي قـهوه اي یا سیاه بـر تـن کردنـد. 
لیبرال هـا گـمان می کردنـد مـردم خـواهـان آزادي و عـقلانیت انـد. امـا مـردم خـواسـتار نـظم شـدنـد، 

خواهان رهبري مقتدر، خواهان انحلال حقوق فردي در هیجان جمعی و ملی گرایانه. 
رایش، که از آلـمان نـظاره گـر این رونـد بـود، این پـارادوکس را می دید. او می دید که میلیون هـا 
نـفر نـه  فـقط بـه طـور مـنفعلانـه اسـتبداد را می پـذیرنـد، بلکه آن را بـا اشـتیاق و بـا حـرارت در 

آغوش می کشند. 
رایش، روان کاوي بـود که از سـنت فـرویدي کار خـود را آغـاز کرد امـا بـه تـدریج راهی مسـتقل را 
پیش گـرفـت. تـأثیر زیادي از مـارکسیسم و تحـلیل هـاي اجـتماعی آن گـرفـت. او بـاور داشـت که 
بـررسی روان شـناختی افـراد بـدون درك سـاخـتارهـاي اجـتماعی و اقـتصادي نـاقـص خـواهـد بـود. 
او بـر این عقیده بـود که آزادي فـردي نمی تـوانـد بـدون تغییر بنیادین در سـاخـتارهـاي طـبقاتی 

و اقتصادي جامعه تحقق یابد. 
بـا این حـال، او در بـرخی نـظریات مـارکسیسم نیز تـردید داشـت، بـه ویژه در مـورد اینکه 
مــارکسیسم بیشتر بــر تغییرات مــادي و سیاسی تــمرکز دارد و کمتر بــه مــسائــل روانی و 
سـرکوب هـاي فـردي می پـردازد. او مـعتقد بـود که سـرکوب هـاي روانی، بـه ویژه سـرکوب 
جنسی، نـقش بسیار مهمی در شکل گیري شخصیت هـا و در نتیجه در پـذیرش یا مـقاومـت 

در برابر نظام هاي استبدادي ایفا می کند و کلید درك استبداد و انقلاب است. 
رایش تـلاش کرد مـارکسیسم را بـا روان کاوي تـرکیب کند تـا یک تحـلیل جـامـع تـر از انـسان و 
جـامـعه ارائـه دهـد. او این ایده را مـطرح کرد که انـقلابی واقعی تـنها زمـانی ممکن اسـت که 

آزادي روانی و جنسی افراد نیز تحقق یابد، نه فقط آزادي اقتصادي و سیاسی. 
امـا این دیدگـاه رایش در زمـان خـود چـندان مـورد پـذیرش قـرار نـگرفـت و هـم از سـوي بـرخی 
مـارکسیست هـا بـه عـنوان «غیرعلمی» یا «زیاده روي روان شـناختی» و هـم از سـوي نـهادهـاي 

روان کاوي سنتی مورد انتقاد قرار گرفت. 
بـه همین دلیل، رایش هـمواره در مـرزهـاي نـظریه هـاي روان کاوي و مـارکسیسم، و گـاهی 

بیرون از هر دو قرار داشت و خود را در مبارزه اي مستقل و بحث برانگیز می دید. 
او پـرسید: چـه چیزي در روان انـسان وجـود دارد که آن را مسـتعد چنین تـوهـم جـمعی اي 

می کند؟ این استقبال از بردگی به چه دلیل است؟ 
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رایش بــه طــور بنیادین از همکاران روان کاو خــود و همچنین از نــظریه پــردازان سیاسی 
زمـانـه اش گسسـت و اسـتدلال می کرد که آنـها سـاخـتارهـاي روان شـناختیِ ریشه دار و اغـلب 
نـاهشیار درون فـرد را نـادیده می گیرنـد؛ سـاخـتارهـایی که بـه  بـاور او، پیش از آن که هیچ 

دیکتاتوري بر سر کار آید، به طور هدفمند توسط نظم اجتماعی موجود پرورش یافته اند. 
تز مرکزي او در روان شناسی توده اي فاشیسم این است: 

«دولت اقتدارگرا، تجلی سیاسیِ فردِ سرکوب شده ي جنسی است.» 
نـه صـرفـا فـقر، نـه صـرفـاً تبلیغات، بلکه سـرکوب نیروي زنـدگی طبیعی -عـمدتـاً نیروي جنسی- 

که از خصوصی ترین عرصه، یعنی خانواده پدرسالار آغاز می شود. 
رایش مـعتقد بـود که نـهاد سنتی خـانـواده اقـتدارگـرا، بـا سـلسله مـراتـب سـخت گیرانـه اش، بـا 
سـرکوب کنجکاوي کودکی و بـا شـرمـسار سـاخـتن شـدید دربـاره مـسائـل جنسی، هـمچون 
کارخـانـه اي کوچک عـمل می کند؛ کارخـانـه اي بـراي سـاخـتن سـوژه اي مطیع، آمـاده بـراي 

زیستن در یک دولت استبدادي. 
کودکانی که در چنین محیطی رشـد می کنند، می آمـوزنـد از قـدرت بـترسـند، شـرم را درونی 

کنند، و انگیزه هاي حیاتی خود را سرکوب نمایند. 
این وضعیت چیزي می آفریند که رایش آن را «زره شخصیتی» می نامد: 

یک خشکی روانی و جــسمانی که احــساســات خــودانگیخته، تفکر انــتقادي، و تــوانــایی 
لذت بردن آزادانه و بی قید را سد می کند. 

این فــردِ زره پــوش شــده، که در درون از خــواســته هــاي خــودش می تــرســد و تــمایلات 
ســرکوب شــده اش را بــه دیگران فــرافکنی می کند، در نــگاه رایش، بهــترین خــوراك بــراي 

فاشیسم است. 
او نـه فـقط از دیکتاتـور اطـاعـت می کند، بلکه از عـمق وجـودش خـواهـان کنترل بیرونی اسـت؛ 
چـرا که جـهان درونی اش، پـس از سـال هـا سـرکوب، بیش از حـد خـطرنـاك، آشـفته، و مـمنوعـه 

به نظر می رسد. 
این اسـت هسـته ي هـولـناك اسـتدلال رایش؛ و دلیلی که آثـار او در گـذشـته، و هـنوز هـم، 

چنان تهدیدآمیز براي هر نظامی است که بر کنترل روانی انسان ها تکیه دارد. 
رایش نمی گـفت فـاشیسم فـقط از تبلیغات بـراي فـریب مـردم اسـتفاده می کرد -گـرچـه بی شک 
چنین نیز بـود- بلکه در بنیادي تـرین نـهاد اجـتماعی شکل گـرفـته بـود: خـانـواده پـدرسـالار و 

اقتدارگرا. 
او خانواده را «نخستین دولت» می دانست. 

در همین نـهاد، از راه انـضباط سـخت گیرانـه، سـرکوب کنجکاوي طبیعی، و بـه ویژه شـرمـساري 
و تنبیه شـدید در بـرابـر هـر چیز حتی انـدکی جنسی، کودك می آمـوزد از دنیاي درونی خـود 
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بترسد. می آموزد که خودانگیختگی خطرناك است، که امیال طبیعی، ناپاك یا گناه آلودند. 
رایش مـعتقد بـود این سـرکوب نـظام مـند، زرهی روانی و جسمی پـدید می آورد. این زره از 
هــمان کودکی، لایه بــه لایه شکل می گیرد و فــقط بی حسی احــساسی یا هــمرنگی فکري 
نیست. این زره در بـدن نیز نـمود دارد: در تـنش هـاي مـزمـن عـضلانی، تـنفس سـطحی، حـالـت 
بـدنی خشک و بی انـعطاف و در روان، بـه تـرسی ژرف و نـاهشیار از آزادي می انـجامـد؛ وحشـتی 

از انرژي رها و رام نشده خود و نیازي نومیدانه به ساختار بیرونی و کنترل. 
این فـرد، که در درون خـود بسـته و از نیروي زنـدگی اش می تـرسـد، تـابِ ابـهام و مسـئولیتی را 

ندارد که آزادي واقعی با خود می آورد. 
اما با آن نیروي حیات سرکوب شده چه روي می دهد؟ 

رایش معتقد بود این نیرو به سادگی از میان نمی رود. بلکه چرك می کند، عفونت می کند. 
می تـوانـد بـه اضـطراب مـزمـن بـدل شـود، بـه رفـتارهـاي وسـواس گـونـه، بـه بی منطقی. و مـهم تـر از 
همه، ذخیره اي از انرژيِ رهانشده، اغلب پرخاشگر، به جا می گذارد که نیازمند تخلیه است. 
اینجاسـت که فـاشیسم وارد می شـود؛ هـمچون کیمیاگـري تـاریک، که کامـلاً در جـایگاهی 

مناسب قرار دارد تا این انرژي تحریف شده را به خدمت اهداف خود بگیرد. 
رایش مـشاهـده کرد که ایدئـولـوژي فـاشیستی، راه حـلی وارونـه و بیمارگـونـه بـه بحـران درونیِ 

انسان زره پوش عرضه می کند: 
سـاخـتاري سـخت گیرانـه، قطعیت هـاي سـاده انـگارانـه، و -از هـمه فـریبنده تـر- دشـمنان بیرونی؛ تـا 

فرد بتواند ترس ها و پرخاشگري هاي سرکوب شده اش را بر آن ها فرافکنی کند. 
یهودي، کمونیست، منحـرف، بیگانـه، آن هـا می شـونـد پـرده اي که روان زره پـوش، هـرآنـچه را در 

خود می هراسد و محکوم می کند، بر آن می تاباند. 
امیال جنسی مـمنوع، احـساس ضـعف، آشـوب درونی؛ تجـمعات یکرنـگ، تسـلیم شـورمـندانـه بـه 
رهـبر، شـعارهـاي هـمگانی، نـفرت مشـترك. رایش این هـا را در وهـله اول کنش هـایی سیاسی 

نمی دانست. 
او آن هـا را تخـلیه هـاي روان شـناختی جـمعی می دید؛ بـدلی بـراي تجـربـه هـاي احـساسی و 
جنسیِ سـالـم، خـودجـوش و عمیقاً رضـایت بخشی که بـا تـربیت اقـتدارگـرا بـه شکلی نـظام مـند از 

انسان دریغ شده بودند. 
اشــتیاق بــه اقــتدار بیرونی، میل بــه حــل شــدن در جــمع، آســودگی اي که در هــمرنگی 
سـخت گیرانـه یافـت می شـود؛ هـمه ي این هـا جـذاب می شـونـد، دقیقاً بـه این دلیل که جـهان 

درونی براي فرد زره پوش چنان هولناك و ممنوع است. 
او در هـمان زنجیرهـایی که خـود بـر دسـت و پـایش بسـته، نـوعی امنیت وارونـه می یابـد، چـراکه 
چـشم انـداز آزادي درونی بـرایش هـمچون فـروپـاشی کامـلِ خـویشتن اسـت. این اسـت سـازوکارِ 
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هـولـناکی که رایش تـوصیف می کند: چـگونـه سـرکوب خـصوصی در خـانـه، بـه سـوخـتِ اسـتبداد 
عمومی بدل می شود. 

رایش بـعدهـا نـظریه انـرژي «ارُگـون» را مـطرح کرد، که آن را نیروي حیات و جنسی بنیادي 
در طبیعت می دانسـت. او دسـتگاه هـایی سـاخـت که مـدعی بـود می تـوانـند این انـرژي را جـذب 
یا ذخیره کنند، امـا همین نـظریات بـاعـث شـد که در دهـه هـاي بـعدي، از سـوي جـامـعه علمی 
طـرد شـود و در نـهایت بـه دلیل ادعـاهـایش دربـاره دسـتگاه هـاي ارُگـون، از سـوي دولـت ایالات 

متحده آمریکا محاکمه و آثارش سوزانده شود. 
رایش در سـال 1957 در زنـدان فـدرال آمـریکا درگـذشـت. او یکی از مـعدود متفکرانی سـت که 
زنـدگی اش تلفیقی بـود از روان کاوي، سیاسـت، عـلم تجـربی، طغیان علیه قـدرت و در نـهایت، 
قـربـانی شـدن بـه دسـت هـمان نـظام هـایی که در پی نـقد آن هـا بـود. آثـارش هـنوز هـم بـراي 

بسیاري الهام بخش و براي برخی تهدیدآمیز باقی مانده اند. 
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مـاکس هـورکهایمر و تیودور آدورنـو در کتاب خـود از سـال 
1947 به نام دیالکتیک روشنگري 

  Dialektik der Aufklärung 
نـگاهی انـتقادي و رادیکالی بـه بـحث روشـنگري دارنـد. 
بـرخـلاف بـرداشـت هـاي رایج که روشـنگري را آغـاز دوران 
عـقل، پیشرفـت و رهـایی می دانـند، آن هـا مـعتقدنـد که 
روشـنگري در ذات خـود حـامـل عـناصـر سـلطه، سـرکوب و 

حتی بربریت است. 

چـرا روشـنگري آن طـور که تبلیغ می شـود، ایده مثبتی 
نیست؟ هـــورکهایمر و آدورنـــو می گـــویند که نـــگاه 
روشـنگرایانـه بـه جـهان مـا را تـشویق می کند که از طبیعت 

بیامـوزیم، امـا فـقط بـراي اینکه بـر آن چیره شـویم - و همچنین بـر دیگر انـسان هـا مسـلط 
شـویم. بـه یاد بیاورید که دوران روشـنگري از مـنظر فلسفی بـا ظـهور اسـتعمار و سـرمـایه داري 

همزمان است. از نظر هورکهایمر و آدورنو، این همزمانی تصادفی نیست. 
در واقـع، بـربـریت در فـلسفه روشـنگري نـه یک انحـراف، بلکه امـري درونی و بـومی اسـت. 
روشـنگري سـلطه بـر طبیعت را تـشویق می کند، و این سـلطه در نـهایت بـه سـلطه سـوژه 
انـدیشمند بـر خـود تـبدیل می شـود. بـنابـراین، روشـنگري کنترل و تسـلط بـر طبیعت و بـر 

انسان ها - از جمله خود ما - را ترویج می دهد. 
در انـدیشه روشـنگري، دانـش مـعادل قـدرت اسـت و قـدرت نیز مـعادل دانـش. و این ارتـباط، 

ارتباطی بی خطر یا خوش خیم نیست، بلکه در واقع بسیار خطرناك است. 
یکی از مـوضـوعـاتی که هـورکهایمر و آدورنـو در این کتاب بـر آن تـمرکز می کنند این اسـت که 
انـدیشه روشـنگري عـلاقـه دارد خـود را در تـضاد بـا اسـطوره ببیند. بـه یک روایت رایج در این 

زمینه فکر کنید. در واقع، شاید بتوانیم به کانت بازگردیم. 
از نـظر کانـت، روشـنگري خـروج انـسان از نـابـالغی اسـت. نـوع بشـر در بیشترِ تـاریخ خـود نـابـالـغ 
بـوده اسـت. بـه اسـطوره بـاور داشـت. او آمـوزه هـا و عـقاید دینی را بـدون پـرسـش می پـذیرفـت. امـا 
اکنون، انـسان سـرانـجام در مـوقعیتی قـرار گـرفـته که می تـوانـد بـا نـور عـقل هـدایت شـود. این 

همان روشنگري است. 

41



گروه تئاتر اگزیت فلسفه رهایی مهرداد خامنه اي 

 
هـورکهایمر و آدورنـو می گـویند که در واقـع، تفکر روشـنگري خـود از هـمان منطقی پیروي 

می کند که تفکر اسطوره اي. 
امـا تفکر اسـطوره اي بـر چـه پـایه اي اسـتوار اسـت؟ از مـنظر روشـنگري، تفکر اسـطوره اي بـر 
انـــسـان واره ســـازي  بی مـنـطـقی،  ایـن  از  بـخـشی  و  اســـت.  اســـتـوار  بی مـنـطـقی 

(Anthropomorphism) آن اسـت، یعنی نسـبت دادن ویژگی هـا و خـصوصیات انـسانی بـه 
طبیعت و اشیاي غیرانسانی. 

تفکر اســطوره اي امــر ذهنی و انــسانی را بــه طبیعت فــرافکنی می کند؛ مــثلاً از طــریق 

جـانـدارانـگاري آنیمیسم Animism، این ایده که گیاهـان و مـنابـع طبیعی مـثلاً روح دارنـد. 
روشـنگري وارد می شـود و می گـوید: هـا.. . تـو خیال می کنی که گیاهـان و سـنگ هـا روح دارنـد؟ 

چه غیرروشنگرایانه! 
امـا هـورکهایمر و آدورنـو پـاسـخ می دهـند که در واقـع تفکر اسـطوره اي از جـهات مهمی چـندان 
تـفاوتی بـا تفکر روشـن گـرایانـه نـدارد. چـرا؟ چـون در تفکر روشـن گـرایانـه هـم یک رؤیاي وحـدت 

وجود دارد - این ایده که می توان براي همه چیز، یک توضیح کلی و نهایی ارائه داد. 
آن هـا در صـفحه 200 کتاب خـود از مـنطق صـوري بـه عـنوان نـماد اعـلاي تفکر روشـن گـرایانـه 
یاد می کنند؛ این ایده که می تـوان هـمه چیز را بـه مـقادیر عـددي، بـه اعـتبار منطقی، و بـه 

گزاره هاي درست و نادرست فروکاست. 
امــا وقتی این کار را می کنیم، در واقــع جــهان را انــسان وار می کنیم - یعنی آن را بــه 

ظرفیت هاي فهم خودمان فرو می کاهیم. 
هـورکهایمر و آدورنـو می گـویند که انـتزاع، ابـزار روشـنگري اسـت. در این نـگاه، طبیعت چیزي 

است که باید با ریاضیات مطالعه شود. 
امـا چـرا بـاید بـگوییم که طبیعت ذاتـاً بیشتر ریاضیات اسـت تـا جـانـدارپـندارانـه؟ آیا نـگاه 
ریاضیاتی مــا بــه طبیعت خــود شکلی از فــرافکنی شیوه هــاي انــسانیِ فهمیدن نیست؟ 
هــورکهایمر و آدورنــو در صــفحه 201 می گــویند که روشــنگري چیزي نیست جــز تــرس 

اسطوره اي که رادیکال شده است. 
در هـر دو نـگاه -چـه اسـطوره اي و چـه روشـن گـرایانـه- انـسان هـا از نـاشـناخـته می تـرسـند و تـلاش 

می کنند بـر آن چیره شـونـد. تـفاوت فـقط در شیوهٔ این تسـلط اسـت: اسـطوره بـه نـوعی از طـریق 

جادوي تفکر، و روشنگري از طریق عقل و دانش. 
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در تفکر روشـن گـرایانـه، هیچ چیز نـباید بیرون بـمانـد. «بیرون» هـمان چیزي اسـت که از آن 
می تـرسیم. بـنابـراین، بـاید هـمه چیز را تـوضیح دهیم، هـمه چیز را در نـظام فـهم خـودمـان 

بگنجانیم تا با آن ترس مقابله کنیم. 
این یکی از راه هـایی اسـت که مکتب فـرانکفورت -که هـورکهایمر، آدورنـو و همچنین مـارکوزه 

از اعـضاي بـرجسـته آن هسـتند- بـه روان کاوي Psychoanalysis مـتوسـل می شـود. مکتب 
فـرانکفورت گـروهی از انـدیشمندان مسـتقر در فـرانکفورت آلـمان بـود که مـارکسیسم (بـه ویژه 
مـاتـریالیسم دیالکتیکی) را بـا روان کاوي فـروید تـرکیب کردنـد و بـا این تـرکیبِ میان رشـته اي، 

به تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی و فلسفی زمان خود پرداختند. 
در نـگاه هـورکهایمر و آدورنـو، تفکر روشـن گـرایانـه رؤیاي تـبدیل کردن هسـتی بـه چیزي 
خـودکار و مـاشینی اسـت. عـقل در این جـا صـرفـاً یک ابـزار اسـت؛ و مـعمولاً ابـزاري در خـدمـت 

منافع اقتصادي، یعنی منافع سرمایه داري. 
سـرمـایه داري و ایدئـولـوژي غـالـب آن، که در این جـا اثـبات گـرایی positivism نـامیده می شـود، 

می خـواهـند تـا حـد ممکن (ذهنیت انـسانی) subjectivity را کوچک و حـذف کنند، چـون 
ذهنیت را نمی تـوان انـدازه گیري یا مـحاسـبه کرد. حتی اگـر ممکن بـاشـد، می خـواهـند آن را 

 MRI کامـلاً از بین بـبرنـد. مـثلاً بـه جـاي اینکه از مـردم دربـاره رؤیاهـایشان بـپرسیم، یک اسکن
می گیریم و دربـاره آن حـرف می زنیم. چـون نمی تـوانیم بـه درسـتی و خـطاي تجـربـه ذهنی 

کسی دسترسی داشته باشیم. 
امـا از نـظر هـورکهایمر و آدورنـو، این نـگاه شـدیداً تقلیل گـرایانـه اسـت؛ چـه بـه ذهنیت و چـه بـه 
تفکر. از دید آن هـا، وظیفه تفکر فـقط ثـبت واقعیت نیست. بـرعکس، تفکر زمـانی فـریبنده 

می شود که خودش را صرفاً به عنوان «ثبت کننده بی طرف داده ها» تصور کند. 
آن هــا از مــفهوم «نفی» که در آثــار هــگل و مــارکس نیز دیده می شــود، الــهام می گیرنــد؛ 

مفهومی که به طور خلاصه بیان می کند: 
پیشرفت تنها از طریق تنش میان اضداد ممکن می شود. 

یعنی رشـد و تـحول نـه در سکون و یکنواختی، بلکه در بـرخـورد و درگیري میان نیروهـاي 
متضاد شکل می گیرد. 

این تـعریف دیالکتیک را بـه یاد بیاوریم: در فـرآیند تفکر، مـا تـنش میان اضـداد را تجـربـه 
می کنیم، و این تنش از طریق «نفی معیّن» حل وفصل می شود. 

هـورکهایمر و آدورنـو در صـفحه 209 می نـویسند که تفکر، کارکردي انـشقاق آفـرین دارد؛ 
یعنی تفکر قـادر اسـت تـمایز ایجاد کند، مـرز بـگذارد، تجـزیه کند. امـا روشـنگري این ویژگی 
انـشقاق آفـرین را کاهـش می دهـد و فـقط در حـدي بـه آن بـها می دهـد که بـتوانـد از آن بـراي 
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سـلطه بـر پیرامـون اسـتفاده کند؛ و در نـهایت بـه رؤیاي وحـدت بـازگـردد تـا تـرس مـا از 
ناشناخته را تسکین دهد. 

در انـتها بـاید بـه این نکته نیز تـوجـه کرد که از نـظر هـورکهایمر و آدورنـو، پیشرفـت مسیر 
خـطی و سـاده اي نـدارد. پیشرفـت همیشه بـا نـوعی عـقب گـرد هـمراه اسـت. پیشرفـت هـمواره 

نوعی پسرفت را در دل خود دارد. 
و این دقیقاً هـمان چیزي اسـت که آن هـا را بـه این نتیجه می رسـانـد که روشـنگري بـه بـربـریت 
منتهی می شـود. جـامـعه بـا سـلطه بـر آن هـایی پیش می رود که کنار گـذاشـته شـده انـد -صـفحه 
207. مـثلاً بـه شـرایط کاري فکر کنید: شـرایطی که بـراي حـداکثر بهـره وري طـراحی شـده انـد، 
اما در عمل، فرد را مجبور به همرنگی و اطاعت می کنند و آزادي اش را محدود می سازند. 

تـناقـض آمیز این که هـرچـه تـوانـایی مـا بـراي رفـع رنـج بیشتر می شـود، خـودِ رنـج هـم بیشتر 
می شود. 

بـنابـراین، هـورکهایمر و آدورنـو نـه تـنها بـه روشـنگري، نـه تـنها بـه سـرمـایه داري، و نـه تـنها بـه 
روش هـاي علمیِ شـناخـت بـدبین انـد - بلکه بـه خـودِ مـفهوم پیشرفـت بـه مـثابـه حـرکت خـطی رو 

به جلو نیز عمیقاً بی اعتمادند. 
هـورکهایمر و آدورنـو بـا نـقد روشـنگري، مـا را دعـوت بـه بـازانـدیشی در مـفهوم عـقل، پیشرفـت و 
آزادي می کنند. از نـظر آن هـا، تـنها از طـریق تفکري دیالکتیکی و انـتقادي اسـت که می تـوان 

از چرخه هاي سلطه، سرکوب، و تکرار تاریخ رهایی یافت.  
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 بیونگ چول هان: جامعه فرسوده  
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کتاب «جامعه فرسوده»   

 Müdigkeitsgesellschaft
از ســـال2010 اثـــر بیونـــگ چـــول هـــان،  فیلسوف و 
نـظریه پـرداز فـرهنگی اهـل کره جـنوبی اسـت که در آلـمان 
زنـدگی می کند و اسـتاد دانـشگاه هـنر بـرلین اسـت. آثـار او 
عـمدتـاً بـر نـقد نـئولیبرالیسم و تـأثیر آن بـر جـامـعه و فـرد 
تـمرکز دارد. او در این کتاب بـه این پـرسـش می پـردازد که 
نتیجه اجـتناب نـاپـذیر جـامـعه اي که چـنان شیفته دسـتاورد 
و بهـره وري اسـت که در آن «کافی بـودن» هـرگـز مـعنا 
نـدارد، چیست؟ از نـظر بیونـگ چـول هـان، پـاسـخ این اسـت: 

فرسودگی. 
هـان مـعتقد اسـت یکی از ویژگی هـاي بـارز جـوامـع مـعاصـر، 

وفور مثبت گرایی و فروپاشی منفی گرایی است. 

در گـذشـته، می شـد گـفت آنـچه بیش از هـمه جـامـعه را تهـدید می کرد، ورودِ «دیگري» از 
بیرون بـود - یا دسـت کم جـامـعه چنین روایتی از خـود ارائـه می داد - و تـرسی از نـفوذِ بیرونی 
وجـود داشـت. امـا امـروزه، آنـچه جـامـعه را تهـدید می کند، نـه هـجوم از بیرون بلکه وفـورِ 

 ،(Infection) «مـــثبت گـــرایی از درون اســـت؛ چیزي که او بـــه جـــاي «عـــفونـــت

«انفارکتوس» (Infarction) می نامد. 
مـا اکنون در عـصري زنـدگی می کنیم که مـشخصه اش انسـداد و گـرفتگی درونیِ روانی سـت؛ 

وضعیتی که بـا بیماري هـاي نـورونی هـمچون فـرسـودگی (Burnout) و افسـردگی شـناخـته 
می شود. 

هـان می گـوید: عـصر مـا بـا نـاپـدید شـدن «دیگري بـودگی» و «بیگانگی» مـشخص می شـود. 
همه چیز شبیه به هم می شود. «دیگري بودگی» جاي خود را به «تفاوت» داده است. 

بـه جـاي «بیگانـه»، امـروز بـا «تـوریست» و «مـصرف کننده» روبـه رو هسـتیم. او بـا طـرح این 
دیدگـاه، در واقـع در بـرابـر تحـلیل فـوکویی از جـهان انـضباطی که فـوکو در آثـارش دربـاره قـدرت 
انــضباطی مــطرح می کند، ایستادگی می کند. از نــظر فــوکو، جــامــعه انــضباطی بــر پــایه 
اطـاعـت پـذیري سـوژه هـا بـنا شـده اسـت و بـا «دیگري سـازي» کسانی که از اطـاعـت سـر بـاز 

می زنند -مانند «مجرمان» و «دیوانگان»- خود را تعریف می کند. 
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جـامـعه انـضباطی همچنین بـا یک منفی تـعریف می شـود: «تـو اجـازه نـداري فـلان کار را انـجام 
دهی». یعنی حکمرانی با نفی و منع همراه است. 

امـا هـان می گـوید که جـامـعه امـروز دیگر بـه این شکل کار نمی کند. بـه جـاي جـامـعه ي 
انـضباطی، امـروز بـا جـامـعه اي مـواجـه ایم که  چـول هـان آن را «جـامـعه ي دسـتاورد» می نـامـد. در 
این جـامـعه، افـراد نـه بـراي اطـاعـت، بلکه بـراي دسـتیابی و مـوفقیت فـراخـوانـده می شـونـد. مـا 

دیگر «سوژه هاي مطیع» نیستیم، بلکه به «سوژه هاي دستاورد» تبدیل شده ایم. 
در این جـامـعه، بـه جـاي آن که بـا «نمی تـوانی» مـواجـه شـویم، بـا «می تـوانی» و «بـاید بـتوانی» 
روبـه رو هسـتیم. تـو می تـوانی یک سـاعـت بیشتر در محـل کار بـمانی، می تـوانی هـمزمـان اسـتاد 
دانـشگاه بـاشی، ویدیوهـاي یوتیوب تـولید کنی، پـادکست ضـبط کنی و هـزار کار دیگر انـجام 

دهی. این همان سوژه ي دستاورد است که پیوسته خود را به نمایش می گذارد. 
مـا شیفته ي افـزایش کارایی مـغز و بهـبود عملکرد خـود شـده ایم؛ خـودمـان را بـه مـاشین هـاي 
بهـره وري بـدل کرده ایم. دیگر نیازي بـه نـگاه بیرونی بـراي کنترل یا واداشـتن مـا بـه تـلاش 

بیشتر نیست. ما خودمان، خود را تحت فشار می گذاریم. 
مـا خـودمـان را تـشویق می کنیم: «مـن می تـوانـم»، «مـن وقـت دارم»، «می تـوانـم یک مـقالـه ي 
دیگر هـم بـخوانـم»، حتی اگـر کامـلاً خسـته بـاشیم و در آسـتانـه فـروپـاشی. در جـامـعه ي 
دسـتاورد، همیشه بـاید خـود را بـه حـداکثر بـرسـانیم، حتی وقتی حـس می کنیم بـه نـهایت 

رسیده ایم. 
هـان مـعتقد اسـت که افسـردگی، نتیجه ي طبیعی این وضعیت اسـت. او افسـردگی را نـه صـرفـاً 
یک مسـئله ي شخصیِ روانی می دانـد و نـه صـرفـاً یک مسـئله ي زیست پـزشکی، بلکه آن را 
مـحصولی اجـتماعی می دانـد. نتیجه ي فـشار مـداوم بـراي دسـتیابی، فـشاري که بـا خسـتگیِ 

خلاقانه و ناتوانیِ فرسوده همراه است. 
از دیدگـاه هـان، افسـردگی نـشانـه اي سـت از «وفـور مـثبت گـرایی» در جـامـعه ي دسـتاورد؛ چـرا که 
سـوژه ي دسـتاورد پیوسـته تـشویق می شـود که خـودش را بـه حـداکثر بـرسـانـد، تـولید کند، 

موفق باشد و دستاورد داشته باشد. 
امـا این وضعیت، بـه نـوعی آزاديِ وسـواس گـونـه می انـجامـد که در آن فـرد خـودش را اسـتثمار 
می کند. مـا خـودمـان، خـود را تـحت فـشار می گـذاریم بـراي بیشتر شـدن، بـراي بهـتر شـدن؛ و 

این فشار به ظاهر «آزادي»، در عمل ما را بیشتر و بیشتر محدود می کند. 
هــان این وضعیت را «قید آزادِ بیشینه ســازي دســتاورد» می نــامــد؛ قیدي که در ظــاهــر 

آزادي ست، اما در عمل زنجیري ست بر دست وپاي انسان امروز. 
هـان می گـوید یکی از ویژگی هـاي جـامـعه ي دسـتاورد این اسـت که هـمه چیز بسیار کارآمـدتـر 
می شـود. چـراکه داشـتن یک «سـوژه ي دسـتاورد» که مـدام می گـوید «مـن می تـوانـم این کار را 
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انـجام دهـم»، بسیار کارآمـدتـر از داشـتن جـامـعه اي انـضباطی سـت که در آن بـاید بـه دیگري 
بگویی «تو باید این کار را انجام دهی» یا «تو نباید آن کار را انجام دهی». 

این خـوداسـتثمارگـري و وفـور مـثبت گـرایی که در قـالـب «می تـوانـم» در جـامـعه ي دسـتاورد بـروز 
می کند، بـه حـداکثر کارآمـدي می انـجامـد و این هـمان چیزي سـت که سـرمـایه داري عـاشـق آن 

است. 
هــان مــعتقد اســت که جــامــعه ي دســتاورد منجــر بــه نــوعی تــوجــه مــفرط یا «تــوجــه 

بیش فـعال» (Hyper attention) می شـود؛ حـالتی گسـترده امـا سـطحی از تـوجـه که مـانـع از 
شکل گیري «توجه عمیق» یا «غرقه شدن تأمل گرایانه» است. 

بـراي مـثال، وقتی مـدام تـشویق می شـویم که ویدیوهـاي 30 ثـانیه اي یا 60 ثـانیه اي تیک تـاك 
را پشـت سـر هـم تـماشـا کنیم، این نـوع تـوجـه سـطحی و پـراکنده را در خـود پـرورش می دهیم؛ 

توجهی که دیگر توان ماندن در عمق و تمرکز را ندارد. 
شـاید فـقط در حـال تـماشـاي ویدیوهـاي تیک تـاك نـباشیم. شـاید هـم زمـان تـلویزیون می بینیم، 
بـا دوسـتی صـحبت می کنیم یا شـام می خـوریم. مـا خـودمـان را از پـرورش مـهارت «غـرقـه شـدن 
تـأمـل گـرایانـه» بـازمی داریم، مـهارتی که بـه مـا امکان می دهـد واقـعاً در یک تجـربـه عمیق شـویم 

و در آن بمانیم. 
مـا دائـماً بـا حجـم زیادي از محـرك هـا احـاطـه شـده ایم، و این وفـورِ محـرك سـاخـتار و اقـتصاد 

توجه را به کلی دگرگون کرده است. ادراك ما تکه تکه و پراکنده شده است. 

هـان می گـوید «چـندوظیفگی» (Multitasking) نـه تـنها نـشانـه ي پیشرفـت تـمدن نیست، 
بلکه رفـتاري سـت که در حیوانـات وحشی هـم رایج اسـت. بـنابـراین، چـندوظیفگی و این تـوجـهِ 

بیش فعال نه پیشرفت، بلکه نوعی پسرفت است. 
آن چـه انـسان را از سـایر مـوجـودات مـتمایز می کند، تـوانـایی اش بـراي «غـوطـه ور شـدن در 
تـأمـل» اسـت. امـا جـامـعه ي مـعاصـر مـا، مـدام مـا را تـشویق می کند که از این ظـرفیت انـسانی 

چشم بپوشیم. 
هـان بـازي هـاي ویدیویی را بـه عـنوان نـمونـه اي از این حـالـتِ «تـوجـهِ سـطحی و گسـترده» مـطرح 

می کند. توجهی که درگیر سطح می شود، اما توان ماندن در عمق را از دست داده است. 
هـان می گـوید که بـازي ویدیویی، از نـظر نـوع تـوجهی که درگیر می کند، بسیار شـبیه بـه 
«هـــوشیاري یک حیوان وحشی» اســـت. در مـــقابـــل، آن چـــه در تـــأمـــلِ غـــرقـــه وار 

(Contemplative immersion) رخ می دهـد، حـال و هـوایی کامـلاً مـتفاوت دارد؛ حـالتی 
از شگفتی و حیرت در بـرابـر هسـتی، پـذیرش امـور آن گـونـه که هسـتند، و تـمرکزي ژرف بـر 

لحظه و معنا. 
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هـان یکی از مـفاهیم کهن فـلسفه را ارزشـمند می دانـد و می خـواهـد آن را حـفظ کند: ویتا 

کنتِمپلاتیوا (Vita contemplativa)، یعنی «زنـدگی تـأملی» یا «زنـدگی متفکرانـه». این 

نـوع زنـدگی از طـریق غـرقـه شـدن در تجـربـه، از طـریق شگفتی زدگی در بـرابـر جـهان پـدید 
می آید؛ نوعی زیستن که نه با شتاب بلکه با ژرف نگري و حضور همراه است. 

امـا آنـچه بـا «تـوجـهِ بیش فـعال» و نیز «فـعالیتِ بیش ازحـد» رخ می دهـد، دقیقاً بـرعکس اسـت: 
ما به ظاهر فعال تر شده ایم، اما درواقع منفعل شده ایم. 

این امـر شـاید در ابـتدا مـتناقـض بـه نـظر بـرسـد. چـگونـه ممکن اسـت بیش فـعالی مـا را مـنفعل 
کند؟ امــا هــان دقیقاً همین مســئله را تحــلیل می کند: وقتی مــدام در حــال انــجام کاري 
هسـتیم، بـدون تـأمـل، بـدون مکث، بـدون آگـاهیِ عمیق، درواقـع فـقط واکنش نـشان می دهیم و 
نـه اینکه آگـاهـانـه عـمل کنیم. این یعنی، در نـهایت، مـا بیشتر «انـجام می دهیم» امـا کمتر 

«زندگی» می کنیم. 
مـا آن قـدر از وقـفه هـا و «زمـان هـاي میانی» خـالی هسـتیم که دیگر وقـت نـداریم خـود را بـازیابی 
کرده و تصمیم بگیریم که چـگونـه می خـواهیم عـمل کنیم. مـا بـه نـوعی در این چـرخـه رقـابـت 
مـوش گـونـه از «عملیات کاذب» گـرفـتار شـده ایم که مـا را مـنفعل می کند. هـان بـه صـورت بسیار 
واضـح می گـوید که هـرکدام از مـا در درون خـود یک «اردوگـاه کاري» حـمل می کنیم. در 
حـالی که خـودمـان کارگـران خـود شـده ایم، نـه تـنها قـدرت تـأمـل را از دسـت می دهیم، بلکه 

آزادي و فرصتِ فعالیتِ واقعی را نیز کنار می گذاریم.  
 

هـان دربـاره ي دو نـوع مـختلف از خسـتگی صـحبت می کند که از آثـار پیتر هـانتکه، بـه ویژه اثـر 

 (Versuch über die Müdigkeit) «او از سـال 1989 بـه نـام «مـقالـه اي دربـاره خسـتگی
اقـتباس کرده اسـت. این دو نـوع خسـتگی عـبارتـند از: اول خسـتگی تـنها، و دوم خسـتگی 

دیدگاهِ مؤثر یا آشتی دهنده. 
خسـتگی تـنها، خسـتگی اي اسـت که بـاعـث جـدایی و تقسیم می شـود. این نـوع خسـتگی بـاعـث 
می شـود احـساس کنیم از دنیاي اطـرافـمان جـدا شـده ایم. این هـمان نـوع خسـتگی اسـت که مـا 
را وادار می کند فـقط بـخواهیم بی حـرکت و بی فکر اسـتراحـت کنیم، بـدون هیچ گـونـه هـدف یا 

انگیزه اي. 
هـان می گـوید که خسـتگی تـنها، تـمام دنیاي مشـترك و مشـترکات انـسان هـا را از بین می بـرد. 
این نـوع خسـتگی «خسـتگی مـن» اسـت؛ خسـتگی نـاشی از فـرسـودگی اي که جـامـعه ي 

دستاورد به وجود می آورد. 

49



گروه تئاتر اگزیت فلسفه رهایی مهرداد خامنه اي 

امـا نـوع دیگري از خسـتگی وجـود دارد که هـان مـعتقد اسـت در دوران مـعاصـر از آن غـافـل 
شـده ایم، که هـمان دومین نـوع خسـتگی اسـت: خسـتگیِ دیدگـاهِ مـؤثـر یا آشـتی دهـنده، که بـه 
«خسـتگی مـا» قـابـل تعبیر اسـت. بـاز هـم، او این مـفاهیم را از مـقالـه ي هـانتکه اقـتباس کرده 
اسـت. «خسـتگی مـا»، خسـتگی اي بنیادي اسـت که بـه فـرسـودگی پـایان روز مـربـوط می شـود، 
بـه ویژه اگـر آن روز را بـا دیگران سـپري کرده بـاشیم، شـاید در فـعالیتی جـمعی و مشـترك 
درگیر بـوده بـاشیم، کاري که بـه طـور مشـترك انـجام داده ایم، مـثل بـازي تیمی، کار در زمین 

کشاورزي، یا حتی اعتراض دسته جمعی. 
این نـوع خسـتگی بـرخـلاف خسـتگیِ تـنها بـاعـث جـدایی از دیگران نمی شـود، بلکه نـشانـه اي از 
همبسـتگی و پیونـد اسـت. خسـتگیِ مـا نـشانـه اي از تـلاش مشـترك و مـشارکت در کاري 
جـمعی اسـت که در آن هـمه بـا هـم فـرسـوده می شـونـد، ولی این فـرسـودگی بـه ایجاد ارتـباط و 

پیوستگی میان افراد می انجامد. 
او از این مـثال خـاص اسـتفاده نمی کند، امـا این نتیجه بـه ذهـن می رسـد که این نـوع خسـتگی 
الـهام بـخش اسـت و شـامـل «عـدم انـجام» بـه مـعناي اسـتراحـت روي کانـاپـه و تـماشـاي نتفلیکس 
نیست، بلکه بـه مـعناي رهـا کردن فـعالیتی اسـت که فـرد انـجام داده و شـامـل دارا بـودن زمـانی 
بـراي بـازسـازي و تجـدید قـوا اسـت. هـان می گـوید این نـوع خسـتگی بـه بنیان گـذاري جـوامـع 
کمک می کند. بـنابـراین، این نـوع خسـتگی نـه تـنها جـمعی اسـت، بلکه بـاعـث می شـود 
همبســتگی عمیق تــري در زمــان حــال شکل بگیرد. کمک می کند جــمعی را در مــعناي 

عمیق تري شکل دهد. 
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دیالکتیک صنعت فرهنگ 
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مـفهوم «صـنعت فـرهـنگ» (Kulturindustrie) که نخسـتین بـار تـوسـط تـئودور آدورنـو و 
مـاکس هـورکهایمر در کتاب دیالکتیک روشـنگري (1944) بـا عـنوان «صـنعت فـرهـنگ: 
روشـنگري بـه مـثابـه فـریب تـوده اي» صـورت بـندي شـد، یکی از بنیادي تـرین مـفاهیم در سـنت 
نـظریه پـردازان انـتقادي قـرن بیستم اسـت. این مـفهوم در واکنش بـه تجـربـه ي تـاریخی صـعود 
فــاشیسم در اروپــا، ســلطه ي ســرمــایه داري انــحصاري در آمــریکا، و فــرآیند کالایی شــدن 
هـمه جـانـبه ي زنـدگی اجـتماعی مـطرح شـد. بـه زعـم آدورنـو و هـورکهایمر، فـرهـنگ مـدرن دیگر 
عــرصــه اي مســتقل یا خــودمــختار بــراي آفــرینش و آزادي نیست، بلکه در دل مــنطق 
سـرمـایه داري، بـه صنعتی بـدل شـده اسـت که هـدف آن تـولید انـبوه سـرگـرمی هـاي اسـتانـدارد 

شده و در نتیجه، همسان سازي سوژه ها و بازتولید مناسبات سلطه است. 
بـا وجـود اهمیت تـاریخی و نـظري این مـفهوم، نـقدهـاي بسیاري از درون چـپ بـر آن وارد شـده 
اسـت. چـپ مـارکسیستی بـر این بـاور اسـت که آدورنـو و هـورکهایمر بـا تـأکید بیش از حـد بـر 
ابـعاد ایدئـولـوژیک و مـصرف فـرهنگی، از تحـلیل مـناسـبات تـولید و کار فـرهنگی غـافـل 
می شـونـد، عـاملیت طـبقات فـرودسـت را نـادیده می گیرنـد، و در نـهایت تـصویري بیش از حـد 
بـدبینانـه و نـخبه گـرایانـه از فـرهـنگ تـوده اي ارائـه می دهـند. همین امـر مـوجـب شـد نـظریه ي 
«صـنعت فـرهـنگ» در دهـه هـاي بـعد، در گـفتارهـاي مـطالـعات فـرهنگی اسـتوارت هـال، و 
نـظریه هـاي پـسامـارکسیسم و پـساسـاخـتارگـرا (دلـوز و گـُتاري؛ هـارت و نـگري) مـورد بـازخـوانی و 

نقد جدي قرار گیرد. 
اکنون و در شـرایط سـرمـایه داري مـعاصـر بـا  تـوجـه بـه ظـهور «سـرمـایه داري دیجیتال» و 
«پـلتفرم هـاي جـهانی» بـازخـوانی این نـظریه اهمیتی مـضاعـف یافـته اسـت. چـراکه آنـچه آدورنـو 
و هــورکهایمر آن زمــان در مــورد رادیو، سینما و هــالیوود می گــفتند، امــروز در قــالــب 
الـگوریتم هـا، و هـمسان سـازي فـرهنگی در پـلتفرم هـایی چـون نتفلیکس، اینستاگـرام و تیک تـاك 
تـداوم یافـته اسـت. بـا این حـال، پـرسـش این اسـت که آیا هـمان بـدبینی مـطلق بـه امکان 

مقاومت و عاملیت انسانی همچنان معتبر است یا خیر. 

نظریه ي «صنعت فرهنگ» بر بستر ایران معاصر چگونه بازخوانی می شود؟ 
رسـانـه در ایران -چـه در قـالـب دولتی و رسمی و چـه در قـالـب رسـانـه هـاي دیجیتال و 
شـبکه هـاي اجـتماعی- نـمونـه اي بـارز از دیالکتیک سـلطه و مـقاومـت را بـه نـمایش می گـذارد. 
مـثلا تـلویزیون دولتی، بـا انـحصار سـاخـتاري و سـانـسور گسـترده، می کوشـد فـرهنگی «یکدسـت 
و ایدئـولـوژیک» بـسازد که کامـلاً بـا تـوصیف آدورنـو و هـورکهایمر از صـنعت فـرهـنگ هـم خـوان 
اسـت. در مـقابـل، شـبکه هـاي اجـتماعی و رسـانـه هـاي دیجیتال، علی رغـم آن که در دل مـنطق 
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سـرمـایه داري عـمل می کنند، بسـترهـایی بـراي مـقاومـت فـرهنگی، خـلاقیت فـردي، و حتی 
کنش سیاسی فـراهـم آورده انـد. از جـنبش «زن، زنـدگی، آزادي» گـرفـته تـا اشکال گـونـاگـون 
بـازنـمایی بـدن، مـوسیقی، طـنز و میم هـاي اینترنتی، هـمه نـشان می دهـند که فـرهـنگ تـوده اي 

نه تنها عرصه ي انقیاد، بلکه میدان مبارزه ي هژمونیک است. 
پرسش هاي اصلی این است: 

نقاط قوت و ضعف نظریه ي «صنعت فرهنگ» آدورنو و هورکهایمر چیست؟ 
این نظریه در بستر رسانه و صنعت فرهنگ ایران چه میزان توان توضیح دهندگی دارد؟ 

چـه بـازخـوانی هـاي انـتقادي اي از درون سـنت چـپ می تـوانـد بـه فـهم بهـتر صـنعت فـرهـنگ در 
ایران کمک کند؟ 

بـه این تـرتیب، هـدف نـه رد کامـل نـظریه ي صـنعت فـرهـنگ و نـه پـذیرش سـاده لـوحـانـه ي آن 
اسـت، بلکه بـازخـوانی انـتقادي این نـظریه در بسـتر ایران و تبیین دیالکتیک پیچیده ي سـلطه 

و مقاومت در صنعت فرهنگ معاصر است. 
کتاب دیالکتیک روشـنگري (1944) مـحصول تبعید آدورنـو و هـورکهایمر در آمـریکا و بـازتـاب 
شکست پـروژه ي روشـنگري در قـرن بیستم اسـت. آن هـا در این اثـر می کوشـند نـشان دهـند که 
چـگونـه عـقل ابـزاري مـدرن، که در ابـتدا نـوید آزادي و رهـایی می داد، خـود بـه ابـزاري بـراي 
سـلطه، بـوروکراسی و در نـهایت فـاشیسم بـدل شـده اسـت. بـرخـلاف تـصور لیبرالی که فـرهـنگ 
را حـوزه اي مسـتقل از اقـتصاد و سیاسـت می دانـد، آدورنـو و هـورکهایمر نـشان می دهـند که 
فـرهـنگ در دوران مـدرن بـه بخشی از دسـتگاه اقـتصادي و صنعتی بـدل شـده اسـت. فـرهـنگ 
دیگر هـنر والا یا عـرصـه ي خـودآیینی نیست، بلکه هـمانـند هـر کالاي دیگر تـولید و تـوزیع 
می شـود و تـابـع مـنطق سـود و بـازتـولید سـرمـایه اسـت. در نتیجه، فـرهـنگ بـه جـاي بـرانگیختن 

تفکر انتقادي، به ابزاري براي سرگرمی، انفعال و یکسان سازي سوژه ها بدل می شود. 
آدورنو و هورکهایمر بر این باورند که صنعت فرهنگ چند ویژگی اساسی دارد: 

1. اسـتانـداردسـازي: مـحصولات فـرهنگی در صـنعت فـرهـنگ بـر اسـاس الـگوهـاي تکراري و از 
پیش تعیین شـده تـولید می شـونـد. فیلم هـاي هـالیوود، مـوسیقی پـاپ، و بـرنـامـه هـاي رادیو 
نـمونـه هـایی هسـتند که همگی سـاخـتار و فـرم مـشابهی دارنـد. این اسـتانـداردسـازي مـانـع از 

تنوع و خلاقیت می شود. 

2. شـبه فـردیت گـرایی (Pseudo-individualization): در حـالی که مـحصولات فـرهنگی 
ظـاهـراً مـتنوع و فـردي بـه نـظر می رسـند، در واقـع همگی بـر اسـاس فـرمـول هـاي مـشابـه سـاخـته 
شـده انـد. بـراي مـثال، تـفاوت ژانـرهـا یا سـبک هـا اغـلب سـطحی اسـت و کارکرد اصلی آن حـفظ 

توهم انتخاب و فردیت براي مخاطب است.  
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3. انـفعال مـخاطـب: مـصرف کنندگـان در صـنعت فـرهـنگ بـه جـاي مـشارکت فـعال یا تفسیر 
خـلاقـانـه، صـرفـاً گیرنـده ي مـنفعل پیام هـا هسـتند. سـرگـرمی بـه مـعناي واقعی کلمه، مـخاطـب را 

از تفکر انتقادي بازمی دارد و به نوعی «خواب جمعی» فرو می برد. 
4. هـمسان سـازي و سـلطه: هـدف نـهایی صـنعت فـرهـنگ، بـازتـولید نـظم مـوجـود و تثبیت 
سـلطه ي سـرمـایه داري اسـت. بـا یکسان سـازي سـلیقه هـا و خـواسـته هـا، امکان مـقاومـت سیاسی و 
اجـتماعی بـه حـداقـل می رسـد. صـنعت فـرهـنگ نـه تـنها اقـتصاد، بلکه سیاسـت و ایدئـولـوژي را 

نیز در خدمت خود می گیرد. 

صنعت فرهنگ و پیوند آن با سرمایه داري انحصاري 
آدورنـو و هـورکهایمر تحـلیل خـود را در زمینه ي تـاریخی خـاصی می نـویسند: سـرمـایه داري 

انحصاري آمریکا در دهه ي 1930 و 1940.  
آن هـا می بینند که چـگونـه اسـتودیوهـاي بـزرگ هـالیوود، شـبکه هـاي رادیویی، و صـنایع 
مـوسیقی تـحت کنترل انـحصارات عظیم درآمـده انـد و هـمه چیز را بـر اسـاس مـنطق سـود اداره 
می کنند. در این وضعیت، فـرهـنگ هـمانـند هـر کالا تـولید و مـصرف می شـود و نـقش انـتقادي 

و رهایی بخش خود را از دست می دهد. 
بـه بیان دیگر، صـنعت فـرهـنگ بـه مـعناي «ادغـام کامـل فـرهـنگ در مـناسـبات سـرمـایه داري» 
اســت. این هــمان نکته اي اســت که بــاعــث شــد این نــظریه تــأثیر گســترده اي در نــقد 

مارکسیستی فرهنگ پیدا کند. 

صنعت فرهنگ و عقل ابزاري 
نـظریه ي صـنعت فـرهـنگ در دیالکتیک روشـنگري بخشی از پـروژه ي بـزرگ تـر نـقد عـقل ابـزاري 
اسـت. آدورنـو و هـورکهایمر اسـتدلال می کنند که عـقل روشـنگري، که وعـده ي آزادي داده 
بـود، در عـمل بـه عـقل ابـزاري تقلیل یافـت: عقلی که هـمه چیز را بـه ابـژه هـاي قـابـل کنترل و 
بهـره بـرداري تقلیل می دهـد. صـنعت فـرهـنگ جـلوه اي از همین عـقل ابـزاري اسـت، زیرا فـرهـنگ 
را از محتواي معنوي و انتقادي تهی کرده و آن را به ابزار سرگرمی و سلطه بدل می سازد. 

در این مـعنا، صـنعت فـرهـنگ صـرفـاً یک حـوزه ي اقـتصادي یا فـرهنگی نیست، بلکه بخشی از 
ساختار کلی سلطه در مدرنیته است. 
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بدبینی تاریخی و انکار مقاومت 
یکی از ویژگی هـاي بـارز نـظریه ي صـنعت فـرهـنگ، بـدبینی رادیکال آن اسـت. آدورنـو و 
هـورکهایمر تـقریباً هیچ فـضایی بـراي مـقاومـت یا عـاملیت مـخاطـب بـاقی نمی گـذارنـد. بـه نـظر 
آن هـا، مـصرف کنندگـان چـنان در دام سـرگـرمی و اسـتانـداردسـازي گـرفـتار شـده انـد که دیگر 
تـوانـایی مـقاومـت نـدارنـد. بـه تعبیر آن هـا: «سـرگـرمی هـمان ادامـه ي کار در لحـظه ي فـراغـت 

است». 
این بـدبینی، مـحصول شـرایط تـاریخی خـاصی بـود: شکست انـقلاب هـاي کارگـري در اروپـا، 
صـعود فـاشیسم، و مـشاهـده ي سـلطه ي مـطلق سـرمـایه داري در آمـریکا. در چنین فـضایی، 
آدورنـو و هـورکهایمر فـرهـنگ تـوده اي را صـرفـاً بـه مـثابـه ابـزار سـلطه دیدنـد، نـه عـرصـه اي بـراي 

مبارزه. 
بـا وجـود محـدودیت هـا، نـظریه ي صـنعت فـرهـنگ تـأثیري عظیم بـر انـدیشه ي انـتقادي قـرن 
بیستم گــذاشــت. این نــظریه در شکل گیري ســنت هــاي مــختلف، از مــطالــعات فــرهنگی 
بـریتانیایی تـا نـظریه هـاي پسـت مـدرن، نقشی کلیدي داشـت. همچنین بـه عـنوان ابـزاري بـراي 

نقد رسانه ها، تبلیغات، فرهنگ مصرفی و سرمایه داري معاصر مورد استفاده قرار گرفت. 
در عین حـال، همین بـدبینی مـطلق و انکار مـقاومـت، مـهم تـرین نـقطه ي ضـعف نـظریه 

محسوب می شود که بررسی خواهد شد. 

نقد نظریه صنعت فرهنگ  
آدورنـو و هـورکهایمر بـا وجـود این که خـود را در سـنت مـارکسیستی جـاي می دهـند، در تحـلیل 
صـنعت فـرهـنگ بیشتر بـه جـنبه هـاي ایدئـولـوژیک و مـصرف فـرهنگی تـمرکز دارنـد تـا بـه 
مـناسـبات تـولید و اسـتثمار واقعی درون صـنعت فـرهنگی. مـارکس بـر اهمیت تـولید مـادي و 
مـناسـبات کار تـأکید می کند و مـعتقد اسـت تغییر اجـتماعی از طـریق بـازسـازي این مـناسـبات 

امکان پذیر است. 
از این مــنظر، غــفلت آدورنــو و هــورکهایمر از کارگــران صــنعت فــرهــنگ (فیلم ســازان، 
بـرنـامـه سـازان، مـوسیقی دانـان و دیگر تـولیدکنندگـان مـحتواي فـرهنگی) و نـحوه اسـتثمار آن هـا، 
یک نـقصان جـدي مـحسوب می شـود. تـمرکز صـرف بـر مـصرف کننده و انـفعال او بـاعـث می شـود 

تصویر ارائه شده از فرهنگ توده اي بیش از حد بدبینانه و نخبه گرا باشد. 
همچنین، آن هـا عـاملیت طـبقات فـرودسـت را تـقریباً نـادیده می گیرنـد. مـخاطـب بـه شکل 
مـنفعل نـمایش داده می شـود که صـرفـاً گیرنـده پیام هـاي هـمسان شـده اسـت و هیچ تـوانـایی 
انـتقاد یا بـازآفـرینی مـعنا نـدارد. نـقد مـارکسیستی کلاسیک، بـه ویژه از دیدگـاه لـوکاچ، نـشان 

55



گروه تئاتر اگزیت فلسفه رهایی مهرداد خامنه اي 

می دهـد که امکان خـوانـش خـلاق و نـقد انـتقادي حتی در شـرایط سـلطه ي ایدئـولـوژیک وجـود 
دارد. 

چـپ فـرهنگی در دهـه هـاي بـعد از مکتب فـرانکفورت، نـشان داد که فـرهـنگ صـرفـاً ابـزار سـلطه 
نیست، بلکه عـرصـه اي بـراي مـبارزه ي هـژمـونیک اسـت. گـرامشی در دفـترهـاي زنـدان تـصریح 
می کند که طـبقات فـرودسـت می تـوانـند بـا بـازآفـرینی مـعنا و فـرهـنگ مـقاومـت، هـژمـونی مسـلط 

را به چالش بکشند. 

استوارت هال نیز مفهوم Encoding/Decoding رمزگذاري/رمزگشایی 
را مـعرفی می کند تـا نـشان دهـد پیام رسـانـه اي بـه شکل یک طـرفـه دریافـت نمی شـود، بلکه 
مـخاطـب می تـوانـد آن را بـازتفسیر کند و حتی مـعناهـاي مـخالـف تـولید نـماید. بـه بیان دیگر، 
مـصرف فـرهنگی فـعال و خـلاق، بـرخـلاف تـصویر مـنفعل مکتب فـرانکفورت، یک امکان واقعی 

است. 

ریچارد ویلیامـز نیز در Marxism and Literature مـارکسیسم و ادبیات از سـال 1977 
تـأکید می کند که فـرهـنگ تـوده اي می تـوانـد هـمزمـان حـامـل پیام هـاي سـرمـایه داري بـاشـد و هـم 
عـرصـه ي مـقاومـت و بـازتـولید مـعنا تـوسـط گـروه هـاي فـرودسـت. این تحـلیل هـا، بـدبینی آدورنـو و 
هــورکهایمر را نــقد می کنند و نــشان می دهــند که نــخبه گــرایی فــرهنگی آن هــا بــاعــث 

نادیده گیري ظرفیت هاي خلاق و مقاومت در مخاطب شده است. 
دلـوز و گـتاري، هـارت و نـگري، امکان مـقاومـت و بـازآفـرینی مـعنا در درون صـنعت فـرهـنگ را 

از زاویه اي نو بررسی می کنند. 
دلـوز و گـتاري در کتاب هـزار فـلات: سـرمـایه داري و اسکیزوفـرنی 1980 مـفهوم ریزسیاسـت هـا 
را ارائـه می دهـند: مـقاومـت هـاي خـرد و پـراکنده اي که در دل شـبکه هـاي اجـتماعی، رسـانـه و 

فرهنگ روزمره جریان دارند و می توانند نظم مسلط را به چالش بکشند. 
هــارت و نــگري نیز در کتاب امــپراتــوري از ســال 2000 نــشان می دهــند که در عــصر 
سـرمـایه داري دیجیتال، پـلتفرم هـا و شـبکه هـا ابـزار هـم سـلطه و هـم مـقاومـت انـد. الـگوریتم هـا 
می تـوانـند رفـتار و سـلیقه کاربـران را هـدایت کنند، امـا کاربـران نیز می تـوانـند از همین شـبکه هـا 

براي سازماندهی، شبکه سازي و انتشار پیام هاي رادیکال استفاده کنند. 
بـنابـراین، از مـنظر چـپ مـعاصـر، تحـلیل صـنعت فـرهـنگ بـاید هـم سـلطه و هـم ظـرفیت هـاي 
مـقاومـت را در نـظر بگیرد. این تحـلیل بـه ویژه بـراي ایران امـروز اهمیت دارد، جـایی که 
رسـانـه هـاي دیجیتال هـم ابـزار کنترل دولـت و سـرمـایه هسـتند و هـم بسـتر خـلاقیت، مـقاومـت 

فرهنگی و کنش سیاسی. 
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این بـازخـوانی هـا نـشان می دهـد که نـظریه ي صـنعت فـرهـنگ ارزشـمند اسـت امـا نـاکافی؛ بـه ویژه 
اگر هدف تحلیل رسانه و صنعت فرهنگ در ایران معاصر باشد. 

صنعت فرهنگ در ایران معاصر 
در مـطالـعه ي مـوردي ایران، بـر اسـاس تـرکیب نـظریه ي صـنعت فـرهـنگ و نـقدهـاي چـپ بـر آن 
هـدف این اسـت که نـشان دهیم چـگونـه رسـانـه هـا در ایران هـم ابـزار سـلطه و هـم بسـتر مـقاومـت 

فرهنگی هستند. این تحلیل بر دو محور اصلی متمرکز است: 
تلویزیون دولتی جمهوري اسلامی؛ نمونه اي از صنعت فرهنگ ایدئولوژیک و انحصاري و 

رسـانـه هـاي دیجیتال و شـبکه هـاي اجـتماعی؛ عـرصـه اي بـراي مـصرف خـلاقـانـه و مـقاومـت 
فرهنگی. 

تلویزیون جمهوري اسلامی 
تـلویزیون دولتی در ایران، بـه ویژه پـس از انـقلاب 1357، بـه مـهم تـرین ابـزار دولـت بـراي 
سـاخـت و تثبیت هـویت فـرهنگی و ایدئـولـوژیک بـدل شـد. سـازمـان صـداوسیما بـا انـحصار کامـل 

تولید و توزیع محتوا، الگویی از صنعت فرهنگ آدورنو و هورکهایمر ارائه می دهد: 
اسـتانـداردسـازي و هـمسان سـازي: بـرنـامـه هـاي تـلویزیونی، سـریال هـا و مسـتندهـا غـالـباً از قـالـب هـا 
و فـرمـول هـاي از پیش تعیین شـده پیروي می کنند. این بـرنـامـه هـا اغـلب پیام هـاي مـشخص 
ایدئـولـوژیک، اخـلاقی و سیاسی را مـنتقل می کنند و هـرگـونـه نـوآوري یا عـدم انـطباق بـا 

خطوط رسمی، سانسور می شود. 

شبه تفاوت و توهم انتخاب 
اگـرچـه بین بـرنـامـه هـا تـفاوت هـاي ظـاهـري وجـود دارد، امـا هـمه در راسـتاي تـقویت روایت 
رسمی عـمل می کنند و مـخاطـب بـا تـوهـم انـتخاب مـواجـه اسـت، بـدون آنکه فـرصـت بـازآفـرینی 

معنا یا نقد واقعی داشته باشد. 
انـفعال مـخاطـب و تثبیت سـلطه: مـصرف کنندگـان تـلویزیون دولتی غـالـباً در مـوقعیتی مـنفعل 
قـرار می گیرنـد. هـمانـند تحـلیل آدورنـو و هـورکهایمر، مـخاطـب تـحت تـأثیر سـرگـرمی هـا، 

روایت ها و موسیقی هاي استاندارد، کمتر قادر به تحلیل انتقادي است. 
این تحـلیل نـشان می دهـد که تـلویزیون دولتی ایران نـه تـنها نـقش فـرهنگی، بلکه کارکرد 
سیاسی نیز دارد؛ فـرهنگی که هـمزمـان سـرگـرم کننده و بـازتـولیدکننده ي نـظم مسـلط اسـت. 
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تـلویزیون جـمهوري اسـلامی نـمونـه اي از صـنعت فـرهـنگ ایدئـولـوژیک اسـت که در آن، سـلطه 
از طریق کنترل کامل تولید محتوا و استانداردسازي فرهنگی اعمال می شود. 

رسانه هاي دیجیتال و شبکه هاي اجتماعی: میدان مقاومت 
بـا ظـهور اینترنـت و شـبکه هـاي اجـتماعی، عـرصـه ي جـدیدي از فـرهـنگ تـوده اي در ایران شکل 
گـرفـته اسـت که هـم تـابـع مـنطق سـرمـایه داري پـلتفرمی اسـت و هـم بسـتر مـقاومـت فـرهنگی و 

سیاسی محسوب می شود: 
اینستاگـرام، تـلگرام و یوتیوب: این پـلتفرم هـا امکان تـولید و انـتشار مـحتوا را بـه کاربـران 
می دهـند. بـرخـلاف تـلویزیون دولتی، کاربـران می تـوانـند مـحتواي خـود را تـولید، بـازنشـر و 
بـازمـعنا سـازي کنند. این امکان، نـمونـه اي از هـمان «مـصرف خـلاقـانـه» اسـت که هـال و ویلیامـز 

بر آن تأکید دارند. 
مـقاومـت فـرهنگی زنـان و جـوانـان: جـنبش «زن، زنـدگی، آزادي» نـمونـه اي از بـازنـمایی و 
مـقاومـت در شـبکه هـاي دیجیتال اسـت. ویدئـوهـا، عکس هـا و میم هـا ابـزار انـتقال پیام و 
همبسـتگی هسـتند و بـا کمک الـگوریتم هـا، حتی در شـرایط محـدودیت و سـانـسور، امکان 

دسترسی گسترده پیدا می کنند. 
اقـتصاد دیجیتال و ریزسیاسـت هـا: شـبکه هـاي اجـتماعی هـمزمـان عـرصـه اي بـراي سـلطه و 
ریزسیاسـت هـا هسـتند. الـگوریتم هـا سـلیقه کاربـران را هـدایت می کنند، امـا کاربـران نیز 
می تـوانـند از همین شـبکه هـا بـراي بـازنـمایی مـقاومـت و سـازمـانـدهی اجـتماعی بهـره بـبرنـد. این 
مـوقعیت دیالکتیکی، نـمونـه اي از «صـنعت فـرهـنگ پـلتفرمی» اسـت که تـرکیبی از سـلطه و 

مقاومت را نشان می دهد. 
نـمونـه هـاي عینی: تـولید مـحتواي طـنز و میم هـاي سیاسی علیه سـانـسور یا محـدودیت هـاي 
اجـتماعی، بـازنشـر ویدئـوهـاي اعـتراض هـاي خیابـانی، و انـتشار مـوسیقی زیرزمینی نـمونـه هـایی 
هسـتند که صـنعت فـرهـنگ دیجیتال در ایران را بـه عـرصـه اي پیچیده بـدل کرده انـد. این 
عـرصـه هـا، بـرخـلاف تـلویزیون دولتی، ظـرفیت تـولید مـعنا و مـقاومـت هـژمـونیک را نـشان 

می دهند. 
بـنابـراین، صـنعت فـرهـنگ در ایران امـروز نـه یک فـرآیند یک سـویه، بلکه یک میدان مـبارزه ي 

هژمونیک است، که هم جنبه سلطه دارد و هم ظرفیت خلاقیت و مقاومت. 
می توان چارچوب تحلیلی زیر را براي بررسی صنعت فرهنگ در ایران معاصر پیشنهاد داد: 
سطح تولید و طبقه: تحلیل مناسبات تولید، کارگران فرهنگی و منطق اقتصادي رسانه ها. 
سطح محتوا و ایدئولوژي: بررسی پیام ها، استانداردسازي، شبه تفاوت و کارکردهاي سلطه. 
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سـطح مـصرف و مـخاطـب: ارزیابی ظـرفیت خـلاقیت، مـقاومـت و بـازتفسیر مـحتوا تـوسـط 
کاربران. 

سـطح شـبکه اي و دیجیتال: تحـلیل نـقش الـگوریتم هـا، و ریزسیاسـت هـا در بـازتـولید یا مـقابـله بـا 
سلطه. 

این چـارچـوب تلفیقی، امکان بـررسی دیالکتیکی صـنعت فـرهـنگ در ایران امـروز را فـراهـم 
می کند و محـدودیت هـاي نـظریه ي آدورنـو و هـورکهایمر را بـرطـرف می سـازد، بـدون آن که 

ارزش تحلیل سلطه و کالایی سازي فرهنگی را نفی کند. 
این دیالکتیک، فـهم دقیق تـري از صـنعت فـرهـنگ در ایران امـروز ارائـه می دهـد و راه را بـراي 

تحلیل هاي آینده در حوزه فرهنگ، رسانه و سیاست باز می کند. 
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موسیقی، انقلاب و کارل مارکس 
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لحـظه اي بـه سـرودي که نسـلی را بـرانگیخت بیندیشید، یا بـه تـوالی آکوردي که بـه شکلی 
حسی هـنجارهـاي فـرهنگی را دگـرگـون سـاخـت. همگی مـا نیروي مـوسیقی را حـس کرده ایم؛ 

توانایی آن نه فقط براي سرگرم کردن، بلکه براي دگرگون کردن چشم انداز جامعه.  
مـوسیقی ابـزاري بـراي همبسـتگی بـوده، سـلاحی بـراي اعـتراض، و زبـانی جـهان شـمول بـراي 

نافرمانی. 
امـا امـروز پـرسـش این اسـت که در عـصر فهـرسـت هـاي پـخش مـوسیقی بی پـایان، گـزینش 
الـگوریتمی، و گـردش بی امـان مـحتوا، آیا مـوسیقی دنـدان هـاي تیز انـقلابی اش را از دسـت داده 
اسـت؟ آیا یک تـرجیع بـند خـوش آهـنگ هـنوز می تـوانـد الـهام بـخش تغییرات سـاخـتاري واقعی 
بـاشـد، یا بـه سـر و صـداي پـس زمینه تقلیل یافـته، بـه مـحصولی صـرف در چـرخ وفلک 
سـرمـایه داري؟ آیا مـوسیقی، که زمـانی نـداي نـبرد فـرودسـتان و نـواي هـمراه دگـرگـونی هـاي 
اجـتماعی بـود، امـروز تـنها چـرخ دنـده اي دیگر در مـاشین سـرمـایه داري شـده اسـت یا هـنوز هـم 

گوشه هایی از انقلاب واقعی در برهوت دیجیتال باقی مانده اند.  
مـا غـالـباً کارل مـارکس را بـا نـظریه هـاي کلان جـبر اقـتصادي و حـرکت بی امـان مـاتـریالیسم 

تاریخی پیوند می دهیم، و کمتر با نیروي ظریف یک ملودي انقلابی یا ریتمی سرکش. 
بـا این حـال، نـادیده گـرفـتن درك او از نـقش فـرهـنگ، خـطایی ژرف خـواهـد بـود. مـارکس دریافـته 
بـود که درحـالی که زیربـناي اقـتصادي اسـاسـاً جـامـعه را شکل می دهـد، روبـناي فـرهنگی-هـنر، 
دین، فـلسفه- چیزي فـراتـر از بـازتـابی مـنفعل اسـت. این روبـنا آگـاهـانـه بـر ذهنیت تـأثیر 
می گـذارد، و در لحـظات نـاآرامی هـاي عمیق اجـتماعی، مـوسیقی بی تـردید از پـس زمینه بـه 

سلاحی در خط مقدم بدل شده است. 
امـا آیا مـوسیقی هـرگـز انـقلابی بـوده اسـت یا نـه. اسـناد تـاریخی بـا صـدایی رسـا پـاسـخ مـثبت 

می دهند. کافی است به سال هاي پرآشوب انقلاب فرانسه بنگریم. 
مـارسیز پیش از آنکه بـه سـرود ملی بـدل شـود، تـرانـه اي جنگی بـود که در یک شـب نـوشـته 
شـد و هـنگامی که گـردان هـا بـه سـوي پـاریس رژه می رفـتند، هـمچون بـرقی در جـان شـان 
می دوید. این صـرفـاً یک مـلودي نـبود؛ سـلاحی روانی و وحـدت بـخش بـود که آرمـان هـاي 
آزادي، برابري و برادري را براي مردمی بیان می کرد که آماده ي سرنگونی اشرافیت بودند. 

قـدرت زیبایی شـناختی، مـلودي پـرشکوه، و اشـعار زنـده، افـراد را بـه جـمعی بـدل می کرد که 
حـاضـر بـودنـد بـراي چـشم انـدازي مشـترك کشته شـود. این مـوسیقی افیونی بـراي تسکین رنـج 
سـتمدیدگـان نـبود؛ خـالـص تـرین آدرنـالینی بـود که اراده شـان را تیز می کرد و آنـان را بـه آگـاهی 

از نیروي جمعی و عاملیت خویش می رساند. 
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بـه جـلو می رویم تـا بـه جـنبش حـقوق مـدنی آمـریکا، جـایی که تـرانـه هـاي اعـتراضی بـه ضـربـان 

قـلب هـمان مـبارزه بـدل شـدنـد. We Shall Overcome صـرفـاً یک تـرجیع بـند نـبود؛ 
سوگندي بود که در صفوف اعتصاب، و در برابر سرکوب خشونت آمیز سر داده می شد. 

این تـرانـه هـا در تـاریک تـرین لحـظات و در بـرابـر تـرس شـجاعـت می دمیدنـد، و مـهم تـر از هـمه، 
حسی شکست نـاپـذیر از همبسـتگی را پـرورش می دادنـد. آنـها پیام هـاي امید، مـقاومـت، و 
ضـرورت عـدالـت را بسیار مـؤثـرتـر از هـر مـانیفستی مـنتقل می کردنـد و مسـتقیماً بـه هسـته ي 
عـاطفی کرامـت انـسانی دسـت می یافـتند. در اینجا، مـوسیقی هـم لـنگرگـاهی مـعنوي بـود و هـم 
ابـزاري راهـبردي: تـوده هـا را سـازمـان می داد، روحیه را حـفظ می کرد، و نیرویی اخـلاقی و 

یکپارچه را در برابر بی عدالتی نظام مند به نمایش می گذاشت. 
حتی انـرژي خـام و پـرداخـت نشـده ي پـانک راك دهـه ي 1970، هـرچـند مسـتقیماً در پی 
آرمـان شهـر نـبود، شکل قـدرتـمندي از انـقلاب فـرهنگی را در خـود داشـت. گـروه هـایی چـون 

The Clash و The Sex Pistols بـا نـقدهـاي خشمگین شـان از مـصرف گـرایی و بی تـفاوتی 
اجـتماعی، سکون حـاکم بـر جـریان اصلی راك را بـرهـم زدنـد. مـوسیقی آنـان، سـاده و مسـتقیم، 
صـداهـاي پـرداخـت شـده و کالایی شـده ي پـاپ جـریان اصلی را رد می کرد و نسـلی از جـوانـان 
طبقه ي کارگر را توانمند ساخت تا قدرت را به پرسش بگیرند و خشم شان را فریاد بزنند. 

این، طـرد وضـع مـوجـود بـود؛ شـورشی زیبایی شـناختی که شـاید بـه دگـرگـونی ابـزار تـولید 
نیانـجامید، امـا بی گـمان نـشان داد هـنر چـگونـه می تـوانـد آگـاهی از نـارضـایتی را بیدار سـازد و 
الـهام بـخش یک «نـه» جـمعی شـود. این نـمونـه هـا بـه روشنی نـشان می دهـند که وقتی شـرایط 
مـادي بـه انـدازه ي کافی تـنش زا می شـونـد، مـوسیقی می تـوانـد جـرقـه اي بـاشـد بـراي انـفجار، و 
فـراتـر از سـرگـرمی، بـه نیرویی رهـایی بـخش بـدل شـود؛ نیرویی که مسیر رخـدادهـاي انـسانی را 
فـعالانـه شکل می دهـد، نـه اینکه صـرفـاً بـازتـاب شـان بـاشـد. قـدرت تـاریخی مـوسیقی در 
بـرانگیختن انـقلاب هـا انکارنـاپـذیر اسـت؛ امـا درسـت همین جـاسـت که بینش هـاي مـارکس 

درباره ي سازوکارهاي سرمایه داري پیش گویانه جلوه می کنند. 
چـه روي می دهـد هـنگامی که هـمان سـازوکاري که بـراي تـقویت و تـوزیع مـوسیقی طـراحی 
شـده بـود، بـه ابـزاري بـراي مـصادره و جـذب بـدل می شـود؟ وقتی سـرود اعـتراضی نـه فـقط 
شنیده، بلکه بسـته بـندي، بـرنـد سـازي، و دوبـاره بـه هـمان مـردمی فـروخـته می شـود که قـرار بـود 
آزادشـان کند؟ این هـمان رقـص پـنهان کالایی سـازي اسـت، جـایی که روح شـورش تقطیر، 
رقیق، و سـرانـجام بی دنـدان می شـود؛ و بـه مـحصول فـرهنگیِ سـاخـته و پـرداخـته ي سـرمـایه بـدل 
می گـردد. کافی اسـت مسیر تـقریباً هـمه ي جـنبش هـاي ضـدسـلطه نیم قـرن اخیر را در نـظر 

بگیریم. 
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هیپ هـاپ از دل جـوامـع بـه حـاشیه رانـده شـده ي بـرانکس سـر بـرآورد؛ صـدایی خـام و بی پـرده در 
بـرابـر سـتم نـظام مـند و نـومیدي اقـتصادي. پیشگامـان آن حقیقت را بی پـروا در بـرابـر قـدرت 
فـریاد می زدنـد، از واقعیت هـاي تیره ي زنـدگی شهـري، خـشونـت پلیس، و بی عـدالتی نـژادي 
روایت می کردنـد. این مـقاومـت صـوتی بـود. امـا هـرچـه نـفوذ هیپ هـاپ بیشتر شـد، عـطش 

دستگاه تجاري نیز براي بلعیدنش شدت گرفت. 
کمپانی هـاي ضـبط، بـرنـدهـاي مـد، و غـول هـاي رسـانـه اي پـا بـه میدان گـذاشـتند. پیامی که 
زمـانی فـوري و سـازش نـاپـذیر بـود، بـه تـدریج تغییر شکل داد. ضـدیت بـا نـظم مسـتقر بـه 

زیبایی شناسی سرمایه داري بدل شد، و شورش به ترفند بازاریابی فروکاسته شد. 
امـروز می تـوانید ببینید که یک شـرکت چـندملیتی از ضـرب آهنگی اسـتفاده می کند که زمـانی 
نـقدي بـر سـرمـایه داري را هـمراهی می کرد، تـا کالاهـاي لـوکس بـفروشـد؛ نـماد سـرکشی را بـه 
نـشانـه اي از آرزو و مـصرف گـرایی بـدل می سـازد، درسـت در دل هـمان سیستمی که روزي بـه 

چالش می کشید. این پدیده فقط به هیپ هاپ محدود نیست.  

تـرانـه ي Smells Like Teen Spirit از گـروه Nirvana مـلال و اضـطراب نسـلی را ثـبت کرد 
که از مـصرف گـرایی و فـرهـنگ شـرکتی دلـزده بـود. این صـدا تـند، خـام و سـرکش بـود. امـا تـقریباً 
بـلافـاصـله، پیراهـن هـاي چـهارخـانـه  بـه مـدي گـران قیمت بـدل شـدنـد، جین هـاي پـاره بـه بیانیه ي 

طراحان مُد تبدیل گشت، و همان منش ضدتجاري در دل جریان اصلی هضم شد. 
کمپانی هـاي ضـبط، که همیشه هـوشیارنـد، بـازار «شـورش اصیل» را شـناسـایی کردنـد و بـه 
تـولید انـبوه آن پـرداخـتند. طـنز مـاجـرا آشکار اسـت: هـنرمـندانی که علیه نـظام فـریاد می زدنـد، 
خـود بـه نـمادهـاي میلیونـري هـمان نـظام بـدل شـدنـد؛ پیام هـاي رادیکالـشان از بیلبوردهـایی 
پـژواك می یافـت که اسـپانسـرشـان هـمان نـهادهـاي شـرکتی بـودنـد که روزي بـه سخـره گـرفـته 

می شدند. 
مـقاومـت صـوتی بـه یک تـرك خـوش سـاخـت در آلـبومی از یک لیبل بـزرگ بـدل شـد، سـودي 
عظیم بـراي سـهامـدارانی بـه بـار آورد که بسیاري از آنـان کامـلاً از هـمان رنـج هـایی که مـوسیقی 
مـدعیِ بـازتـاب شـان بـود، مـصون بـودنـد. مـارکس بـه خـوبی دریافـته بـود که سـرمـایه داري تـوانـایی 
بی مـانـندي در جـذب و خنثی سـازي تهـدیدهـا دارد، بـا تـبدیل کردن آنـها بـه کالا. در این 

چارچوب، هنر انقلابی به دارایی اي ارزشمند در عرصه ي فرهنگی بدل می شود. 
خـشم، سـرخـوردگی، و اشـتیاق بـه تغییر، همگی احـساسـاتی قـابـل فـروش انـد. صـنعت نـه این 
احـساسـات را سـرکوب می کند، بلکه آنـها را بسـته بـندي کرده، بـرچسـب قیمت می زنـد، و 
بـه عـنوان سـوپـاپ اطمینانی کنترل شـده عـرضـه می کند. شـنونـده، احـساس شـورش را می خـرد 

بی آنکه نیاز داشته باشد خود شورشی واقعی را به پا کند. 

63



گروه تئاتر اگزیت فلسفه رهایی مهرداد خامنه اي 

این اسـتراتـژي -درخـشان، هـرچـند بـه غـایت بـدبینانـه- بـه مـردم اجـازه می دهـد حـس انـقلابی 
بـودن داشـته بـاشـند بی آنکه واقـعاً شـرایط مـادي اي را که سـتم شـان را تـداوم می بخشـد، بـه 
چـالـش بگیرنـد. مـوسیقی در این شکل، کمتر بـه کاتـالیزوري بـراي رهـایی بـدل می شـود و 
بیشتر بـه افیونی پیچیده، که تـوهـم نـافـرمـانی را عـرضـه می کند در حـالی که وضـع مـوجـود را 
تـقویت می نـماید. پـرسـش اینجاسـت: آیا پـتانسیل واقعی انـقلاب می تـوانـد در بـازاري که هـر 

لرزش نارضایتی را به پول بدل می کند، زنده بماند؟ 
اگـر نـمونـه هـاي تـاریخی قـدرت انـقلابی مـوسیقی را نـشان می دهـند، و نیروهـاي کالایی سـازي 
شیوه ي جـذب و خنثی سـازي آن را، پـس تکلیف چـشم انـداز دیجیتال کنونی چیست؟ مـا در 
دوران کوچـه ي الـگوریتم زنـدگی می کنیم؛ گسـتره اي بـه ظـاهـر بی کران از سـرویس هـاي 

استریم، پلتفرم هاي شبکه هاي اجتماعی، و کانال هاي توزیع مستقل موسیقی. 
از یک سـو، این الـگو نـوید دمـوکراتیک سـازي می داد. هـنرمـندان می تـوانسـتند از دروازه بـانـان 
سنتی عـبور کنند، مسـتقیماً بـا مـخاطـبان ارتـباط بگیرنـد، و پیام هـایشان را بـدون دخـالـت 
شـرکت هـاي بـزرگ در سـطح جـهانی منتشـر کنند. دیگر نیازي بـه لیبل بـزرگ نـبود؛ در 
تئوري، هنرمندي می توانست از استودیوي خانگی خود حرکتی اجتماعی را شعله ور سازد. 
می تـوان گـفت این نـهایت رهـایی مـقاومـت صـوتی اسـت؛ شـبکه اي غیرمـتمرکز که در آن 
ایده هـاي بـرانـدازانـه می تـوانـند بی مـانـع شکوفـا شـونـد. بـا این حـال، واقعیت بسیار پیچیده تـر و 
شـاید مـوذیانـه تـر اسـت. در حـالی که مـوانـع ورود بی تـردید پـایین آمـده انـد، نسـبت سیگنال بـه 

نویز سر به فلک کشیده است. 
میلیون هـا تـرك هـر روز بـارگـذاري می شـونـد و سیلی بی سـابـقه از مـحتوا پـدید می آورنـد. در 
چنین هیاهـوي دیجیتالی کرکننده، یک پیام واقـعاً انـقلابی، یک نـداي فـوري بـراي اقـدام، 
چـگونـه می تـوانـد راه خـود را بـاز کند؟ اینجاسـت که الـگوریتم وارد می شـود: دسـت نـامـرئی اي 
که مـصرف مـا را هـدایت می کند. این سـامـانـه هـاي پیچیده که بـراي بیشینه سـازي مـشارکت و 
درآمـد تبلیغاتی طـراحی شـده انـد، اغـلب آشـنایی، مـحبوبیت، و الـگوهـاي قـابـل پیش بینی را در 

اولویت می گذارند. 
آنـها مـا را بـه سـمت چیزهـایی سـوق می دهـند که پیش تـر دوسـت داشـته ایم، سـلیقه هـاي 
مـوجـود را تـقویت می کنند و مـهم تـر از هـمه، اغـلب مـا را از مـواجـهه بـا مـحتواي نـاخـوشـایند یا 
واقـعاً چـالـش بـرانگیز دور می سـازنـد. نتیجه، تکه تکه شـدن مـخاطـبان بـه بی شـمار خـُرده ژانـر و 
اتـاق پـژواك اسـت. بـه جـاي یک سـرود واحـد که میلیون هـا نـفر را بسیج کند، اکنون بـا بی شـمار 
هـنرمـند گـوشـه نشین روبـه رو هسـتیم که تـنها بـا گـروه هـاي کوچک و خـودگـزین سـخن 

می گویند. 
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هـرچـند این جـوامـع کوچک تـر می تـوانـند وفـاداري شـدید و ارزش هـاي مشـترك را پـرورش 
دهند، تأثیر جمعی شان بر تغییرات اجتماعی گسترده تر رقیق می شود.  

پـدیده ي وایرال شـدن را در نـظر بگیرید: یک تـرانـه ي اعـتراضی ممکن اسـت بـه طـور مـوقـت تـرنـد 
شود و لحظه اي کوتاه از توجه جهانی را به خود جلب کند. 

امـا مـاهیت خـوراك خـبري، که پیوسـته بـه روز می شـود، مـوجـب می شـود خـشم دیروز بـه 
مـحتواي فـرامـوش شـده ي امـروز بـدل گـردد. تـوجـه مسـتمر، مـواجـهه ي مکرر -که بـراي فـرو 
رفـتن واقعی یک پیام در ذهـن و بسیج تـوده هـا ضـروري اسـت- اغـلب تـوسـط سـاخـتار مـصرف 
دیجیتال تضعیف می شـود. این یک شـلنگ پـرفـشار اطـلاعـات اسـت که حتی نیرومـندتـرین 

ایده ها را به سرعت با موج بعدي تازگی می شوید و می برد. 
عـمق درگیري و مـشارکت اغـلب قـربـانی گسـتره اي از مـواجـهه ي سـطحی می شـود. افـزون بـر 
این، هـمان پـلتفرم هـایی که امکان فـعالیت مسـتقل هـنرمـندان را فـراهـم می کنند، در مـالکیت 
بـزرگ تـرین شـرکت هـاي جـهان هسـتند؛ نـهادهـایی بـا مـنافـع تـجاري و سیاسی خـاص خـود. 
هـرچـند ممکن اسـت بـه طـور مسـتقیم سـانـسور نکنند، امـا الـگوریتم هـا، مـوتـورهـاي تـوصیه گـر، و 
سیاست هاي پولی سازي شان ناگزیر تعیین می کنند چه چیزي دیده، شنیده، و تقویت شود. 
یک هـنرمـند واقـعاً بـرهـم زنـنده می تـوانـد تـوجـه هـا را جـلب کند، امـا آیا می تـوانـد بـدون بـازي کردن 
بـا قـوانین هـمان پـلتفرم هـا -قـوانینی که اغـلب بـا هـمان رونـد کالایی سـازي که پیش تـر شـرح 
دادیم هـمسو هسـتند- این جـایگاه را حـفظ کند؟ آیا این واقـعاً رهـایی اسـت اگـر بـلندگـو 
هـمچنان در دسـت هـمان نیروهـایی بـاشـد که قـصد بـه چـالـش کشیدن شـان را دارید؟ بـه همین 
دلیل، کوچـه ي الـگوریتم تـناقضی بنیادین را در خـود دارد: فـرصتی بی کران بـراي خـلق، امـا 
هـم زمـان چـالشی هـزارتـووار بـراي مـقاومـت صـوتی اي که واقـعاً تـأثیرگـذار و وحـدت بـخش بـاشـد، 
مـقاومتی که فـراتـر از لحـظات گـذراي وایرال یا حـباب هـاي فـرهنگی خـُرد امـتداد یابـد. میدان 
نبرد آگاهی تغییر مکان داده، اما مبارزه ي اساسی با جذب و مصادره همچنان باقی است. 

بـا در نـظر گـرفـتن پیشینه ي تـاریخی مـوسیقی بـه عـنوان نیرویی انـقلابی، و آغـوش فـراگیر و 
تقریباً گریزناپذیر کالایی سازي در عصر دیجیتال، با پرسشی اساسی روبه رو می شویم: 

مـوسیقی انـقلابی در قـرن بیست ویکم اصـلاً بـه چـه مـعناسـت؟ اگـر سـرودهـاي بـزرگ و 
وحـدت بـخش گـذشـته دیگر کمتر مـحتمل بـاشـند که از دل «سـوپ الـگوریتمی» بـرآیند، آیا 
این بـه مـعناي آن اسـت که مـوسیقی بـراي همیشه از پـتانسیل رهـایی بـخش خـود دسـت 
کشیده اسـت؟ نـه، انـقلاب پـایان نیافـته اسـت؛ بلکه صـرفـاً غیرمـتمرکز شـده و بـه اشکالی تکامـل 
یافـته که تـصورات سنتی مـا از تغییر را بـه چـالـش می کشد. بـاید تـعریفمان را فـراتـر از 

خیزش هاي جمعیِ سنگربندي و خیابانی گسترش دهیم. 
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اگـرچـه مـوسیقی شـاید دیگر نـتوانـد در مـعناي سنتی خـود جـرقـه اي بـراي یک انـقلاب جـهانی 
بــزنــد، امــا قــدرت آن در پــرورش دگــرگــونی فــردي، شکل دهی بــه هــویت، و پــرورش 
خـرده فـرهـنگ هـا هـمچنان بـه شـدت نیرومـند اسـت. بـه آرامشی که مـوسیقی یک هـنرمـند کوییر 
می تـوانـد بـه جـوانی درگیر بـا هـویت خـویش در جـهانی خـصمانـه ببخشـد بیندیشید. این الـزامـاً 
بـه مـعناي سـرنـگونی یک دولـت نیست، بلکه بـه مـعناي بـه چـالـش کشیدن هـنجارهـاي ریشه دار 
اجـتماعی، فـراهـم کردن طـناب نـجات، و سـاخـتن حسی از تـعلق بـراي افـرادي اسـت که احـساس 

انزوا می کنند. 
این گـونـه ي مـقاومـت صـوتی در سـطحی روان شـناختی و عـاطفی عـمل می کند و روایت هـاي 
فـرهنگی را آرام امـا پیوسـته از درون دگـرگـون می سـازد. این هـمان میکروانـقلاب پـذیرش 
خـویش اسـت؛ نـافـرمـانی خـامـوشی که صـرفـاً در «بـودن» و «شکوفـا شـدن» در بـرابـر هـنجارهـاي 

سرکوبگر تجلی می یابد. 
عـلاوه بـر این، مـوسیقی هـمچنان وسیله اي حیاتی بـراي افـشاي حقیقت و پـرورش انـدیشه ي 
انـتقادي بـاقی مـانـده، حتی اگـر مـخاطـبانـش کوچک تـر و گـزینشی تـر بـاشـند. روزنـامـه نـگاري 
تحقیقی در قـالـب تـرانـه، تفسیرهـاي پیچیده ي سیاسی در دل اشـعار، یا صـداهـاي تجـربی اي 
که عـمداً مـصرف مـنفعل را بـرهـم می زنـند؛ این شکل هـاي مـقاومـت زیبایی شـناختی مـا را بـه 
درگیرشـدن، انـدیشیدن و پـرسیدن وامی دارنـد. شـاید در تیک تـاك تـرنـد نـشونـد، امـا اثـرشـان بـر 

کسانی که آن ها را جست وجو می کنند می تواند ژرف باشد. 
بـه روایت هـاي پیچیده و اغـلب نـاراحـت کننده ي هـنرمـندانی بیندیشید که از رقیق سـازي 
پیام شـان بـراي جـذب عـمومی سـر بـاز می زنـند؛ کسانی که تـرجیح می دهـند بـه واقعیت هـاي 

آزارنده ي طبقه، نژاد یا فروپاشی زیست محیطی بپردازند. 
مـوسیقی آن هـا بـه فـضایی بـراي حقیقت هـاي نـاراحـت کننده بـدل می شـود، یادآوري اینکه هـنر 
هـنوز می تـوانـد بـرانگیزد و نـاراحتی ایجاد کند، حتی اگـر میلیون هـا نـفر را بـه خیابـان هـا نکشد. 
شـاید انـقلاب دیگر یک سـرود رعـدآسـا و واحـد نـباشـد، بلکه یک سـمفونی غیرمـتمرکز از 
صـداهـاي مـتنوع و انـتقادي بـاشـد. این هـمان زمـزمـه ي جـمعی بی شـمار هـنرمـند مسـتقل اسـت، 
هـرکدام گـوشـه اي از وضـع مـوجـود را تـراش می دهـند و هـرکدام فـرکانسی مـنحصربـه فـرد بـه 

بیداري فرهنگی وسیع تر می افزایند. 
در فـضاهـاي خـامـوش اسـت که مـوسیقی فـرضیات مـا را بـه چـالـش می کشد، تجـربـه هـایمان را 
تـأیید می کند، و سـوخـت عـاطفی لازم بـراي تـاب آوري فـردي و جـمعی را فـراهـم می آورد. 
بـنابـراین، در حـالی که اعـلامیه هـاي بـزرگ انـقلابی بـه سـبک مـارکس ممکن اسـت در 
چـشم انـداز دیجیتال تکه تکه ي امـروز، هـم نـوا پیدا نکنند، ضـرب آهـنگ ظـریف و پـایدار تغییر، 
که بـا مـوسیقی اي تـقویت می شـود که نمی پـذیرد بـه طـور کامـل مـصادره شـود، هـمچنان ادامـه 
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دارد. وظیفه ي مـا بـه عـنوان شـنونـده این اسـت که فـعالانـه بـه دنـبال صـداهـایی بـاشیم که واقـعاً بـا 
رهایی هم نوا شوند، نه صرفاً با مصرف. 

در ایران نیز، مـوسیقی عـرصـه اي حـساس و پـرمـخاطـره بـراي بیان اعـتراض و هـویت فـرهنگی 
اسـت. از دوران قـبل از انـقلاب، مـوسیقی مـقاومـت و تـرانـه هـاي اجـتماعی هـمواره وسیله اي 
بـراي بیان نـارضـایتی و امید بـوده انـد. بـا محـدودیت هـاي شـدید سـانـسور، هـنرمـندان ایرانی بـه 
خـلاقیت هـاي زیرزمینی روي آورده انـد؛ از رپ و هیپ هـاپ گـرفـته تـا راك، مـوسیقی تجـربی و 
الکترونیک، که هـر یک کانـالی بـراي اعـتراض، نـقد اجـتماعی، و بیان هـویت جـمعی فـراهـم 

کرده اند. 
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 چندزبانگی به مثابه مقاومت 
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زبان، همواره بیش از آنکه صرفاً ابزاري براي بیان باشد، عرصه اي از قدرت است. 
در نـظام هـاي اسـتبدادي یا ایدئـولـوژیک، زبـان رسمی نـه فـقط وسیله ي ارتـباط، بلکه چـارچـوبی 

است که اندیشه، تصور و حتی سکوت را محدود می کند. 
سـانـسور، تـنها حـذف کلمات نیست؛ سـانـسور یعنی مـهندسی امکان گـفتن. یعنی تعیین اینکه 
چـه کسی، چـه چیزي و چـگونـه می تـوانـد سـخن بـگوید. زبـان رسمی، بـا تثبیت مـعنا و هـویت، 
خـود بـه مـاشین قـدرت بـدل می شـود. امـا پـرسـش این اسـت: در چنین سـاخـتاري، چـگونـه 

می توان مقاومت کرد؟ 

هرمِنوتیک گادامر: گفت وگو و ادغام افق ها 

هـانـس گـئورگ گـادامـر، در کتاب Wahrheit und Methode «حقیقت و روش»  از سـال 
1960 و در فـلسفه ي فـهم و هـرمـنوتیک خـود، نـشان می دهـد که فـهم انـسانی هـرگـز یک 
فـرآیند مـنفرد و ذهنی نیست، بلکه همیشه مـحصول گـفت وگـو میان افـق هـاسـت. او اصـطلاح 
مـعروف «ادغـام افـق هـا» را مـعرفی می کند تـا نـشان دهـد که وقتی سـوژه اي بـا دیگري مـواجـه 
می شـود، مـعناي هـر پـدیده، مـتن یا تجـربـه اي، نـه بـه صـورت مـطلق و یکجانـبه، بلکه در 

نتیجه ي تلاقی افق هاي متفاوت شکل می گیرد. 
در این نـگاه، زبـان نـه صـرفـاً ابـزار انـتقال مـعنا، بلکه بسـتر اصلی دیالـوگ اسـت. فـهم واقعی 
زمـانی ممکن می شـود که مـا آمـادگی داشـته بـاشیم تـا پیش داوري هـا و محـدوده هـاي زبـانی 
خـود را کنار بـگذاریم و بـا افـق دیگري مـواجـه شـویم. گـادامـر بـه مـا می آمـوزد که دیگري 
همیشه بخشی از فـهم مـاسـت؛ حتی وقتی مـقاومـت می کنیم یا اخـتلاف نـظر داریم، حـضور او 

شرط امکان فهم و ایجاد معناست. 
اما چه رابطه اي میان این نظریه و چندزبانگی و مقاومت در برابر سلطه وجود دارد؟ 

زیستن در زبـان بیگانـه، تجـربـه ي دیگري اسـت که افـق مسـلط زبـان رسمی را بـه چـالـش 
می کشد. وقتی مـا در زبـان مـادري خـود مـحصور بـاشیم، امکان درك و تجـربـه ي جـهان از 
دیدگـاه هـاي دیگر محـدود می شـود و فـهم مـا، اغـلب بـه تکرار و تثبیت مـعناهـاي مـوجـود 
می انـجامـد. امـا ورود بـه زبـان بیگانـه، حتی پیش از تسـلط کامـل، مـا را در مـرز میان افـق هـا قـرار 
می دهـد. این مـرز، جـایی اسـت که امکان شکستن انسـداد مـعنا، تجـربـه ي اخـتلاف و خـلق 

افق هاي نو فراهم می شود. 
ادغـام افـق هـا، بـه مـعناي حـذف یا انـطباق کامـل افـق هـا نیست، بلکه گـشودگی و انـعطاف در 
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بـرابـر تـفاوت هـاسـت. وقتی افـق زبـان بیگانـه بـا افـق زبـان مـادري مـا ادغـام می شـود، فـهم مـا 
پیچیده تر و چندلایه تر می شود و فضاي مقاومت درون زبان شکل می گیرد. 

در نتیجه، هـرمـنوتیک گـادامـر نـه فـقط ابـزاري بـراي تفسیر مـتن اسـت، بلکه ابـزاري فلسفی 
بـراي فـهم و مـقاومـت در بـرابـر سـلطه زبـانی نیز هسـت. فـهم و گـفت وگـو بـا افـق هـاي دیگر، 

امکان شکستن انحصار معنا و تجربه ي آزادي درون زبان را فراهم می آورد. 
زیستن در زبـان بیگانـه، تجـربـه ي گـفت وگـو و حـرکت میان افـق هـا، بـه مـا نـشان می دهـد که 
هیچ زبـانی نمی تـوانـد حقیقت را تـمامـاً دربـرگیرد؛ و این، هـمان نـقطه ي آغـاز مـقاومـت زبـانی و 

چندمعنایی کردن جهان است. 

فوکو: قدرت، دانش و زبان 

میشل فـوکو در کتاب le savoir-pouvoir «دانـش و قـدرت» مـنتخب مـصاحـبه هـا و مـقالات 
دیگر،1972-1977بـه مـا نـشان می دهـد که دانـش و قـدرت همیشه در هـم تنیده انـد و زبـان، 
عـرصـه اي اسـت که در آن حقیقت تـولید، تثبیت و کنترل می شـود. قـدرت تـنها سـرکوبـگر 
نیست، بلکه مـولـد حقیقت و مـعنا نیز هسـت. هـر نـظام سـلطه، بـا تـعریف زبـان و قـواعـد 
گـفت وگـو، مـشخص می کند چـه چیزي «حقیقت» اسـت، چـه چیزي مشـروع اسـت و چـه 

چیزي قابل بیان یا شنیده شدن نیست. 
بـه این مـعنا، سـانـسور و محـدودسـازي زبـان، نـه فـقط حـذف کلمات، بلکه سـاخـتاردهی بـه 
تجـربـه و دریافـت مـا از جـهان اسـت. قـدرت، بـا زبـان خـود، واقعیت را شکل می دهـد و سـوژه را 

در محدوده هاي از پیش تعیین شده قرار می دهد. 
اما در چنین شرایطی، زبان بیگانه و چندزبانگی فضایی براي مقاومت ایجاد می کند. 

از مـنظر فـوکو، مـقاومـت تـنها در بیرون قـدرت رخ نمی دهـد؛ بلکه درون زبـان و در تـعامـل بـا 
دانـش و حقیقت مسـلط شکل می گیرد. هـر گسسـت، هـر شکست و هـر تجـربـه ي بیگانگی در 
زبـان، می تـوانـد فـرصتی بـراي خـلق افـق هـاي نـو، چـندمـعنایی کردن جـهان و مـقاومـت فـعال 

باشد. 
چـندزبـانگی، تـرجـمه و تجـربـه ي زبـان بیگانـه، سـوژه را از مـرکز قـدرت دور می کند و امکان 
خـلق مـعنا و بیان حقیقت بـه شکلی مـتفاوت را فـراهـم می آورد. در این مـعنا، مـقاومـت زبـانی 

نه یک اقدام فرعی، بلکه استراتژي وجودي و سیاسی براي مقابله با سلطه است. 
زیستن در زبـان بیگانـه، بـازي بـا مـعنا و تجـربـه ي چـندلایه زبـان، بـه مـا یادآوري می کند که 
هیچ حقیقتی مـطلق نیست و هـر حقیقت تـولیدشـده تـوسـط قـدرت، می تـوانـد بـه واسـطه ي 

گسست، ترجمه و بیگانگی در زبان، به چالش کشیده شود. 
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کریستوا و بیگانگی 

کتاب «غــریبه بــا خــودمــان» (Étrangers à nous-mêmes) از ســال 1988 اثــري از 
فیلسوف و نــظریه پــرداز فــرانــسوي-بــلغاري، ژولیا کریستوا اســت که بــه بــررسی مــفهوم 
«بیگانگی» یا «دیگربـودگی» در درون انـسان می پـردازد و نـگاهی چـندوجهی بـه هـویت، 

«دیگري»، و چگونگی کنار آمدن ما با «بیگانه درون» خود را ارائه می دهد.  
کریستوا در فـلسفه ي زبـان و روانکاوي، بـه مـا نـشان می دهـد که انـسان هـمواره بـا خـود و زبـان 
خـود بیگانـه اسـت. این بیگانگی، نـه خـطا یا نـقصان، بلکه شـرط امکان بـازانـدیشی و خـلق 
مـعناسـت. سـوژه هـرگـز کامـلاً در زبـان مـادري یا سـاخـتار فـرهنگی خـود تثبیت نمی شـود؛ بلکه 
همیشه در فـضایی میان زبـانی و میان فـرهنگی قـرار دارد که امکان تـفاوت و گسسـت را فـراهـم 

می کند. 
در این چـارچـوب، تجـربـه ي زبـان بیگانـه نـه تهـدید، بلکه فـرصـت اسـت. وقتی انـسان در زبـان 
دیگري سـخن می گـوید، مـرزهـاي تثبیت شـده ي مـعنا و هـویت را می گـشاید و فـضایی بـراي 
مـقاومـت در بـرابـر سـلطه و سـانـسور ایجاد می کند. بیگانگی، سـوژه را وادار می کند که مـرزهـا را 
تجـربـه کند و مـعنا را بـازتـعریف کند. این تجـربـه هـمان نـقطه اي اسـت که سـوژه می تـوانـد از 

مرکز قدرت فاصله بگیرد و صداي خود را بازیابد. 
تجـربـه ي مـرزهـا، مـواجـهه بـا غـرابـت و شکاف و خـلق مـعنا در دل اخـتلاف سـوژه را قـادر 
می سـازد تـا صـداي خـود را در بـرابـر سـلطه و سـانـسور بـازیابـد و مـقاومـت را در درون زبـان تجـربـه 

کند. 

سعید و تبعید 

ادوارد سعید در کتاب Reflections on Exile and Other Essays «تــأمــلاتی در بــاب 
تبعید و مـقالات دیگر» از سـال 1983 تجـربـه ي تبعید را نـه فـقط بـه عـنوان رنـج و جـدایی، 
بلکه بـه عـنوان فـرصتی بـراي بـازانـدیشی و مـقاومـت فـرهنگی و زبـانی می بیند. تبعیدي، دور از 
وطـن و زبـان مـادري، در مـوقعیتی میان زبـانی قـرار می گیرد؛ وضعیتی که در آن او نـه کامـلاً 

در زبان مادري و نه کاملاً در زبان دیگر مستقر است. 
این فـاصـله و میان زبـانی، هـرچـند بـا دشـواري و آشفتگی هـمراه اسـت، امـا بـه تبعیدي امکان 
می دهـد جـهان را از مـرزهـا و نـه از مـرکز ببیند. او می تـوانـد از زاویه اي بیرون از مـرکز قـدرت و 

سلطه، معناها را بازتعریف کند و صداي خود را حفظ کند. 
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سعید نـشان می دهـد که تبعیدي، بـا حـضور در زبـان بیگانـه و تجـربـه ي میان زبـانی، فـضایی 
بـراي بیان و مـقاومـت فـعال پیدا می کند. سـخن گـفتن در زبـان بیگانـه، هـرچـند دشـوار، بـه 
مـعناي آن اسـت که سـوژه دیگر تسـلیم دسـتگاه سـلطه نمی شـود و مـعناي خـود را بـازآفـرینی 

می کند. 
تبعید، هـمانـند شکاف و گسسـت در زبـان، شـرایطی ایجاد می کند که سـوژه بـتوانـد از انـحصار 
مـعناهـاي تثبیت شـده فـرار کند، صـداي فـرودسـت شنیده شـود و مـقاومـت فـرهنگی و زبـانی 

شکل گیرد. 

بنیامین و ترجمه 

والـتر بنیامین، در مـقالـه ي کلاسیک خـود Die Aufgabe des Übersetzers «وظیفه ي 
مـترجـم» از سـال 1923، تـرجـمه را نـه صـرفـاً بـازآفـرینی مـعناي مـتن اصلی، بلکه ادامـه ي حیات 
مـتن در زبـان دیگر می دانـد. او نـشان می دهـد که تـرجـمه هیچ گـاه بـه بـازتـولید کامـل و دقیق 

معنا نمی انجامد؛ بلکه همواره با شکست، فاصله و غرابت زبانی همراه است. 
امـا این شکست، بـه جـاي ضـعف، فـرصتی بـراي مـقاومـت و بـازانـدیشی ایجاد می کند. وقتی یک 
مـتن بـه زبـان دیگر مـنتقل می شـود، از انـحصار زبـان رسمی رهـا می شـود و امکان شنیده شـدن 

صداهایی که در زبان مسلط محو شده اند فراهم می آید. 
تـرجـمه، بـه مـعناي بنیامین، یک فـرآیند دیالـوگ مـحور میان زبـان هـا و فـرهـنگ هـاسـت. مـترجـم 
نـه صـرفـاً بـازتـاب دهـنده، بلکه خـالـق دوبـاره مـعناسـت؛ او شکاف هـا، غـرابـت هـا و نـاتـمام بـودن مـتن 

را حفظ می کند تا زندگی تازه اي در زبان دیگر شکل گیرد. 
در این مـعنا، تـرجـمه نـه ابـزار انـتقال سـاده، بلکه ابـزاري بـراي مـقابـله بـا سـلطه، گـشودن افـق هـاي 
نـو و چـندمـعنایی کردن جـهان اسـت. بـنابـراین، تـرجـمه و زیستن در زبـان بیگانـه، شکست، 
غـرابـت و بیگانگی، هـمان گـونـه که بنیامین می گـوید، نـه مـانـع، بلکه شـرط امکان آزادي مـعنا و 

بیان مقاومت فعال است. 

فرودست، ترجمه و ناممکنیِ گفتار 

پـرسـش بنیادین گـایاتـري چـاکرابـورتی اسـپیواك در مـقالـه ي مـعروف خـود - «آیا فـرودسـتان 
می تـوانـند سـخن بـگویند؟» در مـارکسیسم و تفسیر فـرهـنگ (1988) مـا را بـه دلِ بحـران زبـان 
و تـرجـمه می بـرد. اسـپیواك نـشان می دهـد که فـرودسـت، نـه صـرفـاً بـه مـثابـه یک طـبقه ي فـرعی 
یا محـروم، بلکه بـه مـثابـه سـوژه اي سـاخـتاري، اسـاسـاً از امکان بـازنـمایی خـود محـروم اسـت. 
صـداي او یا در زبـان رسمی و اسـتعمارگـر مسـتحیل می شـود، یا تـوسـط نـخبگان بـومی مـصادره 
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و بـازتفسیر می گـردد. در هـر دو حـالـت، آنـچه بـاقی می مـانـد سکوت اسـت: سکوتی که نـه بـه 
معناي فقدان گفتار، بلکه به معناي ناممکنی گفتار شنیدنی در افق سلطه است. 

اینجاسـت که بـحث تـرجـمه اهمیت می یابـد. تـرجـمه ي صـداي فـرودسـت بـه زبـان مسـلط، در 
ظـاهـر راهی بـراي شنیدن اوسـت، امـا در واقـع اغـلب شکل دیگري از اسـتحالـه اسـت. اسـپیواك 
هشـدار می دهـد که هـر تـرجـمه ي «روان» و «بی نـقص» از زبـان فـرودسـت بـه زبـان قـدرت، در 
عـمل صـداي فـرودسـت را نـابـود می کند، زیرا تـفاوت، شکست، و غـرابـت او را می زداید. بـنابـراین 
تـرجـمه اگـر بـخواهـد صـادقـانـه بـاشـد، بـاید بـه جـاي شـفاف سـازي، وفـادار بـه تـاریکی و گسسـت 

باشد. 
ایده ي اسـپیواك در اینجا بـه شکلی عمیق بـا والـتر بنیامین پیونـد می خـورد. بنیامین در 
وظیفه ي مـترجـم تـأکید می کند که تـرجـمه نـه تکرار مـعنا، بلکه آشکار سـاخـتن «شکست» و 
«نـاهـمخوانی» زبـان هـاسـت؛ وفـاداري بـه جـایی که زبـان از بیان فـرو می مـانـد. اگـر بنیامین 
تـرجـمه را نـوعی آشکارسـازي امکان رسـتگاري در زبـان می دانـد، اسـپیواك آن را شـرط اخـلاقیِ 
شنیدن صـداي فـرودسـت مـعرفی می کند: تـنها در صـورتی که شکست تـرجـمه حـفظ شـود، 

فرودست می تواند به طور ضمنی و از خلال همان شکست شنیده شود. 
گـادامـر نیز از مـنظري هـرمـنوتیکی بـر این نکته تـأکید می کند که فـهم، هـمواره در مـرز افـق هـا 
و از خـلال دیالـوگ بـا «دیگري» ممکن اسـت. امـا اگـر افـق زبـانی بسـته شـود -آن گـونـه که 
سـانـسور و زبـان رسمی انـجام می دهنـد- فـهم بـه انقیاد بـدل می شـود. در این بـافـت، چنـدزبـانگی 
و تجـربـه ي زیستن در زبـان بیگانـه، هـمان گـونـه که اسـپیواك و بنیامین می گـویند، نـه ابـزار 
بیان سـاده، بلکه نـوعی مـقاومـت هـرمـنوتیکی اسـت: وفـاداري بـه شکست، بـه نـاتـمام بـودن فـهم، و 

به غرابت صداي دیگري. 
پـس می تـوان گـفت: فـرودسـت شـاید «نـتوانـد سـخن بـگوید»، امـا می تـوانـد در تـرك هـاي تـرجـمه، 
در شکست هــاي زبــان و در فــاصــله ي میان زبــان هــا حــضوري خــامــوش و در عین حــال 
رهـایی بـخش داشـته بـاشـد. چـندزبـانگی در این مـعنا تـنها مـهارت زبـانی نیست، بلکه ژسـت 
فلسفی-سیاسی اسـت: تـصدیق اینکه هیچ صـدایی بـه تـمامی در زبـان مسـلط قـابـل جـذب 

نیست، و مقاومت دقیقاً از دل همین ناممکنیِ ترجمه سر برمی آورد. 

با یک جمع بندي کلی از نظرات مطرح شده می توان گفت:  
1. هیچ زبانی حقیقت را به تنهایی دربر نمی گیرد. 

2. هیچ صدایی در زبان مسلط به طور کامل شنیده نمی شود. 
3. مـقاومـت در شکاف هـا، تـرجـمه هـاي نـاتـمام، سکوت هـاي آگـاهـانـه و زیستن در مـرزهـا شکل 

می گیرد. 
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4. چـندزبـانگی، تـرجـمه، تبعید و بیگانگی، نـه تسـلیم بـه قـدرت بلکه تـحقق مـقاومـت و خـلق 
افق هاي نو هستند. 

 
پس مقاومت در زبان، خلق معنا در شکاف و سکونت آگاهانه در مرزها است. 
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تصاویر 
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 ایمانوئل کانت: روشنگري چیست؟  ✮
 

 هگل: فلسفه تاریخ جهان ✮
 

  

 مارکس: از خود بیگانگی               ✮
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«فـلسفه رهـایی» کتابی سـت 
دربـاره جـسارت انـدیشیدن و 

امید به آزادي. 
از دل گـفت وگـوهـاي کانـت و 
هــگل، از خــشم مــارکس و 

رؤیاهاي گرامشی، 
از نــقدهــاي تیز آدورنــو و 
هـورکهایمر تـا پـژواك هـاي 

معاصر بیونگ چول هان، 
این نـوشـته هـا راهی می جـویند 
بــه ســوي جــهانی که در آن 
انـسان بـتوانـد دوبـاره خـود را 

بازآفرینی کند. 
این کتاب دعـوتی سـت بـه سـفر 
در میـان انــدیـشـه هــایی کـه 
هــرگــز نمی گــذارنــد آتــش 

پرسش خاموش شود؛ 
فـلسفه نـه بـه مـثابـه دانشی 
سـرد و انـتزاعی، بلکه چـونـان 

نیرویی زنده براي مقاومت، 
بـراي بـازانـدیشیدن زنـدگی، و 
بـراي گـشودن دریچه هـایی بـه 

سوي آینده. 
مـقالاتی دربـاره فـلسفه رهـایی 
بـراي آنـان نـوشـته شـده اسـت 
که هـنوز بـه تـوان رهـایی بـخش 
انـدیشه بـاور دارنـد و در میان 
تـاریکی زمـانـه، جـرأت می کنند 

شمعی بیفروزند. 
گروه تئاتر اگزیت 


